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تاليف پوهنيار عبدالظاهر  

استاد پوهنحي شرعيات پوهنتون كابل 

مقدمــه 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علی خير خلقه محمد وعلی آله واصحابه وآل بيته اجمعين ومن تبعه وسلک مسلکه ونهج منهجه الی يوم اليقين .  

تمامی مسلمانان بدين عقيده اند که اسلام دين کامل است،زيرا آيت قرآنی(اليوم اکملت لکم دينکم) اين موضوع را جزء عقيده هرمومنی ،که به قرآن عظيم الشان منحيث کلام خداوند(جل جلاله) يقين دارند ساخته است . اين کمال دين به اثبات ميرساند که دين کامل که درعربی به معنای نظام کامل ترجمه ميگردد شامل تمامی ابعاد زنده گی فردی (مادی–معنوی) اجتماعی،اقتصادی،سياسی،جسمی وروحی باشد . 

زنده گی شخصی حضرت محمد (صلی الله عليه وسلم ) نيز مثال بارزی از موجوديت بخش های سياسی واقتصادی ، دراصول دين مقدس اسلام ميباشد ، زيرا نخستين موسس مدنيت وحکومت اسلامی شخص حضرت رسول الله ميباشد .  همچنان موجوديت قوانين اجتماعی در اسلام ، بدون موجوديت حکومت ونظام اسلامی تطبيق شده نميتواند ، واين اصل ، مومنان حقيقی را بدين عقيده ميکشاند که دين مقدس اسلام داری ابعاد فردی ، اجتماعی ، اقتصادی وسياسی ميباشد . 

برای توضيح وتشريح اين اصل لازم است تا دلايل حقيقی را درين مورد با بررسی نظام های سياسی  معاصر مورد مطالعه قرار دهيم . تا حقيقت نظام اسلام را به شکل کامل آن درک نموده د، با تأثر به نظريات دخيل و مستورد از کشورهای بيگانه ظلمی به دين وعقيده خويش ننموده ، از شرمنده گی وملامت روز آخرت نجات يابيم ، زيرا خداوند متعال ( جل جلاله ) انسانرا به بحث وتحقيق دعوت نموده ، وکسانی را که ، بدون علم ومعلومات ، درامور دينی وعقايدی خويش تصميم گيری ميکنند ملامت نموده است (ولا تقف ماليس لک به علم ان السمع والبصروالفواد ، کل اولئک کان عنه مسوولا)  
هدف از نوشتن اين بحث بيان حقيقت های  قرآنی به اسلوب علمی واکاديميک ميباشد ، تا پژوهشگران حق انديش و ومحققان راستين ، بدين حقيقت ها اطلاع حاصل نموده ، وئظريات متخصصين امور اسلامی را در زمينه بدانند ، زيرا حق وانصاف وعدالت تقاضا ميکند تا هر حقيقتی اززبان متخصصين وکارشناسان هرساحه بررسی شده ، و موضوع سياست اسلامی نيز ، توسط کارشناس امور سياسی اسلامی بصورت واضح بيان گردد . 

زيرا رساندن حق وجيبه هرانسان مومن بوده،وچنانچه گفته اند(الحکمة ضالة المومن حیثما يعثرها ياخذها) حکمت گمشده ای مومن است هرجا آنرا بيابد،آنرا ميگيرد.به نظر بنده مخالفت بسياری ازدانشمندان عرصه های سياسی،درحقيقت فهم قرآن نه،بلکه به اساس مطالعات تاريخ ديانات درکشورهای غربی وايجاد نظريات معارض اديان درآنجا،يک نوع اختلاط بين مفاهيم اسلامی(سياست اسلامی)وبين مفاهيم دولت هاي تيوکرات(سياست های مختلط کليسا شاهی) بوده است . 

زيرا فلسفه اساسی مخالفت با دين همان تمرکزدوقوت (کليسا ـ شاه) درغرب بوده که با نظريات متهجرشان،سبب نفرت مردم ازين دوپديده شد ، که تاريخ اسلام شاهد چنين صحنه نبوده است . ولی بادرک حقيقت های اسلامی که کاملا با نظام های کليسايی فرق داشته،دانشمندان به حقيقت ها دسترسی حاصل مينمايند.  درين نبشته کوشش شده تا اين حقيقت ها بگونه ای درست توضيح گردد،تا هرپژوهشگربا دانستن حقايق،اختيارمثبت داشته ومسووليت ما نيز مرفوع گردد .                                                                                       

قانون و قانون ساز

انسان منحيث يک موجود  با عقل ودانش ، برای بهزيستی وزنده گی بهتر، هميشه درپی قانونی بوده است،تا سعادت ونيکبختی رانصيبش نمايد ، ولی درجهان امروزي يگانه موضوع مهمي كه تمام بشريت را به مشكلات مختلف مواجه نموده،همانامسألهء پيروی ازقانون های مختلف است،هرکسی قانونی،وهرکشوری سيستم خاصی برای زنده گی خويش دارند،هرکسی خواسته است تا قانونش جهانی شده،وهمه از آنان پيروی کنند،ولی باوجود اين همه پيشرفت های تکنولوژی دربخش های مختلف حيات انسان ، بازهم مشکل انسان حل ناشده باقيست ، جنگهای خانمانسوز،قتل،تجاوز،استعمار،ويرانی ها،خوف ازيکديگر،برتری جويی های منفی، پژوهش های خطرناک برای بدست آوردن سلاح های مختلف،وغيره مشکلاتيکه انسان را به عوض خوشبختی به سوی آيندهء ناميمون،با ترس ازجنگ و تجاوز ميکشاند،اين همه بد بختی های انسان تقاضا مينمايد که اين انسان منحيث يک موجود باعقل ودانش،درپی حقيقت ها شده،وراه مناسبی را برای بهزيستی سراغ نمايد .

هرگاه بخواهيم تمامی قوانين جهان را با ژرف نگری مورد مطالعه قراردهيم،بصورت عام دونوع قانون را درمقابل چشمان ما مشاهده مينماييم .

قسم اول : قوانين انسانی است که ، انسانها منحيث موجود بااختياربراي آرامی خود پيشکش نموده اند،زيرا تعدادی ازانسانها بشررا اساس تمام قوانين ميدانند ، وعقل انسان را در همهء امور برتريت ميدهند،وبه اساس اتکا به انسان،قوانين انسانی را اصل قرار داده ، وآنرا وسيله خوشبختی خويش ميدانند .

قسم دوم : قوانين محافظ دينی بوده که به گفته مولف آموزش دانش سياسی (( محافظه کاران اصولا به طبع بشر وامکان اصلاح آن به کمک عقل بد بين اند وعقل انسان را در برابر عقل کلی ترنهفته درسنت يا مذهب بی ارزش می شمارند ،به نظرآنها عقل خود پيرو شهوات آدمی است وانگيزهء اصلی کنش های انسان را بايد دراميال وغراير دريافت ... وی اضافه ميکند : به نظرمحافظه کاران مقصود وغايت الهی درزنده گی انسان مندرج است وحقوق وتکاليف آدميان از آن برمي خيزد،عقل محدود آدمی نميتواند نيازهای وی را دريابد ،مذهب ومحافظه کاری هردو برنقص معرفت انسان وضرورت پاسداری ازسنتها وسلسله مراتب اقتدارتاکيد می گذارد )) (1) 

اين نظريات زادهء همان اختلافات دوقطب متضاد درغرب ايجاد شده ، که بخش اول عقل را اساس همه وبخش دوم عقل را بی ارزش تلقی ميکنند که غالبا احزاب محافظه کار مسيحيان درغرب بهترين الگو برای نظريات محافظه کاری ميباشند.  

قسم سوم : قوانين الهی بوده که باورمندان اين قانون، با وجود ضرورت عقل واهميت آن به تقصيرانسان،وعدم بيطفی وی درساختار قانون کلی برای همه بشريت احساس تقصير نموده ، ونتايج قوانين انسانی را به نفع انسانيت نميدانند ، زيرا ممکن است که مجموعـه ای 

              -----------------------------------

1- آموزش دانش سياسی : مبانی علم سياست نظری وتأسيسی / حسين بشريه .- تهران : موسسه نگاه معاصر، ط3 ، 1382 ص : 122- 123

از اشخاص قانونی برای خود بسازند که ، برای آنها قابل قبول ومفيد باشد،ولی به اساس اعتبارات نژادی،منطقوی،قبيلوی،لسانی وغيره تفاوت های انسانی،آنان نميتوانند،قانونی را به نفع همه بسازد،زيرا درهرصورتی انگيزه های داخلی،وخودخواهی ها وياهم،مظلوميت های تاريخی،درانديشه آنان نوعی ازطبقه بندی هاييرا ايجاد ميکند که،قانون انسان را بسوی منفعت يک بخش افراد متعلق به قانون سازميکشاند . وهرگاه تاريخ مبارزات سياسی را ورق زنيم همه ای اين مبارزات شکل طبقاتی داشته که يک طبقه برضد طبقه ای ديگر قد علم نموده، وبرای سرکوبی جانب مقابل ، مبارزه نموده اند .

به اساس اين دلايل طرفدارن اين ايديولوژی،حق تقنين جهانی را درشکل قانون اساسی آن به خالق انسانهاواگذار نموده،ودرکليات قانون به سوی ارشادات الهی رو مياورند ،ولی موقعيت عقل وضرورت های انسان را مطابق عصرها وزمانهای مختلف فراموش نکرده ، برای قوانين فرعی (وضعی) دست انسان رابازگذاشته اند،تامنافع خود را درک نموده،هرملتی مطابق دستوراساسی قرانی،فروعات قانون خويش را در روشنايی وپوشش همان قانون اصلی جهانی قرآنی ترتيب وتنظيم نمايند  . 

انديشه های متعارض درقرون اخير،سبب يک سلسله اختلافاتی شده،که گاهی هم اختيار اين يا آن قانون ،برای بسياری سبب تشويش ورنج شده،که بهترست درين صفحات پژوهشی داشته باشيم پيرامون اين دو اصل،تا روزنهءاصلی حقيقت ها برای ما باز شده،و با دانش وعقل که ويژهء انسانهاست ، وظيفه اين دو اصل را بصورت درست انجام داده،دراختيار امور نغمه سرای قصايد ديگران نشويم . 

زيرا پروردگار عالميان انسان را خطاب نموده ميفرمايد ( ولا تقف ما ليس لک به علم ان السمع والبصروالفواد کل اولئک کان عنه مسوولا) درآنچه علم نداريد {بدون تحقيق وپژوهش } توقف نکنيد ، زيرا قلب ها ، گوشها ، وچشمان شما {که وسيله تحقيق وفهم صحيح اند}همه  {برای رسيدن به حقيقت) مسووليت دارند . 

اكنون سوال اساسی مطرح ميگردد که براي حل مشكلات قانونی انسان ،كي ميتواند كه قانون سازباشد، تا همه بتوانند به شكل عادلانه زنده گي خويش را بدون كدام مشكل و يا تهديد از جانب مقابل به پيش برند . .. قانون انسانی ويا قانون الهی ؟؟؟
قوانين ساخت بشـر

با ژرف نگری به قوانين انسانی به اين اصل برميخوريم که ، تمامی قوانين انسانی زاده ايديولوژی های خاص انسانی بوده که اساس وزيربنای افکارمختلف انسانی،سبب ظهور قوانين شده است. که لازم است نخست زير بنای اين ايديولوژی ها را مورد پژوهش قراردهيم،وسپس پی آمد های آنرا که قوانين اساسی وفرعی را تشکيل ميدهند، بشناسيم .

اصلا در ساختمان قوانين انساني دو علت اساسي باعث ايجاد ايديولوژي هاي مختلف انساني شده كه ، قوانين انساني نيز زادهء همين ايديولوژي ها ميباشد : 

1- احتياج انسان (مظلوميت) : حاجت ومظلوميت دواساس مهم،ايجاد ايديولوژی های انسانی بوده است،ظلم انسان بالای انسان ،تجاوز وحق تلفی ها،قيود وبندهای ظالمانه ای يک قشر جامعه سبب ايجاد تيوری های خصمانه ودشمنانه شده، که بالأخره اين تيوری ها ونظريات شکل فکر را گرفته،واساسی برای قوانين شده اند،زيرا اكثرانسانهاي محتاج ومظلوم (حقيقتا ويا به شکل يک ادعا) براي رهايي خويش ازظلم ووحشت قدرتمندان ومستبدان ، ايديولوژي جديدي را اساس گذاري نموده اند ، که اين ايديولوژی را ميتوان ذيلا ترتيب بندی نمود  : 

الف - ايديولوژي كمونيستي : اين ايديولوژي دراساس خويش زاده احتياج ومظلوميت  انسان بوده ، زيرا رهبران اين فكر(ماركس – انگلس ولينن) هميشه طرح ايديولوژي خويش را به اساس دفاع ازمظلومان وتساوي درحقوق اقتصادي به انسانها پيشكش مينمودند ،اساس اين ايديولوژي را دو اصل عمده عقيده واقتصاد تشكيل ميدهد ، زيرا به عقيدهء آنان :

ظلم وتجاوز کليسا جمع ظلم صاحبان زمين(فيودال ها) ومالکان شرکات جمع ظلم شاهان وصاحبان قدرت مساوی به بد بختی های دوقشرمظلوم دهقان وکارگرشده،روی اين اساس برای مبارزه با اين سه پديده دامنهء ظلم را بايد با انقلاب کارگران ودهقانان به ضد اين قشرهای ظالم خاموش نمود .

مارکس بدون درنظرداشست نوعيت دين وعقيدهء حقيقی يا تحريف شده،تمامی اديان را کلا وتفصيلا رد نموده به بی خدايی والحاد دعوت نمود. (( هردينی به لحاظ ريشه ای وجود آن ، درنظرمارکس منفوراست ، وميگويد : تمامی اديان مخدرملتها هستند )) (1) اودين را مخدرانسانها ناميد،سپس اقتصاد رااساسي ترين مشکل بشريت دانسته،وازينکه آنان مادي فکرميکنند براي رفع مشکلات مادي انسان قوانيني را طرح نمودند . 

به اين اساس تمام اساسات فكري كمونيزم را احتياج تشكيل ميدهد، همين احتياج به حل مشکلات انسان سبب ظهور اين ايدلوژي شد .احتياج به عدالت،انصاف، مساوات، برابری،ورهايی ازظلم طبقات ظالم سه گانه بوده است،ولی سوال درينجاست که آيا مارکسيزم بيطرف بوده،وآيا قوانين کمونيزم بيطرفانه راه حلی برای مشکلات انسان مطرح نموده است؟ درپاسخ ميتوان گفت که اساس کمونيزم مبارزه يک طبقه برضد طبقه ای ديگر بوده که يک طبقه ميتواند با ازبين بردن طبقه ای ديگر،حقوق خويش را حاصل نمايد،  تمامی قوانين آنان نيززادهء همين طرزديد بوده که نميتواند بيطرفانه تصميم گيری نمايد . وياهم عادلانه برای همه باشد .
رهبران کمونيزم که خود زماني ادعا مينمودند که به دفاع از طبقه مظلوم برخواسته اند، به مجرد رسيدن به اريکه قدرت، دست به قتل انسانها زدند ،وبزرگترين رهبرکمونيستان (ستالين) اکنون درکتب تاريخ منحيث خطرناکترين ديکتاتورجهان شناخته شده است،وريختن خون يک ونيم مليون افغان بيگناه،نتيجهء نظام کمونيستي شوروي بود که تمامي بنياد هاي اقتصادي ، سياسي،تعليمي وتربيتي،نظامي وفرهنگی کشوررا برهم زده،وکشورمارا يک قرن به عقب کشاند .

                                          ----------------------------

1-  ويزگيهای ايديولوژی اسلامی ، سيدقطب ، ترحمه سید محمد خامنه ای ، موسسه انتشارات بعثت ،  ص : 157

ب : ليبراليزم : ليبراليزم دراصل خود نيززادهء احتياج انسان به خلاصي ازاستبداد پادشاهان،وزمامداران كليسا ها بود، زيرا ظلم وخود خواهي پاشاه ها، وانحصارفكردرنزد رهبران كليسا،مردم را واداشت تا براي رهايي از شرآنان ايديولوژي جديدي را بنيان گذاري نمايند كه بشريت را ازانحصارقدرت اين دوقطب ظالم جامعه،بيرون آورده وشعاري را در انقلاب فرانسه زمزمه ميكردند كه (آخرين پادشاه را بايد با روده هاي آخرين راهب به دار آويخت) وبه اساس همين ايديولوژي نظام قانوني خويش را تصويب نمودند وجدايي دين را از دولت اعلام داشتند ، وبه نظام هاي شاهي وکليسايي خاتمه دادند .

مولف کتاب آموزش دانش سياسی درزمينه ميگويد : (( مفهوم اصلی ايديولوژی لِيبراليزم آزادی شهروندان درسايهء حکومت محدود به قانون است،هدف اصلی ايديولوژی ليبراليزم از آغاز پيدايشِ،مبارزه باقدرت مطلقه وخود کامه وخود سربود، ليبراليزم نخست برضد حکومت مطلقهء کليسا درغرب وسپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد برافراشت ،به جای قدرت مطلقه قدرت محدود ،ومشروط وبه جای،قدرت خود کامه وخود سر،قدرت قانونی آرمان اصلی ليبراليزم بوده است )) (1)  
اروپايي ها اگرچه درنخست خود شان براي رهايي از ظلم (شاهان وگليساها) در تلاش راه حل براي خود بودند، وبا مخالفت با اين دو پديده قوانيني را تصويب نمودند،ولي زمانيکه از شرآنان رهايي يافتند، دوباره همين انقلابي هاي فرانسه، وهمان مردمان مظلوم،بعد از رسيدن به اريکه قدرت،به نوشيدن خون ديگران پرداختندواستعمارگران فرانسوي بعد ازاشغال الجزايز يک ونيم مليون انسان الجزايري را به قتل رساندند .

انگليسها وسايراروپايي ها به قصد اشغال کشورهاي جهان شده وبه گفته :مهاتما گاندي که براي ملکه بريطانيا بيان داشت که:شما شخصيت يک جوان انگليسي رادرهوتلهاوقصرهاي انگلند نبينيد بلگه چهره حقيقي آنانرا درقريه هاي هندوستان ببينيد که با چي وحشتي خون هزاران انسان را روزانه ميريزند ووحشيانه از ديدن قتل انسانها لذت ميبرند.

اين طرز تفکروبالآخره قانون گذاري به اساس اين فکر،زادهء احتياج اروپايي ها ومشکلات عقايد ودين آنان بود،زيرا آنان ضرورت داشتند تا آزادي داشته و بعضي ازعلوم را بطورآزاد تحقيق نمايند که رهبران کليسا مانع اين عمل آنان شده ميگفتند که اين تحقيقات شما مخالف قوانين کليسا ميباشد ،بر علاوه مشکلات فکري ومخالفت صريح با علم وساينس ،دفاع شديد رهبران کليسا از شاهان ظالمي بود که تمامي موارد اقتصادي کشور را تحت سلطه خود گرفته وآنانرا دريک خانواده منحصر نموده بودند .اين مجبوريت مردم سبب شد تا همه در مقابل اين دو پديده ظالم قيام نموده و بالآخره قانوني را ساختند که اساس آن رهايي از قدرت شاهان و رهبران کليسا ها باشد . 
   مشکل حقيقی اين مرحله همان مشکل حضرت موسی(عليه السلام)باسه پديدهءظالم درمصرقديم بود،علامه دکتورعلی شريعتی ميگويد : ((قابيل هميشه درتاريخ بشر زنده است ، چون هابيل مرده،قابيل ونظام قابيلی به عنوان انحصارزنده گی اقتصادی ومادی به يک گروه خاص وبرده گی اکثريت برای اين گروه يا طبقهء خاص،نظامی را ايجاد می کند که اين نظام،بر اساس صدها نشانه اي که درتورات،درانجيل ودرقرآن وجود دارد،درهمه دوره ها برتاريخ 

               ------------------------------------
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بشرحکومت ميکند . جامعه های بشری ومراحل بشری درهمهء دوره ها بدين شکل است به تعبير قرآن ، يک تودهء اکثريت وجود دارد که نامش ناس (مردم) است ، ويک قطب ضد اين مردم . آن قطب ضد مردم که حاکم برمردم درتاريخ بودند وسرنوشت تاريخ بشری وجامعهء بشري دراختيار آنها بوده قطب قابيلی – سه چهره دارد : يک چهرهء اقتصادی ، يک چهرهء سياسی ويک چهرهء مذهبی.زر،زورودين،متعلق ومنحصربه همين طبقهء خاص است،اين سه چهره که مال يک تن است وآن طبقهء قابيلی است،دراسلام سه تا سمبول دارد که خيلی نشان دهنده ومعرف آنست،سه تا پرسوناژ درقرآن هست که هميشه تکرارميشود،اين سه تا، توی تورات هم هستند:يکی فرعون است به عنوان سمبول قدرت، دوم قارون است به عنوان سمبول ثروت وسرمايه اقتصادی وسومی بلعم باعوراست که روحانی است ومذهب دست اوست اين سه تا سمبول طبقهء قابيلی هستند.) (1) 

اين سه سمبول ظلم هميشه درمقابله با حق وعدالت وقوانين الهی مقابله نموده ، وخواسته اند تا قوانين انسانی را که زادهء همان خواسته های نفسانی وغرض آلود انسانها ست  به عوض احکام عادلانهء الهی تطبيق نمايند ، اگرچه اينان درطول تاريخ لباسهای مختلفی را پوشيده ودرعصر کنونی ما لباسهای مختلفی پوشيده اند ، ودرنخست مبارزه شديد عليه کليساها و شاهان نموده اند ، ولی بعدها ، با وجود تغييراسماء والقاب بازهم ، همان سه گروه دست به هم داده ، وملت ها را ذليل وخوار نموده اند ، اگرچه نام شاهی فرعونی  به نام معاصر رئيس جمهور، ورهبران انقلابی ، نام قارون به سرمايه داران وليبرال دموکراتان، ونام بلعم باعور به پاپ ها ورهبران دينی معتدل وبيطرف تبديل شده است ، بازهم همان سه حلقه (قارون ، فرعون وبلعم باعور) درعصرکنونی نيز برعليه موسی صفتان قد علم نموده ، وبا ايجاد قوه چهارمی که (ژورناليزم ووسايل اطلاعات جمعی است) عربه های موترهای شانرا به گردن ملت های مظلوم به پيش وبه عقب ميبرند. وهمين ظلم فرعونيان درطول تاريخ کلاسيک ومعاصر وسيلهء اساسی ناامنی ها وبدبختی ملت هاست. زيرا فرعونيان با تغييراصطلاحات هميشه ميکوشند تا درقاموس انسانيت ،اصطلاحات حيوانيت را به عوض واژه های انسانی وايمانی جا بجا نموده ،حق را باطل وباطل را حق جلوه دهند،عفت،نزاهت وپاکدامنی را نشانهء از تخلف وعقب گرايی وعقب مانده گی بيان دارند ، وبی عفتی وبی حيايی را مظهری ازمظاهرپيشرفت ومدنيت بيان کنند . 

برای شناخت آنان شاعرچيره درست دری ميگويد : 

به هررنگی که خواهی جامه ميپوش         من از طرز خرامت ميشناسم

------------------------------------
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2-خودخواهي وتكبربعضي ازانسانها:احياناعلت قانون گذاري هارااساس ايديولوژي خود خواهانه بعضي ازگروه ها،خانواده ها،اقوام،مـليت ها،حکومت هاواشخاص تشكيل ميدهد .  ايديولوژی هاييکه چنين شکل ديد دارند عبارت اند از : 

الف : فاشيزم : فاشيزم درآغاز معنای محدودی داشت ونوعی سنديکاليسم دولتی محسوب ميشد که موسولينی عنوان کرد،اين نوع سنديکاليسم به معنای سازماندهی اقتصادی جامعه ازبالا به وسيلهء دولت بوده ودرآن انحصارات خصوصی تحت حمايت دولت قرار داشته ونيروی کار شديدا از نظر سياسی کنترول می شود ، بنابراين فاشيسم را ميتوان از دو ديدگاه بررسی کرد : يکی معنای محدود آن يعنی نوعی سنديکاليسم دولتی که اغلب دردولتهای که درجوامع درحال توسعه جهت توسعهء اقتصاد ی،دست به اصلاح وانقلاب از بالا مي زنند پيدا ميشود . 

وديگرمعنای گسترده ترآن که شامل بنياد های فلسفی وتاريخی جنبش فاشيسم وپيدايش جامعه ودولت توتاليتری می شود که بهترين نمونه آن آلمان هتلری)1933- 1945)وايتاليای فاشيستی 1922-1945 بودند . (1) 

ازلحاظ جامعه شناسی فاشيزم درواکنش به بحران های جتماعی عميقی پديدار می گردد ،وبخصوص ناشی ازاحساس ضعف وناکامی طبقات ماقبل سرمايه داری است ،فاشيزم را معمولا شورش خرده بورژوازی تعبير کرده اند .

ازلحاط پايگاه اجتماعی فاشيسم عمدتا جنبش طبقهء متوسط است که اغلب با حمايت بخشی از اشرافيت قديمی ودهقانان برعليه مدرنيسم وصنعت پيدا ميشود .

ازلحاط نوعيت تطبيق عملی اين فکر،همان انديشه خود خواهانانهء انسان است که غالبا زادهء همان برتری جويی های منفی زور داران بوده است ، فاشيستان ونشنلستان دربرتری جويی ميان طبقات،برای حصول قدرت بيشتر،سلسلهء بدبختی های انسانيت را هنوز همه تيره تر نموده وبالآخره نتايج عملی اين افکار،نتايج بسيار غم انگيزی را نه تنها به به جهانيان بلکه برای ملت های خويش نيز پيشکش نمود . 

عناصراصلی دولت فاشيستی را بايد دراصل پيشوايی،جنبش توده ای،سلطهء سراسری حزب واحد،سرکوب نهادهای قانونی وجامعهء مدنی،جنگ طلبی،کنترول ايديولوژيک جامعه ، سياست ارعاب ووحشت ، تليغات گسترده توده ای ، بهره برداری ازگوره های شبه نظامی ، کنترول رسانه های گروهی استفاده گسترده از نيروهای امنيتی وپليسی وملت ستايی يا نژاد گرايی يافت .  (1)  

همين سان افكار نشنلستي هتلر و فاشيستي موسوليني سبب شد كه جنگ هاي خانمانسوزي را در جهان براه اندازند ، هتلر عقيده داشت که آلمان ها نسبت برهمه برترند وبايد حاکمت جهان به تصرف آنان باشد،وبراي رسيدن بدين مقصد خون مليونها انسان را ريختند ، شما ميتوانيد تفاصيل اين موضوع را در حوادث جنک هاي جهاني اول ودوم بهتر مطالعه نماييد .

                                   ----------------------------------------------------------
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نويسنده کتاب آموزش دانش سياسی بدين نظراست که : انديشه ای به اهميت وگستردگی فاشيسم نميتواند فاقد ريشه های فکری باشد . او معتقد است که بسيای از متفکرين سياسی مسوول ايجاد انديشه فاشيستی قلمداد شده اند،که ازجمله ماکياولی،هابر،فيخته،روسو،هگل، کنت،دوگوينو،نيچه،سورل،پارتروديگران (2) بهرحال نظام فاشيستی ونشنلستی هردو بيطرف وبرای همه ملت ها نميباشد . 

ب : نظام های شاهی : نظام هاي شاهي غالبا به اساس خود خواهي يك خانواده تشكيل ميگردد،وقانون آنان نيز منفعت همان خانواده را در نظر داشته،اكثريت برنامه هاي خويش را مطابق خواهشات خويش طرح و تصويب مينمايند ، آنان سلطه وقدرت را درانحصار يک فاميل قرارداده وسرمايه ملی کشور را به اشکال مختلف دستبرد ميکنند،نظام های شاهی که درحقيقت ديکتاتوری يک خانواده ميباشد. اين سيستم را کسانی اختراع نمودند که خود را نسبت به ديگران برتر قلم داد ميکردند ،وهميشه مانند شيطانها (انا خيرمنه) گفته،سايرملتها را قربانی خواسته های خود ميکنند . ساختا قانون دولتی نيز زاده ای همان انديشه خود خواهانه يک طبقه بوده که برای خود صفاتی را قايلند که ديگران را فاقد آن ميدانند . 

با مطالعه نظام های شاهی بدين نتيجه ميرسيم که اين نظامها بيطرف وبه مصلحت همه نيستند . 

ج : براگماتيزم : مبنای فلسفی دموکراسی به شمار می رود،اصل اساسی پراگماتيزم آن است که انسان ها بايد خود را درمعرض تجديد نظرها وتغييرات آينده درشيوهء زنده گی وتفکر واخلاقيات خود قرار دهند. اهميت پراگماتيزم دردموکراسی دراين است که مردم را از پايبندی به افکاروسنن مستقر به عنوان مخزن حقايق رها سازد ووقوع هرتغيير وابداعی را که بحال زنده گی انسان سودمند باشد توجيه کند، به اين معنا پراگماتيسم، فلسفهء تجربه وآزمون ،بازسازی مکرر،ورهايی ازگذشته ها وسنت های دست وپاگيراست . (1) 

پراکماتيزم که درساختار فکری بعضی ها ريشه دوانيده است،علت ايجاد همان يک نقطه ضد دينی ولا مذهبی ميباشد ، آنان ميخواهند تا نظريات خود را جاگزين هرايديولوژی وعقايد ديگران سازند وبدين سان داشته های فکری خويش را برای همه پيشکش نمايند ، اين طرز ديد بيطرف نيست زيرا عدم احترام به معتقدات ديگران ، تحميل آزادی هاي فکری يک طبقه به شکل زور بالای ديگران ميباشد . 

ج : صهيونيزم  : يک نقطه اساسی در شناخت حقايق ديی اينست که ذات خداوند متعال يک دين را برای همه اختيار نموده ، ودعوت تمامی پيامبران به کلمه توحيد (لا اله الا الله) بوده است ، دين ابراهيم ، موسی وعيسی همه از آدم تا محمد (عليهم السلام) همان دين اسلام بوده که هدف همه عقيده ای يکتا پرستی ميباشد،يهودی ها خواستند تا خود را نسبت به ديگر برتر ترجيح دهند،بناء انديشمندان متعصب يهود،شرحی برتورات نوشته اند به نام (تلمود) که تعلميات خطرناک آن ، برنامه ای حقيقی جامعه آنان ميباشد ، يهودان درحقيقت دوکتاب دارند يکی تورات که به آن عمل نميکنند ، دوم تلمود ، که آنرا برتورات ترجيح ميدهند ، ومخفيانه آنرا مي خوانند ومی آموزند . 
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تلمود ميگويد : همه ای خوبيهای روی زمين از آن بنی اسرائيل است ومسلمان ، مسيحی وبت پرست ، برای بنده گی يهود آفريده شده اند ، تلمود اضافه ميکند : يهوديان ازنسل خدا هستند وديگران ازارواح ناپاک وفقط برای بزرگداشت اولاد اسرايل،خداوند آنها را بشکل انسان آفريده است . 

نظريات تعصبی وقوم پرستی يهودان بالآخره به ايجاد کتاب تلمود ،ومکتب صهيونيستی شد که به اساس تعصب قومي صهيونستان بناء گرديده ودين الهي را به نظريه قوم گرايي تغيير داده، ادخال اين نظريات تعصبی براي آنان اجازه ميدهد كه مانند قصابان دست خود را به خون ملت هاي مظلوم آلوده سازند ، و افكار خودساخته آنان كه به نام دين پيشكش ميگردد برای آنان چنين جنايت ها را شکل قانونی ميدهد ، آنان نظريات خويش را به اساس منفعت قوم يهود اساس گذاري کرده اند وساير بشريت را كه مادريهودي نداشته باشد جوييم (حيوان) ميخوانند . 

به اين اساس هرگاه نظريات صهيونيستی را به شکل کلی آن مورد مطالعه قراردهيم بدين نتيجه ميرسيم که اين نظريان بيطرف وبرای همه نيست . 

مسيحيت  : يهودان متعصب نه تنها يهوديت را به نفع خود ، مطابق تعصبات قومی يهود تفسير وتغييرنمودند،بلکه برای ريشه کن نمودن عقيده توحيد،برضد دين توحيديکه حضرت عيسای مسيح (عليه السلام) به آن دعوت ميکرد برافراشته وعقايد باطلی را داخل اين دين نمودند .

عقيده توحيد را به تثليث مبدل نمودند،واپارتايد (تبعيض نژادی) بنام دين حق به مردم پيکش ميگردد ،زيرا سفيد پوستان خودخواه خواستند تا اين دين را درانحصارخود داشته باشند ، وبنام دين تجارت کنند . 

و ياهم احيانا بعضي ازاديان منسوخ و يا هم ديانات دست ساخته بشر براي منفعت خويش قوانيني ميسازند كه مطابق خواهشات زمامداران باشد بگونه مثال:نظام هاي كليسايي قبل ، قدرت سياسي رادرانحصار خويش قرارداده ، وخودرا نماينده گان خدا درزمين  ميدانستند ، وهرنظرخود را سخن نماينده پروردگارتلقي مينمودند ، وبراي كسي حق نميدادند كه ابراز نظرنمايد ، وحتا بسياري از دانشمندان علوم مختلف را بخاطرمخالفت نظريات شان با گفته هاي راهبان ورجال الدين به قتل ميرسانيدند . 

محترم اشوك كولن كه منشي اسبق اتحاديه جهاني كليسا ها بود وتحصيلات عالي خويش را در كشور اوگندا به پايان رسانيد، سپس در شهر تكساس ايالات متحده امريكا به كسب علم لاهوت (علم عقايد والهيات مسيحيان) پرداخت، چندين ديپلوم دررشته هاي پلان واداره تعليم كليسا ، تنصير ورشد اجتماعي ازكشورهاي ناروي ،كينيا،وسودان بدست آورده وبعدها شهادتنامهء ماستري خويش را از پوهنتون اكسفورد انگلستان درعلم مقايسه بين اديان ومذاهب مختلف بدست آورده است ووظايف متعددي را در پست هاي مهم كليسا داشت (1) با درك حقانيت اسلام به دين مقدس اسلام مشرف ميگردد . وبا وجود اينكه يك متخصص مهم در مسيحيت ميباشد ، درمقابل تمامي جهان با صداي بلند اعلان ميدارد كه : 

لاإله إلا الله محمد رسول الله

                                                                                        ---------------------
1) وظايف متعددي را در پست هاي مهم كليسا مثل : مديرسازمان ناوريژني براي مدد به كليسا ، مدير سازمان نارويزي براي توجه به طفوليت ، مدير سازمان دفع حوادث سودان كه يك مؤسسه مشترك سويدن دنمارك وهالند ميباشد ،  منشي عمومي شوراي كليساهاي جهاني در وسط وشرق افريقيا، رئيس فاكولته نيل درعلوم الهيات درسودان،منشي عمومي سازمان جوانان مسيحي در افريقا و منشي عمومي سازمان اتحاد وهمبستكي مسيحيان در افريفا بود ، واكنون منشي عمومي سازمان همبستكي اسلامي براي ترقي وانكشاف سودان ميباشد . پدرش نيز از جملهء مسؤولين بزرگ كليساهاي مسيحي درشرق و وسط افريقا بود .

وقتي دربارهء اينكه چطور به دين مقدس اسلام قناعتش حاصل شد پرسيده شد ، گفت : (رو آوردنم به سوي اسلام ازتحقيقم پيرامون مقايسه بين اديان،هنگام نوشتن تيزس ماستري سرچشمه ميگيرد ، وقتي نتايج ذيل را به دست آوردم : 

1-قرآن عظيم الشان اسم هيچ مولفي را برخود ندارد ، آنجانكه هريكي از انجيل ها نام يك مؤلف را باخود دارد . 

2- قرآن عظيم الشان كتاب خداوند است،چنانچه اين كتاب سيرت همه انبياء ورسولان خداوند و ازجمله آخرين پيامبرحضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) را در خود دارد .  

3- سيرت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) تاكيد دارد كه اسلام اولين و آخرين دين خداوندي براي بشريت است . 

4- همه فرستاده هاي خداوند(جل جلاله) ،مردم را به سوي توحيد خداوند دعوت مينمايند، همانگونه كه اسلام مردم را به سوي توحيد دعوت مينمايد . 

5- همه فرستاده گان خداوند (جل جلاله) با پروگرام محدودي فرستاده شده بودند وتنها براي هدايت و رهنمايي قوم خويش مؤظف بودند ،درحاليكه رسالت محمد (صلى الله عليه وسلم)  براي همه بشريت بود . 

6- دركتاب هاي موجود ازاديان سابقه نميتوان بين كلام خداوند ،كلام فرستاده اش و كلام مؤلف كتاب فرق قايل شد ، همه آنچه ما از كتاب هاي اديان سابقه دردست داريم در آن آمده است يوحنا چنين گفت يا پطرس چنين ارشاد كرد ... در حاليكه كلام خداوندي (قرآن عظيم الشان) در دين اسلام واضح است،اقوال و افعال محمد صلي الله عليه وسلم آشكار اند ، سيرت رسول وفرستاده خداوند محدد و تعين شده است،واين همه دلالت برحفظ دين توسط خداوند مينمايد.

7-عدالت ومساوات بين همه مسلمانان وروش با همي دراسلام واضح است ولي در آيين مسيحيت بسا چيزها بودند كه من به سبب گرايش خود به آن دين ازآن خجل بودم،چنانچه من به سبب سياه پوست بودن خود احساس خجالت وحقارت ميكردم .همچنان انسان ها در سايه مسيحيت داراي درجات مختلف اند ،مردمان سياه پوست جدا نماز ميگذارند،و مردم سفيد پوست جدا، در امريكا مردمان سياه پوست نميتوانند دركليساهاي سفيدپوستان به عبادت بپردازند ، چنانچه كولن پاول وزيرخارجه پيشين امريكا به خاطر سياه پوست بودنش نميتواند به كليساهاي سفيد پوستان داخل شده و آنها را مخاطب قرار دهد،اما دراسلام چنين تبعيضي وجود ندارد ، كسيكه قبل از ديگران داخل مسجد شد،درصف اول نماز ميگزارد وهمه مردم در برابر خداوند يكسان اند،امام مسجد ميتواند سياه پوست باشد ياسفيد پوست،هيچ فرقي ندارد اوكه اكنون به نعمت اسلام مشرف گرديده ودين مقدس اسلام را بهترين عزت براي خود ميداند،(1) منحيث يك دعوتگربزرگ اسلام براي نشر دين مقدس اسلام كارميكند،در مورد اينكه چي تعداد اشخاصي را توانسته است كه به دين مقدس اسلام دعوت نمايدگفت:(به فضل و مرحمت خداوند بعد ازايمان آوردنم تا اكنون بيش از يكصد وپنجاه هزار تن توسط من ايمان آورده اند،همچنان 2500 تن از جمله بزرگان كليسا،كشيشان وكساني كه به سوي نصرانيت دعوت ميكردند،وهمه آنها ازجنوب سودان وازمنطقه كوهاي(نوبه)ومنطقه (انجسنا) بودند،به دعوت من ايمان آوردند .(2)                        

-----------------------------------------------------------

1-اشوك كولن يانك منشي اسبق اتحاديه جهاني كليساها رازهاي بس برده كليسارا افشاء ميسازد ، مترجم احمد ضيا رحيمزي ، حمل 1384 ص : 5- 7 

2-    مرجع سابق  ص : 9 – 10       

از قصه ای اين شخصيت بزرگ مسيحيت که بالآخره به دين مقدس اسلام مشرف شده است معلوم ميگردد که انسانها،برای خود خواهی های خود دين حق را تغييروتحريف نموده، عدالت الهی را به بيعدالتی های انسان تبديل نموده اند. 

خلاصه اينکه تمام قوانين بشري زادهء دواصل (احتياج وضرورت) وياهم (خود خواهي وبرتري جويي) ميباشد . 

واين دوبخش به هيچ صورتي نميتوانند بيطرف باشند ، واصل قانوني آنان نيز به اساس مخالفت با  قطب متضاد ميباشد .  

متحدان ضد آلمان در جنک جهاني دوم (اساس ملل متحد) را گذاشتند ، و حق (فيتو) را صرف براي کشورهاي داده اند که با سلاح هاي اتومي تا زنخ پر ميباشند ، (1) .

به اساس اين دلايل وتجربه های تاريخی ومعاصر بدين نتيجه ميرسيم که انسان هيچکاهی نميتواند که قانون بيطرفانه بسازد ، حتما منفعت خود ،مردم خود،ومرتبطين خويش را درنظرميگيرد که همين کار سبب بد بختي ديگران ميگردد. 

اکنون دوسوال مطرح ميگردد : 

کی ميتواند بهترين قانون ساز باشد ؟ 

کدام قانون ميتواند به نفع بشريت باشــد ؟
                         ----------------------------------------------

1- کشورهاييکه حق ويتودارند عبارت اند از ( ايالات متحده امريکا ( روسيه ، چين ، فرانسه وانگلستان .

ويژه گی های قانون الهی 

قانون خداوند ( جل جلاله ) دارای يک سلسله ازويژه گی ها ميباشد ، که اين ويژه گی ها ، قانون الله ( جل جلاله ) را نسبت به تمامی قوانين جهان برتريت ميدهد ، وتطبيق آنرا برای انسان منفعت بار ميگرداند ، که اين ويژه گی ها عبارت اند از:  
1- مقدس است  : نخستين صفت قانون الهی اينست که اين قانون زادهء کدام شخص 
وفرد خاص نيست که برای انسان پذيرش وعدم آن مساوی باشد ، ولی اين قانون قدسيت داشته و هرشخص آنرا به اساس همان ارزش معنوی آن بالای خود تطبيق مينمايد . اين قانون به اساس اين قدسيت ضرورت به پوليس ومراقب ندارد ، بلکه انسانهای مومن آنرا بصورت کامل بدون کدام زور وجبرتطبيق مينمايند .
2- جهانی است  : قوانين انسانی غالبا زاده ای يک اقليم ، وبرای منفعت يک بخش 
خاص ميباشد ، اتحاديه اروپا مخصوص اروپايی ها ميباشد ، وقوانين آن به نفع اروپايی هاست ، اتحاديه کشورهای آسيايی ، منفعت همين کشورها را درنظردارد ، واتحاد کشورهای افريقايی صرف به نفع مردم افريقا کارمينمايند ، به همين سان تمامی قوانين دست بشر اگرچه ادعا ميکنند که برای تمام بشريت ساخته شده ، ولی درحقيقت منفعت همان مردمانی درآن ميباشد که اين قانون را ساخته اند ، ولی قانون الهی برای تمامی انسانها بصورت عام بوده ، ونقش هرانسان درهرقطبی ازجهان که باشد ، بدون درنظرداشت فاصله های زمانی وموقعيت جغرافی مدرنظرگرفته شده است، همه از حضرت آدم وبی بی حوا خلق شده اند ، کرامت انسان ، درتقوای وی ميباشد ، هيچ برتريت عرب به عجم و سفيد پوست برسياه پوست ندارد . 

3-کامل بودن (شموليت )  : قانون الهی شامل تمامی بخش های فردی ، مادی ، معنوِی ، اجتماعی اقتصادی ، سياسی وغيره ميباشد . درحاليکه قوانين انسانی گاهی به اساس ماديت خالص ، وگاهی هم به اساس معنويت خالص ساخته ميشود ، بعضی ازين قوانين شامل تمامی بخش های حيات انسان نميباشد ، ولی قانون الهی تمامی ابعاد زنده گی را درنظر گرفته ، وهرضرورت انسان را بصورت شمولی ودقيق ارزيابی مينمايد . 

   قانون الهی کامل است ، درآن نقصی نميباشد ، اين کمال قانونی الهی درين نقطه نهفته است ، که برای هربخش حيات انسان قرآن عظيم الشان منحيث قانون اساسی الهی ، زيربنای قانونی را بيان داشته ، وبرای مسايل فرعی برای انسان حق داده است ، تا مطابق عصروزمان خويش بقيه قوانين را درروشنايی همين قانون اساسی ترتيب وتنظيم نمايد .

يکتن ازشخصيت های بزرگ مسيحيت (1) که به دين مقدس اسلام مشرف شده است 

--------------------------------------

1- ( سامي فرناندس) فرزند( مكسمينو فرناندس) درسال 1955 درجزيرهء سيبوی منطقهء بيسايس در كشور فليبين تولد شده ،يك كشيش مذهب پروتسانت ميباشد ، در سال  1979  از پوهنتون ايديولوژيك لاهوت فارغ التحصيل شده است ، اين پوهنتون به تربيهء كادرهاي متخصص مذهبی چون  كشيشان و منصرين ( كسانيكه مردم را نصراني ميسازند ) مشغول است .  
درمورد قانون الهی چنين ابراز نظرميدارد : ( در حقيقت سه محور اساسي بود كه مرا به اسلام جذب نمود و اين امور را بغير از اسلام در اديان ديگري نيافتم : 

1- اسلام موافق فطرت طبيعي  بشريت است . 

2- كامل بودن (شموليت) اسلام ، زيرا اسلام شامل بخش ها سياسي ، نظام حكم ، اقتصاد ، نظام مالي ، روابط فاميلي و اجتماعي ، و جوانب روحي فطري ميباشد . 
3- پيام جهاني اسلام : اصل انسان از آدم و حواء ميباشد ، و تمامي بشر مانند برادران ميباشند ، ضرورتي به پيوستن  به كدام حزب سياسي ، يا موسسه اجتماعي و يا سازمان اقتصادي نداري همين كه مسلمان هستي كافي است ، و تمامي ارتباطاتي را كه اين سازمان ها در غرب  لازم ميگردانند در اسلام موجود است ، زيرا غربيها معاني اخوت ، برادري ، همكاري ، تكافل اجتماعي و غيره را ندارند ، بنابرين سازمانهاي خيريه را بنام ( برادرز هود ) براي پر نمودن اين جوانب مفقود در حيات شان تاسيس نموده اند ، اما مسلمانان ضرورت به اين مؤسسات ندارند زيرا مسلمانان همه به يك خدا ،يك قرآن  ، يك پيامبر ، و يك قبله با وجود اختلافات رنگ و زبان جمع ميباشند . 
  هرگاه كسي دين مقدس اسلام را بخوبي مطالعه ننمايد و ياهم به مراجع و كتب غير مسلمانان رجوع نموده بخواهد دين اسلام را از آنان بياموزد هرگز نميتواند به حق رسد و يا هم حقانيت دين مقدس اسلام را درك نمايد زيرا علماي متعصب كليسا و حكومتهاي استعمار گر غربی  اسلام را به شكل غير صحيح به مردم معرفي ميدارند ، پيامبر(صلی الله عليه وسلم) را دورازشخصيت اصلي اش معرفي ميدارند ومسلمانان را منحيث انسانهاي تروريست ، بي دانش و بد اخلاق معرفي ميكنند ، غالبا بعضي از اشتباهات تعدادي ازمسلمانان بي علم را وسيله قرار داده، تصاوير عيوب بعضي مسلمانان را اساس براي شناخت اسلام قرار ميدهند ، بعضي از جنگ هاي داخلي را كه بدون رضايت اکثريت ملت های مسلمان به اساس بعضي از مشاكل وتعصبات بين بعضی از گروه ها و احزاب سياسی  صورت ميگيرد آنرا متعلق بدين دانسته ، دين مقدس اسلام را متهم ميسازند ، وبدين وسيله پوششي را براي حق جستجو نموده چشمان غربيان را از درك حقانيت اسلام ميپوشانند ولي دانشمندان واشخاص اكاديميك براي نيل به حقيقت ميكوشند ، تا واقعيت را از زبان خود مسلمانان واز كتابهاي اسلامي دريابند ، آقای فرناندس درين مورد ميگويد :  بعضي از كتبي را كه درمورد اسلام بود از كتابخانه يكي از پوهنتون هاي تنصير شهر زامبوانگا حاصل نمودم ، و ازينكه مؤلفين اين كتب غير مسلمانان بودند اسلام را مطابق نظر خويش تفسير مينمودند ، بدين ملحوظ به اين كتابها قناعتم حاصل نشده بخود گفتم :  چرا اسلام را از خلال نبشته هاي مسلمانان مطالعه ننمايم ؟  به جستجوي كتابهاي شدم كه آنانرا مؤلفين مسلمان تأليف نموده بودند ، در آغاز دو كتاب بدستم افتاد نخست كتاب ( اسلام ... ديني كه به آن تهمت شده) تاليف ابوالاعلي مودودي ، و دومين كتاب ( اسلام تحت ميكروسكوب ) تأليف حموده عبدالعاطي . 

سامی فرناندس بعد از مطالعات دقيق دركتابهاي غير مسلمانان و مسلمانان دريافت كه در بين نبشته هاي  دو طايفه فرق است ، غير مسلمانان بويژه مخالفين و دشمنان اسلام  براي گمراهي مردم دو كار بسيار خطرناك را انجام ميدهند  : 

1) اسلام را بشكل ناقص برای ديگران بيان و تشريح ميكنند يعني  يك بخش  اسلام را گرفته , و آنرا منزوي از بخش هاي ديگر مورد انتقاد قرار ميدهند   و بدين شكل مردم گمان ميكنند كه اسلام دين ناقص است .  

2)  قبل از تحقيق و مطالعه حكم صادر ميکنند و به اساس دشمنی که با اسلام دارند ميگويند :
اسلام  دين حق نيست  وهمين تصاميم و احكام قبلي آنان مانع رسيدن خود شان به حق ميگردد و هم ديگران را به گمراهي ميكشانند . 

 او اين دو نقطه را چنين بيان ميدارد : ( زماني كتاب استا د مودودي را خواندم  يك انديشهء كاملا مختلفي از آنچه از اسلام ميدانستم برايم رخ داد ، بخود گفتم : چرا اينرا تصديق نكنم ؟ اكنون اسلام از طرف يكي از فرزندانش برايم پيش ميشود . ولي دربين هر دو پيشكش فرق بسيارزياد بود ، زيرا اكنون اسلام بشكل كامل آن تقديم ميشود نه از يك جهت با فيصله هاي قبلي ) هرگاه ما اسلام را از يك جانب ببينيم ، حقيقت اسلام را چنانچه لازم است درك كرده نميتوانيم ، ولي زيبايي و ارزش اسلام زماني براي مان معلوم ميگردد كه آن را به شكل كامل آن مانند يك کتله متكامل و مترابط مورد بررسی و تحقيق قرار دهيم . (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)اي مؤمنان دردين مقدس اسلام بصورت كامل داخل شويد و از گامهاي شيطان پيروي نيكنيد زيرا شيطان دشمن آشكار شماست .  البقرة/208 

اودرمورد نقص مسيحيت که ميفرمايد : عيسويت امروزي يك دين ميان تهي است كه براي حيات انسانيت به هيچ شكلي از اشكال  خدمتي نميكند ، زيرا اگر در مورد حاكميت ، نظام سياسي و دولت داري در مسيحيت بحثي كنيد هيچ اثري نخواهيد يافت ، هرگاه در مورد اقتصاد ، امور مالي و آنچه متعلق به آنست در مسيحيت جستجو نماييد به هيچ نتيجه نخواهيد رسيد،وهرگاه مسيحيت را از ارتباطات اجتماعي ، تنظيم روابط بين افراد،و جامعه بپرسيد هيچ پاسخ براي سوال تان نخواهيد يافت ، حتى نظريات كمونستي (صرف نظر ازاشتباهات آن) نظريات اقتصادي و اجتماعي دارد،ولي مسيحيت هيچ اثري درين موارد ندارد ،زيرا مسيحيت ازمحوطه چهارديواري هاي كليسا و ديرها بيرون نيامده است ، صرفا بعضي از طقوساتي مثل : نماز ها ، محافل مختلفي از عروسي ، نصراني سازي اطفال ، و فاتحه خواني برمرده گان ميباشد ، ولي  براي مشكلاتيكه متوجه انسان در زنده گي روزانه ميباشد هيچ حلی  وجود ندارد . 

   محترم سامی فرناندس كه خود يك متخصص و شخصيت روحاني بزرگ مسيحيت بود ه و درهمين رشته تحصيل يافته است  پرده از کمی ها و کاستی ها ی  اين دين منسوخ ميبردارد او بيان ميدارد كه مسيحت امروزي تمام قوانيني را كه يك دين كامل بايد داشته باشد ندارد ، مسيحيت ( نصرانيت ) امروزي فاقد بخش هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ميباشد كه نميتواند مشكلات انسانرا به شكل كامل آن حل و فصل نمايد ، ولي حل تمامي اين مسايل در دين مقدس اسلام نهفته است زيرا اسلام را خداوند متعال (ج) براي هدايت بشريت از بعثت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) تا روز قيامت تعيين نموده ، و ازينكه دين كامل است شامل تمامي ابعاد سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بوده كه ميتواند جوابگوي تمامي سؤالات يك انسان حقجو باشد .  او بعد ازينكه  بين اسلام و مسيحيت مقارنه و مقايسه مينما يد و خستگي خويش را از مسيحيت ابراز ميدارد ، در مورد دين مقدس اسلام چنين ابراز نظر ميكند : ( بعد ازينكه اسلام را در مدت يكسال دربين كتابها دريافت نمودم ، احساس کردم كه گم كرده خويش را دريافتم ، پاسخهاي تمامي سؤالاتيكه در ذهنم خطور نموده  و در مسيحيت جوابي نداشت آنرا در اسلام  دريافتم ، اما هنوز هم در مراسم كليسا و اعماليكه متعلق آن بود اشتراك ميورزيدم مگر بدون اهتمام و قناعت ، زيرا نميتوانستم در يكشبانه روز تغييرنمايم،واين كاريست كه ضرورت به وقت زياد دارد) دين مقدس اسلام براي عدالت اجتماعي و رفع مشكلات بينوايان زكات را فرض نموده،كه اين زكات از اغنياء اخذ و به فقراء توزيع ميگردد،وظيفهء علماي دين اينست كه مردم را باخبر سازند تا سالانه زكات اموال خويش را به فقراء  تقديم بدارند ، ولي در مسيحيت زكات بالاي اغنياء نيست بلكه كشيشان از پيروان کليسا % 10 عوايد شانرا ميگيرند ، و اين فيصدي بالاي همه مردم ،حتا انسانهاييكه عوايد بسياركمي دارند به شکل اجباری تطبيق ميگرددكه اين قانون درحقيقت يك نوع ظلم بالاي فقراء و مردمان بي بضاعت ميباشد،أقاي سامي فرناندس در ين مورد واقعيت زندگی اش را زمانيکه کشيش بود چنين بيان ميكند:(درين وقت بالاي ما كشيش ها لازم بود كه % 10 از اموال مردم را براي كليسا جمع آوري نماييم من ازجمع آوري اين اموال از فقراء، كارگران عادي مثل ذغال فروشان،ودهقانان كم زمين احساس خجالت مينمودم،احساس نمودم كه اين نوع ظلميست كه عمل به آن شايسته نيست،اواضافه ميکند :درينجا ميخواهم به يك مطلب اشاره نمايم كه وظيفه اين كشيش هاوراهب ها غالبا تجارت درعواطف اتباع شان وخوردن اموال به باطل ميباشد.من ديگر اين اعمال را تحمل نميتوانستم،جمع نمودن اين ماليات كليسايي را توقف دادم. يك برنامه درراديو بنام(پيام انجيل) داشتم،تقديم اين برنامه را نيز توقف دادم،همچنان ازرفتن به پروگرام هاي نصرانی سازی مردم  نيزابا ورزيدم،ودر خاتمه بطور كلي رفتن به كليسا را نيز توقف دادم،رفقايم چندين باربه نزدم آمده به بازگشت به كليسا مرا دعوت نمودند،برايشا ن ميگفتم كه من خسته ام و روانم به عمل كردن مستعد نميباشد .مطالعات خويش را دوام دادم،و احساس نمودم كه اسلام درقلبم كم كم داخل ميشود البته بدون اينكه آنرا اعلان نمايم،ولی به تمامي وجايب انسانيِ يی  كه اسلام ما را امر ميكند مبادرت ميورزيدم،مهمترين چيزيكه درين وقت در قلبم رسوخ نمود اين بود كه هيچ معبودي نيست بجز الله (جل جلاله) (لاإله إلا الله)،وخيال سه خدايان ، خداوند پسري گرفته و فلسفه اين عقايد همه يك نوع ديوانگي ميباشد  حتا قبل ازينكه من قرآن را بشكل كامل بدانم زيرا اين عقيده مخالف با عقل انسان ميباشد،زيرا اگر خداوند(جل جلاله) در صورت انسان ظاهرگردد،و يا پسري گيرد مستحق الوهيت نميباشد،زيرا خداوند( جل جلاله) چنانچه خودش خود را وصف نموده است (قوي – قادر،شديد، خواب نميكند،وهيچ چيزي از او پنهان نيست وغيره) بناء خداوند( جل جلاله ) احتياجي ندارد كه بصورت انسان،يا گاوي ويا كدام جاندار ديگري چنانچه بعضي از اديان گمراه عقيده دارند ظاهر گردد،( نعوذ بالله ) 

4-  متاثر به کدام فرهنگ خاص نيست : هرگاه قوانين ساخت بشر را مورد تحقيق وپژوهش قرار دهيم هرقانونی متاثر به فرهنگ ،عنعنات  ورواج ها وعادات همان مردمانی متاثراند که اين قانون را ساخته اند ، قوانين غرب بصورت کامل تحت تاثير فرهنگ غربی قرار داشته، وهمان فرهنگ خود را جزء قانون قرار داده ، ميخواهند بالای تمامی مردم آنرا تطبيق کنند ، قوانين قبيلوی زاده ای عادات وتقاليد قبيلوی ميباشند ، ولی قوانين الهی متاثربه کدام فرهنگ منطقوی نبوده ، بلکه زاده ای عقيده يکتا پرستی ميباشد ، وبرای محو فرهنگ های جاهليت ميباشد . 

5- برتريت های  نفسی درآن نيست  : قوانين انسانی بهرشکلی که باشد ، درساختار اصلی وياهم درشکل تطبيقی آن تحت تاثيرخواهشات نفسانی قانون سازان ودولت مردان ميباشد ، گاهی سفيد پوستان را به سياه پوستان ترجيح ميدهند ، وگاهی هم غربيان را نسبت به شرقی ها برتريت ميدهند ، گاهی هم انسان يهودی را بر ساير انسانها افضليت ميدهند ، ولی قوانين الهی برای همه يکسان بوده وبا آيت شريف ( ياايهاالناس انا خلقناکم من ذکروانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ) تمامی برتريت های زبانی ، قبلی ، قومی ، نژادی وغيره باطل پنداشته شده ومعيار برتريت را درتقوا ( انسانيت ، اخلاق ، خدمت به ديگران ) بيان داشته است . 

6- ضرورت به تجربه ندارد  : بسياری ازقوانين انسانی بعد ازتجربه ها باطل پنداشته شده است ، وبرای اثبات فايده ای بعضی از قوانين سالها تجربه بکاربوده است ، که درنهايت فساد آن زمانی معلوم گرديده که تطبيق آن سبب بد بختی ها شده است ، ولی قوانين الهی ضرورت به تجربه ندارد ، ازينکه خالق جهان آنرا با علم قديم خويش بيان داشته ، بناء هر روز برای انسانها تجربه ميگردد که اين قوانين دارای يک سلسله منفعت هايی برای بشريت است ، که حتا کسانيکه اين حقايق را نميدانستند ، ازشربسياری مصيبت ها خلاص شده اند . 

7-  متعلق به کدام اقليم خاص نيست :قوانين انسانها غالبا اقليمی ميباشد ، چنانچه قبلا درمورد اتحاديه های اروپا ، آسيا وغيره تبصره نموديم . 

8-  تعصبات نژادی ،قومی ، لسانی درآن نقش ندارد:ازينکه قوانين انسانی زاده ايديولوژی های مختلف ميباشند ، بناء تعصبات نژادی ، قومی ، لسانی وغيره حتما درآن نقشی داشته است ، احزاب قومی ، نشنلستی دربسيارازکشورهای جهان موجود بوده ، وحتا مسلمانانيکه اسلام را فراموش نموده اند ، تحت تاثيراين ايديولوژی ها قرار گرفته ، احزاب قومی را ايجاد نموده ، وقوانين خود را برای همان قوم خاص خود ساخته اند ، درحاليکه قانون الهی ازچنين عيوب خالی بوده ، وخالق جهان همه ای انسانها را مانند دندانه های شانه يکسان معرفی نموده است . پيامبر( عليه السلام ) ميفرمايد : ( الناس سواسية کأسنان المشط ) 

9- بيطرف است :عيب اساسي قانون سازان بشري اينست كه در هنگام قانون گذاری بيطرف نيستند ،زيرا اين انسان دروقت نوشتن قانون يا احساس مظلوميت مينمايد كه قانون خود را درمخاصمت ودشمني با ظالمان (به نظرخودش) طرح وتصويب مينمايد،وياهم خودش درزمره كساني است كه ظالم بوده وميخواهد قوانيني را مطابق انديشهء ظالمانهء ( تکبر، غرور، خودخواهی)خويش طرح وتصويب نمايند،كه درهردو صورت انسان بيطرف نبوده وقانونش نيز بيطرفانه نميباشد . 

 بارها ديده شده كه ازاصطلاح آزادي براي بي بند وباري ها استفاده شده است،وبسا قوانيني است كه انسانهاي مظلوم (مثل فلسطيني ها) را كه ازسرزمين اشغالي خويش دفاع نموده اند،بنام تروريست قلمداد نموده،وبرعکس آن غاصبان (صهيونيستان) را كه خود به اعمال تروريستي دست مينزند(دموكرات) و(مدافع حق وعدالت) قانونگذاري نموده اند.زيرا  اكثريت قانون گذاران بشري بيطرف نه بلكه يك جانبه براي منفعت خود،مردم و كشورخود  طراحي مينمايند . 

اين قوانين ظالمانه ای انسانی گاهی هم،شهوت پرستی وجنس بازی را بنام آزادی ، شکل قانونی ميدهند وعفت وپاکدامنی را گمراهی وجهل تصويب ميکنند .

(( مادام رولان آن بانوي انديشمند فرانسوي در دوران انقلاب كبير فرانسه كه خانه اش كانون نماينده گان مجلس کبير فرانسه بود هنگامي كه دژخيمانش بسوي تيغه گيوتين مي بردند تا اعدامش كنند،ازمجسمه آزادي گذر كرد،روبه مجسمه كرده وگفت:اي آزادي بنام توچه جنايتها را مرتگب ميشوند ؟!!!)) (1) 

سخن اين خانم دانشمند فرانسوي بيانگر يك واقعيت عجيب است ، و آن اينكه غالبا اژدها هايي زير نقاب هاي واژه هاي آزادي ، دموكراسي ، عدالت ، انصاف ، مساوات و غيره خود را پنهان نموده  و با استفاده ازين اصطلاحات هزاران وحشت و دهشت را درمقابل مردم بيچاره انجام ميدهند . 

اين خانم كه خودش داعي آزادي بود،بخاطرمبارزه به اين هدف به دار كشيده ميشود ولي آنانيكه آزادي طلبان را به دارمياوزند مجسمه آزادي را در چهارراهي ها نگهميدارند . 

10- عادلانه است :انسان درهرحاليكه باشد ، داراي غريزه برتريت جويي است ، واين غريزه درتمامي انسانها به اشكال مختلف آن موجود ميباشد،اين احساس برتريت احيانا به شكل مثبت آن درنزد بعضي اشخاص ميباشد ، مانند رقابت بين محصلين براي برتريت در گرفتن نمرات عالي ، رقابت ميان شركت ها براي پيشرفت توليدات،وسايررقابت هاي سالم كه براي خدمت انسانيت استفاده ميگردد . و گاهي هم اين رقابت هاي برتري جويانه ،به شكل منفي آن در بين انسانها تبارز نموده كه بسا اوقات با احساس قوت ، بعضي از رهبران كشور هاي مختلف دست به اشغال و استعمار كشورهاي ضعيف ميزنند ، ويا هم پيشرفت هاي اقتصادي و تكنالوژي خويش را به عوض استخدام در راه هاي صلح جويانه ، براي نابودي انسانها استعمال مينمايند ، روي همين علت (خود خواهي هاي انساني) انسان نميتواند درتمامي مراحل حيات خويش براي هموطنان خود و ساير مردمان جهان يكسان و عادلانه قانونگذاري نمايد ، مثلا : ملل متحد امروزي كه يگانه مرجع بشري  امروزي  براي حق طلبي وقانون خواهي است خودش به اساس بي عدالتي بنيان گذاري شده كه حق ويتو را صرف براي كشور هاي تفويض نموده است كه داراي قدرت اتومي ميباشند،وهرگاه تمامي كشور هاي دنيا بخواهند كه موضوعي را طرح و تصويب نمايند،يكي ازين كشورهاميتواند كه تصميم همه آنان را ويتو نموده واز تطبيق آن جلوگيري نمايد،هرگاه اساس اين قانون عادلانه وبيطرفانه ميبود ( يا حق ويتو اصلا وجود نميداشت ويا هم براي همه اين حق يكسان طرح وتصويب ميگرديد) .
قوانين بعضي ازكشورهااجازه ميدهد كه براي سگهاي خويش هوتل ها،غذاهاي مخصوص،وبستر هاي استراحت بسازند،درحاليكه درعين زمان هزاران طفل درمغاره هاي افريقا،وهزاران انسان درزلزله ها وطوفان هاي امروزي به پارچه ناني نيازمند اند،وياهم بخاطر نداشتن غذا ومكان زنده گي حيات خويش را ازدست ميدهند،هرگاه آنان كرامت انساني را عادلانه در نظر ميداشتند، چنين قانوني را كه سبب هلاكت انسان وكرامت حيوان ميشد تصويب نمينمودند ، وگاهي هم انساني را كه مکرمترين مخلوقات است.
----------------------------------------------

1- سخنان سران كمونيزم درباره خد ا ، تأليف سيد رضا صدر  قم : انتشارات بهمن .  ص : 12 .
 درخدمت حيوان قرار نميدادند ، ولی مشکل خود خواهی ها به حدی رسيده است که يک انسان برای ارضای خواهشات نفسانی خويش محبت با حيوانات داشته وانسانهای مظلوم را استخدام ميکند تا برای سگهايش غذا بدهد ،اورا بشويد،وياهم مواد فضله او را پاك نمايد،بسيار ديده شده که کشورهاي با قدرت براي مفنعت خود تعزيرات اقتصادي را بالاي کشوري تصويب نموده اند و ملت مظلوم آن کشور در ميان چکش حکومت ظالم خود و سندان حکومت ابرقدرت پارچه  پارچه شده اند . درتعزيرات اقتصادي بالاي عراق هزاران طفل جان خود را ازدست دادند .

اين بيعدالتی ها درساختار قوانين انسانی بالآخره به جنگ های خونينی مبدل شده که انسان دانشمند وبا عقل وفراست ، درک ميکند که نتيجه ای اين همه بد بختی ها قانون های خود خواهانه ای انسانهايی است که اگرازيک جانب مشکلات انسان را حل نمايد ، هزاران مشکل ديگری برايش خلق ميکند . 

11- مهربانانه است : قانونساز بايد مهربان باشد ، زيرا لطف ومهرباني او سبب ميشود كه در طرح قانون ازانصاف كار گرفته و همه بشريت را مساويانه حق دهد، ولي هزاران بارديده شده كه قانونگذاري كه منتسب به يك خانواده شاهي است ،مهرباني اش منحصر به همان خانواده بوده،وقانونساز ديگري تنها در مورد هموطنان خويش مهربان بوده ، قانون را براي منفعت آنان طرح نموده،و در حالات زيادي قانوني ساخته است كه ظالمان خود را مظلوم و مظلومان ديگران را ظالم قلمداد نموده است. هرگاه يک انسان غربي براي يک هفته در اختطاف قرار گيرد ، همه جهان غرب براي رهايي وي نعره ميزنند ، ولي هرگاه انساني به مجرد اشتباه دو الي سه سال را درزندان خودشان سپري مينمايد ، باوجود تمامی جنايات درحق وی ، حق ندارد که شکايتی نمايد ، و در خاتمه برايش اعلام ميگردد که اشتباها بندي شده هيچ قانوني او را حمايت نميکند . و هيچکسي نيست که از عمر سه ساله وي تعويضي قايل گردد . 

شاعر مظلوم عربي زبان ميگويد : 

قتل امري في غابـة جريمه لا تغتفـر  *     وقتل شعب آمن مسالة فيها النظر 

کشتن يک شخص در جنگلي جريمه غير قابل بخشودن است ، ولي قتل يک ملت کامل موضوعي عاديي است که درمورد آن نظرخواهی خواهد شد  .

 12- با آگاهي كامل است: بشر با وجود داشتن تخصصات ويژه ، نميتواند تمامي نيازمندي يك انسان را كه شامل ضرورت هاي مادي ومعنوي باشد بطور كامل دانسته و با مراعات همهء ضروريات بشر قانونگذاري نمايد ، زيرا هركسي مطابق درك و توان خويش ، وياهم مطابق ضرورت و احتياج خويش قانوني ميسازد، و هرگاه به زنده گي شخصي خود متوجه شوييم ميبينيم كه ده ها مرتبه تصميمي گرفته ايم كه بعد از گذشت اندك زماني از تصميم قبلي پشيمان شده ، و انگشت ندامت به دندان گرفته ايم ، وزماني به تاريخ حيات خود برگرديم كه  خود ده سال قبل خود را انسان ذكي و باهوشي ميدانستم ،ولي امروز خود انسان اقرار مينمايد كه من ده سال قبل بسيار ناقص فكر مينمودم ، و همين علت است كه غلطي هاي امروز خود را چند سال بعد بسيار خوب كشف خواهيم كرد ، به همين سان انسان هاي قانونساز ديروزي اشتباهات خود را درك  نمود ه خود شان بسياري از قوانين ساخته خود را در نمودند ومينمايند ، علت اساسي آن نقصان معلوما ت انساني بوده كه با گذشت هرروز اين معلومات زياد شده ميرود،و به نقص معلومات قبلي مطلع ميكردد،و خودش به نقص طرح ها و تصاميم خويش اعتراف مينمايد . وزمانيکه به نقص اين قانون پی ميبرد ديگرملتهايی هلاک شده اند ، وخانه هايی ويران شده اند . 

13-  دارای پشتوانه معنوی ميباشد  : يکی از ويژه گی ها وبرتريت های قانون الهی داشتن پشتوانه ای معنوی آنست ، زيرا معتقد بودن به احکام الهی ، تطبيق قوانين الهی را که به نفع تمامی انسانها بوده ، به اساس يک ويژه گی انسان مومن پيکش مينمايد ، وانسان مومن بدون موجوديت پوليس ومحکمه ، بازهم برای خدمت به انسانهای ديگری ، ازدريچه معنويت درخدمت ديگران ميباشد ، قوانين دست ساخته ای انسانها غالبا بخش های معنوی را فراموش نموده ، همه چيزرا در بخش مادی ومجازات قانون خلاصه ميکنند ، ولی قوانين الهی برای تطبيق بهترقانون ، وآسايش جامعه انسانی قوانين معنوی مانند ايثار ، خود گزری ، شفقت ، مکافات اخروی وغيره مطرح نموده که هرکدام برای قناعت مردم درتطبيق قانون وطرفداری از آن بهترين وسيله ميباشد. 
تصميم گيری در اختيار قانون
اکنون برای هرانسان عاقل چنين سوالی ايجاد ميگردد که اين خلاهای قانونی را کی ميتواند حل کند ؟ وکدام قانونی ميتواند که مشکلات انسانرا بشکل کل مورد مطالعه قراردهد؟ 
درپاسخ ميتوان گفت که اکنون درجهان سه نوع قانون وجود دارد : 
1- قانون دست ساخته انسان که درمکتب ها ونظام های فکری وقانونی کشورهای مختلف اروپايی وامريکايِی ديده ميشود . 
2- قوانين که توسط بعضی از احزاب محافظه کار ، بوده که انسان را ازساحهء قانون کاملا منزوی نموده ، عقل انسان را ناقص جلوه داده ، ويگانه راه خلاصی انسان را در تطبيق قوانين دينی قلمداد ميکنند ، که ممثل اين بخش بعضی از احزاب محافظه کار مسيحی وبودايی ، وياهم گروه های صهيونيستی ميباشد . 
3- قانون الهی است ،  که اساس وزير بنای قانون را به ذات پروردگار جهان محول نموده ، وبرای انسان در ساختن قوانينکه با قانون اساسی الهی ( قرآن) مطابقت داشته باشد ، راه باز داده ، وعقل را منحيث يک وسيله ای خوب پذيرفته ، تمامی قوانين وضعی را که تحت شعاع قوانين الهی ساخته شده باشد تاييد مينمايد .
شناخت كامل دين مقدس اسلام
  يكي از مسايل ضروري وقابل توجه دردين مقدس اسلام شناخت دين مقدس اسلام  به شكل جامع وکامل ميباشد  زيرا با شناخت درست دين ميتوانيم هم خود را ه درست و صحيح را كه خداوند ( جل جلاله ) براي ماتعيين نموده است پيروي نماييم,وهم ديگران را بسوي اين دين رهايي بخش دعوت نماييم . 
براي اينكه مطلب واضح و روشن تر گردد ، و اين سؤال راكه چگونه دين را بصورت كامل آن بشناسيم  لازم است در مورد شناخت انسان مقدمه يي را بيان نمود،وپرسيد كه انسان كامل را چگونه ميشناسيم ؟ و سپس به شناخت د ين عطف توجه نماييم  .
   هرگاه سخن در باره انسان باشد،ميبينيم كه يك انسان كامل متشكل از سه عنصر اساسي(روح عقل وجسد ) ميباشد،كه در صورت عدم موجوديت يكي ازين سه عنصر نميتوان آنرا انسان كامل گفت ، زيرا در صورت فقدان روح براي آن موجود واژه هاي جديدي مانند مرده ،ميت وجسد را استعمال مينماييم، و اگر بطورمثال يك جوان زيبا باهمه طراوت وشگوفايي  در حادثه ترافيكي جان شيرين را به جانان سپارد اوراهمه مرده مينامند ، ونميگويند آن شخص کجاست ، وچنانچه شاعر شيرين سخن و نيك انديش مانسعدي شيرازي ميگويد  :
اين نام زنده گی کـه نهـادند مر تـرا       جای حيات نام تو ميت نهادنيســـت
چون حضرت رسول خدا درجهان نماند       کس را چی اعتماد به نابود بودنيـست
سعدي درين قفس كي توان داشت مرغ را     روزي قفس شكسته و مرغش پريد نيست
هرگاه جسد زيباي آن جوان را به منزل آورند ،همه دوستان پرسند : جنازه كجاست ؟ ميت را چه وقت بخاك ميسپارند ؟ و گاهي هم سخن به شكل اعلان درراديو ها منتشر شده و ميگويند : جنازهء مرحومي ساعت چند از منزلشان برداشته ميشود وبعضي هاهم تأسف كنان بدان جسد نظر كرده  گويند : افسوس كه شاخچهء نورسيده خاك ميشود .درين مثالها ديديم كه هيچ كسي براي آن جسد بي روح انسان خطاب نكرد . 

بدين منوال هرگاه انساني با همه فراست ودانش،عقلش راازدست دهد و دوستان وعزيزان مجبورگردند اورا به شفاخانه ای رواني انتقال دهند،همه گويند: بيچاره ديوانه است،و هرگاه از شفاخانه فرارنمايد وبخواهد آزادانه زنده گي كند،ودرجاده هاي شهرخرامان كنان درحركت باشد وچون فيلسوفان شيرين سخني نمايد بازهم همه گويند، ديوانه را ببينيد وآه كنان به جمال ظاهري اش حسرت وافسوس نمايند .  

به همين سان هرگاه يک عضوبدن انسان (چشم،گوش،زبانوغيره) ناقص باشد،برايش اصطلاحات کور،شل ،لنگ ،کر ، گنگ و غيره را استعمال مينمايند .
دين مقدس اسلام نيز مانند يك انسان متكامل داراي بخش هاي سه گانه بوده كه عبارت اند از: 
1- روح دين (ايمان) : روح دين را ايمان وعقيده را سخ تشكيل ميدهد .ايمان عبارت از يک سلسله معتقدات داخلی است که انسان مومن بدان معتقد ميباشد ، ايمان پشتوانه ای معنوی است که رابطه انسانرا با خالقش تامين نموده ، او خالقش را ميشناسد ، وتنها به شناخت او اکتفا ننموده بلکه کوشش مينمايد تا رابطه ای خويش را با خالق خود تامين نمايد .
2- جسد دين (اسلام) : ساختمان بيروني دين مقدس اسلام،قوانين ظاهري اسلام (عبادات) است . هرگاه ايمان شکل تيوری باشد ، اسلام تطبيق عملی ( پراکتيک ) ميباشد ، اين مسايل درسايرعبادات مثل عبادات جسمی،مالی،زبانی،وغيره دردين مقدس اسلام بيان گرديده است . 
3- احسان (رابطه دادن ميان روح ايمان را با اعمال ظاهری ) : هرگاه کسی عملی را انجام ميدهد ، لازم است که درعملش رابطه معنوی قوی با ذات پروردگارمتعال موجود باشد ، درحديث شريف است که ( لا صلاة الا بحضور القلب ) نماز مورد قبول واقع نميگردد ، درصورتيکه در آن حضور قلبی وجود نداشته باشد ، همين حضور  قلبی در عبادات را ، احسان مينامند . 
درحديثي از حضرت عمر(رضي الله عنه) روايت است كه : روزي شخصي از حضرت پيامبر اسلام در مورد ايمان پرسيد،فرمودند كه: ايمان عبارت از باورداشتن به وجود  الله (جل جلاله) ، فرشته گان ، پيامبران ، كتابهاي الهي ، روزآخرت ، واينكه اندازه هرخيروشر از جانب خداوند (جل جلاله) است . و زماني هم ازاسلام پرسيده شدند فرمودند كه:اسلام عبارت از شهادت (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ،برپا داشتن نمازهاي پنجگانه،روزه ماه مبارك رمضان،دادن زكات ورفتن به خانه كعبه ْ شريفه است،وآن شخص بازپرسيد كه احسان چيست؟  فرمودند : 
خداوند ( جل جلاله ) را چنان عبادت نمايي مثليكه او را با چشمانت ميبيني و هرگاه شما اورا ديده نميتوانيد اوشمارا ميبيند يعني انسان در تمام حالات زنده گي خويش خداوند را حاضر دانسته و هيج عملي را مخالف اوامر او انجام ندهد . 
طبق اين دستاتير الهي در قرآن كريم ميخوانيم كه خداوند (جل جلاله) مسلمانان را چنين خطاب مينمايد (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان) أي مومنان:به دين مقدس اسلام كاملا داخل شويد و از گامهاي شيطان پيروي نكنيد . 
هرگاه بانظرژرف بدين آيهء مباركه نظرنماييم ميابيم كه اين خطاب الهي متوجه  مسلمانان ميباشد ،لازم است ازخو د بپرسيم: درين خطاب الهي چي حكمتي است ؟ زيرا ما مسلمانان عقيده داريم كه با اعتقاد به وحدانيت الهي وبرپا داشتن احكام شريعت اسلامي ما مسلمان هستيم ، و بنظر خود مان در كمال ايمان و اسلام ما شكي نيست، و لي با ژرف انديشي بدين گفته الهي درك مينماييم كه اين خطاب براي كساني است كه دين را درچند مطلب كوتاهي خلاصه نموده و فكر مينمايند، فقط با خواندن نمازوگرفتن روزه دين تکميل ميگردد و يا اينكه هر كسي در بخشي از دين خود را مشغول داشته و ساير بخش هاي اسلام را به باد فراموشي گرفته است . 
براي توضيح بيشتر اسلام كامل حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد:ايمان هفتاد و چند بخش و يا شعبه دارد كه بهترين شعبات ايمان گفتن (لااله الاالله) وپايان ترين آن دوري يك چيز مضر از راه مردم است،و حيا هم يك بخش ايمان است .
اين حديث شريف بهترين شرح براي دين كامل است زيرا هرانسان درروزقيامت شهادتنامهء بدست ميگيرد،وازعملکرد دنيوي ثمره ميگيرد،و اگرتوزيع شهادتنامه هاي آخرت را با شهادتنامه هاي پوهنتون مقايسه نماييم ، بخوبي ميدانيم كه يك محصل درطول چهارسال درسي ميبايد درحدود شصت إلى هفتاد مضمون را كه درهشت سمسترروزانه وده سمسترشبانه ، تنظيم  شده ،بخوبي امتحان دهد ونمرات هرمضمون نبايد كمتراز پنجاه درجه باشد واگراين محصل درتمام مضامين صد نمره گرفته ولي دريك يا دومضمون صفر گيرد،مستحق شهادتنامه نشده و لازم است با تكرارسال وياهم چانس هاي ديگري كوشش نمايد كه حد اقل نمره كاميابي پنجاه درجه را حاصل نمايد،بهمين سان يك مسلمان بايد كه هفتاد وچند شعبه ايمان را كاملا درك نموده و حق هر بخش را چنانچه لازم است ادا نمايد ، واگر اين مسلمان به يک يا چند بخش اسلام اكتفانموده وسايراحكام اسلام را فراموش نمايد و دربسياري از احكام اسلامي مانند اخلاق نيك،احترام به بزركان ، دستكيري مستمندان ، شفقت براطفال و غيره امور واحكام اسلام مستحق صفرگردد ،درروزآخرت درآن امتحان بزرگيكه درنزد خداوندمتعال(جل جلاله) درپيشرودارد ناكام خواهد بود،ومتأسفانه كه چانس ديگري هم نخواهد داشت زيرا همه كافران با ديدن روزمحشر، جنت و دوزخ تسليم شده و ميخواهند بدنيا برگشته مسلمان شوند ، چنانچه فرعون كه دعواي ربوبيت  مينمود و خود را خدای بزرگ قلمداد مينمود وميگفت (أنا ربكم الأعلي) من خداي بزرگ شماهستم ، با مجرد ديدن ملك الموت در اثناي غرق صدا زد ( آمنت برب موسى وهارون ) به پروردگار موسي و هارون ايمان آوردم ، ولي در جوابش گفته شد ( الآن وقد عصيت) اكنون وقتش نيست زيرا تو نافرماني نمودي . 
همين فهم ناقص پيرامون دين سبب شده كه مسلمانان به عوض اينكه رهبران فكري جهان و مخترعين نخست وسايل تكنولوژي باشند ،در خط اخيرحيات بشري قرار گرفته اند و گاهي هم باردوش ديگران شده وازدست داشته هاي ديگران استفاده ميكنند وياهم اقتصاد كشوررا ميخواهند ازراه كمك وخيرات هاي بيگانگان تقويه نمايند،وبا گفته شاعريكه ميگويد  :
             آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگـرديم
                   
                ياردرخانه و ما گـرد جهان ميگـرديم 
كتاب الهي كه مليون ها دانشمند تشنه جهان را سيراب نموده است ،وهزاران مشكل را به ساده گي حل نموده است،ولي پيروان آن كه باوجود اعتراف به حقانيت آن اين داشته گرانبهاي خويش را در چندين غلاف پوشانيده و دررفك هاي منزل خويش چنان به باد نسيان گرفته اند كه در وقت ضرورت لازم ميشود چند دقيقه خاك و گرد آنرا صفا نمود و آنرا تلاوت كرد . 
مهمترين آيت قرآن زمانی نازل شد که ازکمال دين خبرميداد ( اليوم اکملت لکم دينکم ) امروز ما دين را برای شما کامل گردانيديم . 
   اين آيت شريف بيان ميدارد که دين مقدس اسلام کامل است ، وعربها کلمه دين را به معنای نظام استعمال مينمايند ، ومعنای آيت شريف کامل بودن نظامی الهی ميباشد ، وهرگاه هرنظام را که انسانها برای يک کشور ساخته اند ، شامل بخش های اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی ، فردی واجتماعی ميباشد ، تمامی علماء ودانشمندان اسلام بيان داشته اند که دين مقدس اسلام به اساس کمال خويش دارای بخش های مختلف فردی،اجتماعی،اقتصادی،سياسی وفرهنگی بوده که هرگـاه کسی يک بخش اين دين را انکار نمايد ، درکامل بودن دين مقدس اسلام شک نموده است  . 
بعضي از يهودان عادت داشتند كه دين رامطابق ميل خود تعبير وتفسير مينمودند ،وتنها بعضي از احكام دين را كه درآن منفعت شخصي شان ميبود،جامه عمل ميبوشانيدند ودر ساير حالات زنده گي دين را فراموش نموده واز فكر و نظر خويش مطابق آرزو های نفسانی وشهوانی خود قانون ميساختند و به احكام و ارشادات الهي متوجه نميشدند ، خداوند ( جل جلاله ) آنانرا سرزنش نموده و براي تو بيخ شان چنين ارشاد فرمود ه است (أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ماالله بغافل عما تعملون) آيا شما به قسمتی ازکتاب ايمان آورده وبه قسمت ديگرآن کافرميشويد ؟ پس جزای کسيکه چنين کند ، خواری درزنده گی دنيا بوده ، ودرروزقيامت به سخت ترين عذاب مواجه ميشوند ، وخداوند ازآنچه ميکنند بيخبرنيست .
اين آيت مبارك درمورد ساير مسلمانانيكه مانند يهودان يك بخش اسلام را تطبيق نموده وميخواهند دين مقدس اسلام را ازسايربخش های حيات منزوی نموده درمسايل سياسي ،اقتصادي واجتماعي مطابق ميل خويش عمل مينمايند نيز قابل تطبيق است. زيرا آنانيكه اسلام را در ساير مسايل حياتي فراموش مينمايند،ذلت دنيايي نصيب شان شده و در روز آخرت نيز سخت ترين عذاب را خواهند ديد .
از كي بايد پرسيـــد ؟

مهمترين مسأله اينست كه انسان در وقت ضرورت ازكي بايد طالب معلومات گردد ، خداوند متعال ( جل جلاله ) ميفرمايد : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) شما درصورت ندانستن از اهل ذكر(متخصصين وكارشناسان يك رشته) سوال نماييد،مثلا براي حل برابلم هاي طبي به دكتوران طب، براي رسيدن به حل مشكلات رياضي به نزد رياضي دانان و براي حل مشكلات انجنيري به نزد انجنيران ميرويم كه هركسي مطابق رشته وتخصص خويش در مورد حل مشكلات ما همكاري مينمايند ، به همين سان لازم است براي فهم درست دين مقدس اسلام به نزد متخصصان ودانشمندان شريعت اسلامي ومفسران قرآن وعلماي دين رجوع نمود تا مطابق احكام الهي براي ما حل مشكل نمايند،ولي تأسف اينجاست كه بسياري از مردم به عوض مراعات تخصص بسياري ازاحكام دين را مطابق نظر وانديشه خود تفسير مينمايند و احيانا هم خود را مفتي قرار داده در مورد رأي ميدهند . 

در زمان صحابه كرام (رضوان الله عليهم اجمعين) چين عادت بود كه به ساده كي براي كسي فتوا نميدادند وهرگاه كسي به نزد يك صحابي ميرفت او براي آن شخص ميكفت كه به نزد فلان صحابي بزرگوار برويد زيرا او نسبت به من در علوم اسلامي بيشتر ميداند ، وهرگاه آن شخص به نزد آن صحابي ميرفت ، او نيز او را به كسي ديگري كه نسبت به خودش علميت بيشترداشت رهنمايي ميكرد ، زيرا آنان ميدانستند كه فتوا دادن سخن گفتن به نيابت از خداوند (جل جلاله) است ،و گناه بزرگ اين خواهد بود كه كسي نا دانسته حلال را حرام و يا حرام را حلال بداند ، ويا يك امر مشروع را نا مشروع و يا هم يك امر نامشروع را مشروع قراردهد ، يعني چيزي را كه خداوند ( جل جلاله ) مشروعيت داده آنرا حرام قراردهد،و يا هم چيزي را كه خداوند حرام گفته است ، آنرا حلال بداند ،براي خلاصي از ين مشكلات دانشمندان براي رأي دادن در امور اسلامي شرايطي را قرار داده اند كه مهمترين آن تخصص آن شخص در امور دين مقدس اسلام است .

وهرگاه نظريات دانشمندان اسلامی را درکشورهای مختلف جهان مورد مطالعه قرار دهيم همه علمای اسلام ( به جزء يک مشت فروخته شده ) بدين نظرند که اسلام دين کامل ، وکمال دين درموجوديت بخش های مختلف فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی ، مادی ومعنوی ميباشد . 

اسلام و سياست
تمام دانشمندان و متخصصان اسلام بدين نظر اند كه سياست جزء دين مقدس اسلام بوده و دلايل زيادي را درزمينه بيان داشته اند و هرگاه براي ايراد ادلهء اين موضوع به قرانكريم ،سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اجماع صحابه كرام و ياهم به عقل خود مراجعه نماييم،دلايل زيادي را مييابيم كه سياست را جزء دين مقدس اسلام ثابت مينمايند،ويك مسلمان حقيقي اين حقايق را در نظرداشته به تطبيق آن كوشا ميباشد،اين دلايل به سه دسته تقسيم ميشوند : 

1-  دلايل قرآنی 

2-  دلايلی ازسنت پيامبر( صلی الله عليه وسلم ) 

3- دلايل ازدلالت زبان عربی 

4- دلايل عقلی  

1-  دلايل قرآنی :قرآن عظيم الشان که رهنمای مسلمانان درتمامی ساحات حيات ميباشد درمورد سياست وحاکميت الهی دلايل ذيل را بيان ميدارد : 

الف : خداوند متعال (جل جلاله) ميفرمايد : {لله ملك السماوات والأرض } درين آيه مباركه خداوند(جل جلاله) بيان داشته است كه پادشاهي زمين وآسمان ويژه ای ذات الله (جل جلاله) است،بناء چطورامكان دارد كه پادشاهي خداوند(جل جلاله) برتمامي موجودات زمين وآسمان قايم باشد و تنها انسانها استثناء قرار گيرند؟ آيا انسانها جزء اساسي كاينات را تشكيل نميدهند ؟ البته كه انسانها در صف مقدم قرار داشته اند،و حكم  خداوند بدون شك متوجه آنان است . 

بـ : {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}يادكن زماني راكه پروردگارت به  فرشتگان گفت : ميخواهم در زمين جانشيني را تعين نمايم . 
تعيين خليفه درزمين بدين معناست كه اين انسان احكام الهي را به نيابت از خداوند (جل جلاله) در روي زمين تطبيق نمايد،واين احكام الهي با استناد آيات قراني درتمام ابعاد سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي،تربيوي،اداري وفاميلي مرعي الاجرا ء ميباشد . 

جـ : واژ ه (حكم) درقرانكريم بارها ذكرشده كه مفهوم حاكميت سياسي را دربرميگيرد  ،وسپس اين حكم را خداوند(جل جلاله)بصورت كل تعين نموده كه :(إن الحكم إلا لله) ترجمه:حکم فقط براى (الله) است .
 د : حاكميت بجزء خداوند شايسته كسي ديگري نيست،و اين حاكميت الهي وقتي تطبيق ميگردد كه ،احكام الهي درسايربخش هاي حيات بشر مورد تطبيق قرار گيرد،واگركسي بگويد كه من نمازرا براي خدا ميخوانم ودرمسايل اقتصاد وسياست مطابق انديشه خود عمل مينمايم درحقيقت دووجيبه الهي را كه بخش سياسي واقتصادي دين مقدس اسلام است فراموش نموده است . 
و اين هم معقول نيست كه در ساير منا قشا ت وموضوعات حقوقي و قضايي تنها از فكر و نظر خويش كارگرفته احكام الهي را در زمينه مراعات ننماييم ، خداوند(جل جلاله)خطاب به پيامبراسلام ميفرمايد :( فلاوربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجربينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت و يسلموا تسليما )  قسم به پروردگارت كه ايمان نمياورند تا اينكه در مشاجرات خويش ترا حكم وداور قرارندهند ، وازين قضاوت دلهاي شان هيچ هرجي احسا س  ننمايند ، و كاملا تسليم نگردند . 

درين آيت مبارك بايد متوجه نقاط ذيل شد : 

الف : قسم  نمودن خداوند(جل جلاله)براي بيان اهميت موضوع و توجه و ارج گذاشتن بدان استعمال شده است . 

ب- درمسايل خلافي (اقتصادي،سياسي،اجتماعي،فكري وغيره) لازم است پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) را حكم قرارداد ومطابق فيصله هاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم )كه دايما مطابق وحي الهي ميباشد عمل نمود . 

ج :  عمل  به آنچه پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) فيصله نموده است،تنها سبب رستگاري انسان نشده بلكه از فيصله پيامبربايد رضايت كامل داشت ، و قلبا آنرا پذيرفت،وتنها به ظاهرامر اكتفاء ننمود ه ، بلكه تسليمي خويش را به احكام الهي ازجان و دل  اظهار نمايد . 

و در مورد  كسانيكه به حكم خداوند عمل نمي نمايند ، وبشررا مرجع قانون قرار ميدهند و قانون گذاري را ويژه بشر ميدانند ، چنين بيان شده است : 

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) يعني هركه به آنچه خداوند نازل نموده است حكم ننمايد ( مصدر اصلي احكام سياسي ، اقتصادي و اجتماعي خويش قرآن را نگرداند)  آن شخص داراي صفات  ظالمانه  ، فاسقانه و كافرانه ميباشد .
علمای اسلام بدين نظرند که درصورت عدم تطبيق احکام الهی بصورت سهو ، کسالت ، وبی پروايی انسان فاسق ميگردد ، ودرصورت عدم تطبيق احکام الهی بصورت قصدی درصف ظالمان ميباشد و انکارکلی ازاحکام الهی سبب کفرانسان ميشود .

د : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) ترجمه:براي هيچ فرد مؤمن(زن باشد ويامرد) اين اختيار(صلاحيت) نيست كه در آنچه خداوند (جل جلاله ) و پيامبرش(صلي الله عليه وسلم) فيصله نموده اند مطابق نظر خويش تصميم گيرد،و هرآنكه مخالفت اوامرخداوپيامبررا مينمايد در گمراهي آشكار داخل شده است .
انسان ميتواند در مسايلي که خداوند ( جل جلاله ) براي انسان اختيار داده ابراز نظر نمايد ،وبراي منفعت عامه بشرقانون بسازد،مثل قوانين تعليم وتربيه،ترافيک،شاروالي ها ، شهرسازي،فابريکات صنعتي و غيره ، ولي درآنچه که خدا وپيامبرش فيصله نموده اند شايسته يک مسلمان مخلص وحقيقي است که بدون کدام کمي وکاستي أنرا ببذيرد . البته اين قوانين عمومی که انسان اختيارقانون سازی آنرا دارد ، لازم است تا تحت پوشش احکام قرآنی بوده ، کليات اسلام در آن مراعات گردد . 
هـ : خداوند متعال ميگويد :(اليوم أكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعتمي) امروز برايتان دين تانرا كامل نمودم ونعمات خويش را براي تا ن به اتما م رسانيدم . به اساس اين آيت مبارك دين  اسلام دين کامل است ، و کمال دين وقتي متحقق ميگردد كه تمامي ابعاد حيات بشررا بشكل كامل آن در بر گيرد (بعد فكري يا عقيدتي ، بعد سياسي ، بعد اقتصادي ، بعد فردي و اجتماعي وغيره) وهرکاه اين دين بعضي ازين امور را نداشته باشد،دين کامل گفته نخواهد شد وهرگاه کسي ادعا نمايد که دين اسلام تنها بعضي ازمسايل روزه ونمازرا بحث نموده وسياست واقتصاد جزآن نيست درحقيقت امراسلام را ناقص تلقي نموده است و يا خودش اسلام را به شکل ناقص فهميده است . 
و : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و باليوم الآخر ) ترجمه : اگردر كدام موضوعي منازعه و اختلاف نموديد آنرا به خداوند (جل جلاله) و پيامبرش (صلى الله عليه وسلم ) راجع سازيد ، اگرحقيقتا به خداوند و روزقيامت ايمان داريد . 

درين آيت مبارك خداوند متعال مسلمانان را درصورت منازعه ويا اختلاف درامور دنيوي مثل مسايل (فكري،سياسي،اقتصادي،فردي،اجتماعي) وامور اخروي  شان صريحاامر نموده است تا براي حل اين مشكلات به حكم خدا وپيامبررجوع نمايند ، و کلمه (ا ن) که درزبان دري به معناي (اگر) ميباشد استعمال شده است،يعني اگرشما واقعا به خدا وروز آخرت ايمان داريد ،پس لازم است مرجع تان در تمام امورزنده گي تان ذات خداوند متعال ( جل جلاله ) وپيامبر اسلام حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم) باشد . ودرروشنايي قرآنكريم و سنت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) قوانين تانرا ترتيب و تنظيم نماييد  . 

ز : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ترجمه : ما  قرآن را بالايت نازل نموديم كه درآن بيان هر چيز بوده وهدايت،رحمت و بشارت است براي مسلمانان . 

دراين آيت مبارك به وضاحت بيان شده است كه قرآن در چند بخش محدود نه بلكه  مبين تمام امورزنده گي انساني است تا مسلمانان  حقيقي شكل زنده گي(فردي،اجتماعي،اقتصادي، سياسي) خويش را مطابق ارشادات الهي عيار نمايند .  

 دلايلی ازسنت پيامبر(صلی الله عليه وسلم) : خداوند(جل جلاله) درقرآن عظيم فرموده است ( ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجوالله واليوم الآخر) شماپيامبررا اسوه ای خويش درتمامی اعمال تان بگردانيد ، اگرخدا وروزآخرت را ميصلبيد .

هرگاه به سيرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) رجوع نماييم،خواهيم ديد كه آنحضرت (صلى الله عليه وسلم ) درآن زمان به ساختار حكومت اسلامي مبادرت ورزيد،و اعمالي را درسيرت آنحضرت ميخوانيم كه همه ويژه  يك حكومت اسلامي است ، مثل : تصاميم حقوقي ،  قضايي ،ارسال سفراء،تعين والي ها،ساختن اردوی محاربوی ودفاعی،بستن معاهدات صلح با جانب منقابل ، موافقتنامه ها،تشکيل قوای قضائيه وبيان قوانين حقوقی وقضايی،اشتراك در وظايف محاربوي ،ترتيب و تنظيم قوتهاي عسكري ،تعين قوماندانان،ارسال نماينده گان به ساير كشورها،همه ثابت مينمايد كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) براي تاسيس  حكومت اسلامي عملا اقدام نموده وايجاد حكومت اسلامي جزء سنت عملي پيامبراسلام ( صلي الله عليه وسلم )  بشمارميرود. حضرت پيامبر 13 سال درمکه مکرمه غرض تربيه کادرهای مومن برای ساختار يک حکومت اسلامی کارنمود وزمانيکه عناصر دولت برايش امکان پذيرشد حکومت اسلامی خويش را درمدينه منوره تاسيس نمود .  
دلايل ازدلالت زبان عربی : در جمله معاني لغوي كلمه (دين) يكي هم معناي نظام وقانون ميباشد . عربها ميگويند : (هذا ديننا ) يعني اين نظام و دستور ماست . 
وقتي ميگوييم : دين اسلام دين خداست ( دين اسلام نظام الهي است) ،علاوه برآن هرگاه انسانها نظامي را طرح مينمايند حتما مسايل مختلف فكري ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را نيز شامل اين نظام ميسازند ، آيا معقول خواهد بود كه ذات خداوند متعال ( جل جلاله ) براي بشريت نظام ناقصي را طرح ريزي نمايد ( تعالى الله عما يصفون ) . وازينکه دين عبارت ازيک نظام ميباشد ، بناء اين نظام الهی کامل بوده وتمامی بخش ها منجمله بخش سياسی واقتصادی شامل آن ميباشد .

دلايل عقلی  : 

الف : هرگاه همهء احكام شريعت اسلامي را در نظر بگيريم وبخواهيم آنرا درزنده گي مان عملي نماييم ،مثل :مراعات حلال وحرام،تطبيق حدود الهي،وغيره،بدين نتيجه ميرسيم که تطبيق كامل شريعت اسلامي بجزموجوديت نظام وحکومت اسلامي درسايرحكومت ها قابل تطبيق نميباشد .وبراي اينكه اسلام بصورت كامل آن تطبيق شده بتواند لازم است براي ايجاد حكومت اسلامي سعي ورزيد و اين يک امر اتفاقي ميان دانشمندان اسلام  است که ( ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب أيضا ) آنچه به اداي واجب منجر ميگردد نيز واجب ميباشد . 
هرگاه حکومت اسلامی نباشد ، بسياری ازاحکام اسلامی معطل قرارميگيرد . زيرا بسياری احکام اسلام مربوط جامعه ميباشد که در جامعه نقش دولت موثر بوده ، وبرای تطبيق احکام درجامعه لازم است حکومت اسلامی وجود داشته باشد .

بـ : يک مومن ازخود ميپرسد : هرگاه دريک کشوراسلامی حکومت اسلامی نباشد ، کدام حکومت جاگزين خواهد شد ؟ طبعا حکومت ها ونظام های سياسی که فعلا درجهان وجود دارد که قوانين اين نظامها با اسلام مطابقت ندارد ، مثلا کمونيزم که به اساس بی دينی والحاد بنا شده است ، ويا حکومت سيکولر که برای دين هيچ نقشی به دولت نداده وجدايی دين از دولت را اساس حکومت خود ميداند ، ويا حکومت های فاشيستی ونشنلستی وغيره نظام هاييکه با دين مخالفت دارند ، بناء به اساس عقل انسان ، برای تطبيق دين مقدس اسلام با تمامی احکام آن به نظام اسلامی نياز ميباشد ، زيرا برای يک مسلمان ممکن نيست که دين خود را کنار زده و درمنزل با خدا ودر دفتربی ايمان باشد وخدا را فراموش کند ، قانون خداوند را درمنزل خود تطبيق نمايد ودر حکومت ، پارلمان ، وزارت ، رياست ، شرکت وفابريکه خويش مخالف با احکام خداوند عمل نمايد .
جـ : (يک انسان عاقل ازخود ميپرسد) : براي تنظيم زنده گي انسان كي بايد قانون گذار باشد آن خالقيكه همه ابعاد زنده گي بشر برايش معلوم بوده ، خوب و بد را بصورت كامل ميداند و يا  انسانيكه تنها در يك بخش زنده گـي تخصص داشته  و هرگـاه در مورد يك قضيه  حكم نمايد ساير ابعاد آن از نزدش باقي ميماند  بطور مثال :  نجار بسوي درخت از نگاه مسلك خويش نظر ميكند و ميگـويد اين درخت  براي ساختن دروازه و كلكين و ياهم الماري و ميزمناسب است  ، ولي بالمقابل باغبان در مورد ازدياد درختان ونسل گيري و تربيه آن فکرميکند ،  تجاردر مورد ميوه آ ن درخت و کسب سرمايه از حاصلاتشفكر ميكند و تو جه بيشترش به نوعيت ميوه و قيمت آن ميباشد ، و لي يك طبيبي كه خاصيت ميوه ها را ميشناسد درباره ويتامين  ميوه هاييکه ازين درخت حاصل ميگردد فكر ميكند ، اما براي چـوبان برگ درختان بيشتر اهميت دارد ، وبه همين شكل در ساختار زنده گي بشر هركسي مطابق مسلك خويش ميتواند قانوني را طرح نمايد ولي بالاخره كشف مينمايد كه متخصص ديگري قانونش را ناقص شمرده و مطابق مسلك خويش آنرا ضعيف و بي اهميت ميپندارد مثلا نظام اقتصادي كمونيستي كه براي تطبيق آن كمونستان سالها مبارزه نمودند ، هزاران انسان كشته شد ولي بعد از تطبيق هفتاد ساله اين قانون به شكل ديكتاتوري آن خود آنانان درك نمودند كه اين قانون بجز بد بختي هيچ چـيز ديگـري براي بشريت به ارمغان آورده نميتواند ، نظام فاشيستي هتلرو ماسوليني سبب جنگ هاي جهاني شد كه در نتيجه آن ويراني چـندين كشور و نابودي مليونها انسان گـرديد ، بي بند وباري ها (اباحيت) به شکل افراطي و مطلق العناني آن  سبب ابتلاي چـهل مليون انسان به ايدس گـرديد ،  فارم داران امريكا فكر نمودند كه با ريزه نمودن استخوان گاوها در طعام حيوانات ويتامين زيادي را برايشان انتقال خواهند داد و دو فايده مينمايند يكي از استخوان هاي اضافي كارگـرفته ميشود واز طرف ديگر رشد و نموي حيوانات  بيشتر ميشود ولي بعد ها ديدند كه اين عمل شان سبب بروز مرض ديوانگي گاوها  گـرديد ، و يا هم زماني چـيني ها از پـشك ها براي تقويه اقتصاد كار گرفتند وفارم هاي پشك ساختند  مرض خطرناك سارس دامنگير شان شد و بالاخره مجبور شدند  خود فارم هاي بزرگ پشكان را از بين برند . 

متخصصين اقتصاد صد سال قبل از كثرت نقوذ شكايت نموده و ميگفتند كه با ازدياد نفوس جهان دو صد سال بعد مردم از نداشتن خانه و كاشانه به مشكلات زيادي مواجه خواهند بود زيرا در آن وقت در يك جريب زمين امكان زنده گـي براي تقريبا ده فاميل امكان پذير بود و لي بعد ها ديدند كه با كشف آسمان خراش ها ميتوان در يك جريب زمين براي يكهزار فاميل ساختماني بنا نمود ، و اين تشويش  دوصد سال قبل علماي اقتصاد بيهوده بوده است ، زيرا آنان مطابق عقليت خود ميسنجيدند ولي اين را نبايد فراموش کرد  زماني خداوند (جل جلاله ) مخلوقي را خلق مينمايد براي پيشرفت حياتش عقل انسان را به اكتشافات جديدي نايل ميسازد تا مشكلاتش را مرفوع سازد . بناء در ساختار زنده گي بشر يگانه كسيكه ميتواند همه ابعاد زنده گي را در نظر داشته و قانو ن جامعي بسازد كه شايسته تمام تخصصات باشد ذات خداوند متعال (جل جلاله ) است . ( ومن أحسن من الله صنعا )

  زماني نور اسلام در مكه مكرمه درخشيد و مسلمانا ن با اخلاص كامل براي دعوت بشر به خير و صلاح حركت نمودند و مطابق احكام الهي حكومت اسلامي را در مدينه منوره تأسيس کردند  ، و تمام قوانين الهي را مطابق تشريح و توضيح پـيامبر اسلام تنظيم نمودند ، توانستند در خلال چند سال اسلام را از شبه جزيره عربي به ساير كشورها ي جهان انتقال دهند و با مراعات قوانين و دساتير الهي پيامبر اسلام نخستين تهداب تمدن  را بنيان گـزاري نمود و ساير رهروان را ه اسلام با گزشت چند سال بزرگـترين مدنيت اسلامي را به جهان تقديم نمودند .
د : خداوند متعال مردم را به عدل و انصاف در تمامي ساحات حيات بشري امر نموده است ،(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكروالبغي يعظكم لعلكم تذكرون)ترجمه:خداوند متعال شمارا به عدالت،احسان،بذلوعطا به خويشاوندان أمرمينمايد وازافعال زشت،نارواوظلم نهي ميكند و بشما از روي مهرباني پند ميدهد تا باشد كه موعظه يي الهي را بپذيريد.واضح  است كه عدالت اجتماعي،اداي امانت براي اهل آن،منع مردم از فحشاء ومنكر به اساس قانون وحكومت الهي  تنظيم شده ميتواند . 
خلاصه اينكه قرآنكريم ،سنت پيامبر،عملكرد صحابه كرام،تاريخ اسلام اجماع امت اسلامي ،اتفاق دانشمندان وعلماي اسلام وعقل بشري هرانسان باتقوا و قرآن شناس ،همه وهمه  دلايلي اند كه ايجاد يك حكومت اسلامي عادل را مطابق اساسات اسلامي لاز م ميدانند .
تعريف دولت : دولت كتله بشري است كه حاكميت سياسي خويش را درسرزميني به اساس ايديولوژ ي معيني قايم نموده باشـد . 

عناصر اساسي دولت : 

از تعريف فوق عناصر اساسي دولت ذيلا استخراج ميكردد : 

1- كتله بشري (مردم) 

2- حاكميت سياسي (سلطه) 
3- سرزمين (مكان اقامه دولت) 
4- مرجع ايديولوژي (عنصرفكري يا عقيدتي) 
درين تعريف تمام دولت ها شامل بوده ،وتمامي دولتهاي جهان به اساس اين چهار عنصر بنيان گذاري گرديده اند ، كه درسه عنصراول همه با هم مساوي بوده وعنصر چهارم آن كه مرجعيت فكري (ايديولوژي) است ،ازيك دولت با دولت ديگر فرق مينمايد .
دولتيكه به اساس قرآن و سنت  ( شريعت اسلامي ) تشكيل گردد  بنام دولت اسلامي ناميده ميشود .
در صورتيكه مرجع فكري حكومت  فكر كمونيستي (ماركس ،انگلس ولينن) باشد،حكومت كمونيستي ناميد ه ميشود . 
هرگاه بنيان گذاران دولت حكومت خويش را به اساس (اشتراكيت ،سوسياليزم) بنيان نهند ، بنام حكومت (اشتراكي ،سوسياليستي ) ياد ميشود  .
حكومتي كه فكر اساسي آنرا بيديني ( فرق بين دين و دولت ) تشكيل دهد،ودولت مردان آن دين را مخصوص عادات و تقاليد مردم ، ولي قوانين دولت را زاده فكر انسان دانسته و براي دين هيچ ارزشي در ساختاردولت و قانون گذاري حكومتي قايل نگردند ، بنام( حكومت سيكلولر ) نا ميده ميشود . 
مطابق قواعد فوق ميتوان دولت اسلامي را چنين تعريف نمود : 

تعريف دولت اسلامي : سلطه مردمی است که برپايه انديشه اسلامي ازجانب يک كتله بشري  در سرزميني ايجاد گردد  . 

عناصر اساسي دولت اسلامي : به اساس تعريف فوق دولت اسلامي داراي چهار عنصر ميباشد :

1- كتله بشري ( مردم ) ، انسانها عنصر اساسي  و مهم حكومت را تشكيل ميدهد ، زيرا هرگاه به ساير موجودات زمين عطف توجه نماييم ميبينيم كه حتي مورچه ها ، زنبورهاي عسل و غيره نيز داراي نظام و سيستم خاصي حياتي خويش ميباشند و لي لفظ حكومت بالاي آنها تطبيق نميگردد ،زيرا سيستم حياتي آنها فطري بوده ، و خود آنان در تغيير نظام و تجديد آن نقشي ندارند . 
2- حاكميت سياسي (سلطه) : افراديكه حكومتي را ميسازند لازم است كه حاكميت سياسي بدست آنها باشد زيرا باوجود جمع آوري ها ونشست ها ي زياد با فقدان حاكميت سياسي اطلاق حكومت را بالاي هيچ گروهي كرده نميتوانيم .
3- سرزمين (مكان اقامه دولت اسلامي) : براي تشكيل يك حكومت لازم است تا محلي براي آن حكومت موجود باشد تا حاكميت سياسي در آن سرزمين تطبيق گردد . وگاهي هم ميشود كه نظر به اشغال اراضي مردم توسط مستعمرين بعضي از حكومت ها درساحه حكمروايي حكومت ديگري تشكيل گردد ولي ازينكه مردم آن محله براي آزادي كشورشان مبارزه مينمايند ، اگر چه به شكل فعلي در سرزمين خود قرار ندارند و لي چون آن سرزمين وطن و مأواي شان بوده و آزادي آن حتما روزي بدست آنان صورت خواهد گرفت ، تا اندازه يي ميتوانداين خلا را جبران نمايد  . 
4- شريعت اسلامي (قرآن ، سنت ،اجماع وقياس) : درحكومت اسلامي شريعت اسلامي (حكم خدا) مرجع اساسي قانوني را تشكيل ميدهد ،ومسلمانان با عقيده يي كه به خداوند (جل جلاله) دارند دين اورا به تمام ابعاد زندگي خويش تطبيق مينمايند،واين تطبيق دين را سبب رستگاري خويش در دنيا و آخرت ميدانند . زيرا مسلمانان ميدانند كه دين كامل شان زماني بطور كامل تطبيق ميگردد كه تمامي احكام آن بصورت كل بدون كدام نقيصه يي تطبيق گردد . 
بناء فرق اساسي دولت اسلامي با ساير دولت ها در مرجعيت و يا اساسات فكري دولت است ، مسلمانان دولت اسلامي خويش را مطابق شريعت اسلامي بنيان گذاري نموده ، و قوانين خويش را مطابق قرآ ن عظيم الشان ترتيب و تنظيم مينمايند ، خلاصه اينكه قانون اساسي در دولت اسلامي قرآن عظيم الشان بوده و مطابق آن ساير قوانين با درنظر داشت سنت پيامبر و دساتير شريعت اسلامي تنظيم ميگردد . 

حضرت پيامبر اسلام( صلي الله عليه و سلم ) بعد از رسيدن به مدينه منوره و حصول عناصر چهارگانه دولت ، به تأسيس دولت اسلامي  در مدينه منوره اقدام ورزيدند . و وظايف خويش را  بر علاوه دعوت به اسلام در چوكات قوانين سياسي نيز ترتيب و تنظيم نمودند كه عبارت بود از : 
1- رهبری دولت اسلامی 

2- تعيين قوتهای نظامی برای دفاع از سرزمين اسلام ومحاربه با دشمنان .

3- تطبيق احكام اسلام بالاي مردم ، به اساس شريعت اسلامي ، اقامه شهادت ، قضاء ، تحقيق و غيره .
4- پيمان هاي سياسي با يهود ، قريش و ساير قبايل عرب . 
5- قوانين براي تنظيم زنده گي اجتماعي  مردم در مدينه منور ه . 
6- ارسال سفراء به كشورهاي مختلف . 
7- تنظيم ماركيت هاي تجارتجي جديد درمدينه منوره كه قوانين اقتصادي آنرا شريعت اسلامي تشكيل ميداد .(التاتجرالصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين) 
8- تعيين والي ها ، قضات ، مسؤولين جمع آوري زكات . 

9- تاسيس بيت المال ( وزارت ماليه اسلامي ) 
10- اين دولت جديد التأسيس اسلامي تمامي قوانين( سياسي – اقتصادي – اجتماعي – فردي) خويش را مطابق و حي الهي ترتيب وتنظيم مينمود ، ومسلمانان جهان دولتي را كه پيامبر اسلام (صلي الله عليه و سلم) بنيان گذاري نموده بود بنام (دولت اسلامي) در تاريخ اسلام معروف است  . 

 همچنان بعد از رحلت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) صحابه کرام بصورت فوری برای تعيين جانشين پيامبردرامورسياسی اقدام نموده ورهبرسياسی خويش را تعيين نمودند ، وتمام خلفای راشدين ، رهبران حکومت اسلامی بودند وتابعين وسايرمسلمانان با اجماع براي دولت اسلامي کار نمودند و توانستند امپراطوري اسلام را با کافه انحاء عالم منتشرسازند.

اساس يا زير بناي دولت اسلامي

براي ساير داشته هاي انساني زيربنايي وجود دارد كه همه اركان بالاي آن قايم ميشوند، براي آبادي خانه به تهداب ضرورت است،وبراي تحصيل درپوهنتون لازم است،دروس ابتدايي و ليسه را مرورنمود,بهمين گونه دولت اسلامي كه مطابق احكام الهي برپا ميگردد داراي زيربنا ها ي ذيل ميباشد . 

1- توحيـد : نخستين اساس حكومت اسلامي را وحدانيت خداوند متعا ل (جل جلاله) تشكيل ميدهد،زيرا مسلمانان يكتا پرست عقيده دارند كه انسان منحيث خليفه (جانشين) پروردگار  براي تطبيق ا حكام الهي  درزمين حشرشد ه است ، او بايد اولتر ازهمه خالق خود را با تمام صفاتش بشناسد، با او چيزي را شريك ننمايد وهرگاه در كدام كاري شك وشبههء شرک وجود داشت از آن بپرهيزد ، مشركان اگر چه به گمان خود شان به  وحدانيت خداوند يقين داشتند ولي بتها را وسيله براي رسيدن بخداوند قرار دادند ( مانعبدهم الا ليقربونا إلي الله زلفى) ولي اسلام اين عمل قريشيان را شرك دانسته و آنان را به توحيد دعوت نمود ، ومعناي كلمه طيبه هم اينست كه نيست خلق كنند ه ، روزي دهنده ، كمك رسان ، مشكل كشا بجز از ذات خداوند متعال (جل جلاله) اين مسأله هدف زنده گي مسلمان است،ولي وسيله براي رسيدن اين هدف  پيروي راه پيامبر ميباشد (محمد رسول الله) محمد فرستاده خداوند است ، و سخنان و اعمال او شالوده وحي الهي ميباشد .

روي همين اصل است كه عمل انسان به دو شرط مقبول بارگاه الهي ميگردد يكي مطابقت آن با طريقه پيامبر و دوم اخلاص درعمل . 

(لا اله الا الله) هدف زنده گی ميباشد، و(محمدرسول الله) اسلوب وطريقه رسيدن به همين هدف ميباشد .
2- فكر اسلامي : براي اقامه حكومت اسلامي لازم است مسلمانان فكراسلامي را بصورت كامل درك نمايند،زيرا فكرزيربناي تمام نهاد ها ي بشري ميباشد ،وتمام مفكرين اسلامي بدين نظرند كه اسلام عبارت از يك نظام جامع و كامل است كه تما م ابعاد زندگي را در برداشته و لازم است تا اين ابعاد را بصورت كامل آن در زندگي خويش تظبيق نماييم . وبرعكس دشمنان اسلام ميخواهند اسلام را مانند اديان خويش در بعضي از طقوس ابتدايي آن خلاصه نمايند ، و مسلمانان را ازاصليت  آنها بدورمانند ،و  اسلا م را مانند نظام ، قانون، سياست و راه زندگي نه بلكه آنرا صرفا در بعضي از مسايل نكاح و طلاق خلاصه نمايند و بدين شکل نظام سيکولر جدايي دين از دولت را در سرزمين ها ي اسلامي نيز تطبيق نمايند. 

3- علم ، دانش (شناخت كامل دين) : براي اينكه دولت اسلامي به شكل درست آن مطابق احكام الهي قانون گذاري و تطبيق گردد ، لازم است مسؤولين أمور، دين مقدس اسلام را به شكل كامل آن بفهمند ، در غير آن چنين خواهد شد كه يك انسان عادات ، تقاليد شخصي  ، خواسته هاي نفسي،رسوم قبلي،عنعنات قومي وغيره دست داشته هاي خويش را بنام اسلام پيشکش  نموده وبه عوض اينكه دين اسلام را مرعي الاجراء قراردهد به بيراهه رفته ، ودرنتيجه هم مردم از دولت اسلامي متنفر خواهند شد و هم دشمنان اسلام اين برنامه هاي خود ساخته را كه بنام اسلام پيريزي خواهد شد ، وسيله ای براي گمراه نمودن مردم قرار خواهند داد . 

و بگفته شاعر: 

دشمن دانا كه پي جان بود         بهتر از آن دوست كه نادان بود

 
يعني انسان بي خبرازاسلام اگربراي بهبود دين مقدس اسلام به اساس احساسات كوركورانه و ياهم بخاطر دوستي با اسلام چيزي كند عملش به نفع اسلام نه بلكه به ضرر اسلام تمام خواهد شد . أنانيکه حقيقتا به اسلام مخلص هستند بايد احساسات را به فكر وانديشه اسلامي  تبدل نمود ه  اساسات اسلام را بخوبي درک نموده و براي رسيدن به هدف اسلامي  و سيله ای آنرا نيز ازاسلام بگيرد زيرا قاعده اسلام است (هرگاه هدف مقدس باشد وسيله نيزباد مقدس باشد )

درروايت است كه يكتن از صحابه به نزد پيامبر آمده و از بديها ميپرسيد و قتي علتش را استفسار  نمودند  در پاسخ  گفت : ميخواهم بديها را بدانم تا با جهالت  در آن واقع نشوم .

  اعتراض اکثريت غير مسلمانان در شرايط فعلي بالاي اسلام نه ، بلكه بالاي عادات مسلمانان است وهرگاه به عملكرد مسلمانان به نظر ژرف بنگريم ، ميبينم كه اكثر مسلمانان در زنده گي روزانه خويش به عوض اسلام عادات وتقاليد خويش را تطبيق مينمايند ومتأسفانه وقتي غير مسلمانان اعمال آنانرا مطالعه ميكنند فكر ميكنند كه عملكرد اينان مطابق اسلام است ، وبدين وسيله هم خود مسلمان نميشوند، هم  اين عمل مسلمانان را وسيله براي گمراهي ديگران قرارميدهند و ميگويند ببينيد كه مسلمانان چي ميكنند حتما اين عمل را اسلام براي شان امر نموده است .  اكنون در كشورها ي غربي هزاران فلم از خانه جنگي ها ، اختلافات ، قتل ، انسانها را در مقابل حيوانات انداختن ، به اجساد مرده گان بازي نمودن ، بمباردمان منازل مردمان بيدفاع ، فلم برداری شده و بخاطر بدگويي براسلام از ين وسايل استفاده ميشود.

در دين مقدس اسلام برتريت و كرامت انسان به اساس قوم،قبيله،لسان،طايفه،ورنگ نبود ه بلكه برتريت در تقوى دانسته شده است (إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) مكرمترين شما در نزد خداوند متقي تر شما است ، هرگاه مسلماني به تعصبات قومي و نژادي  دامن ميزند غير مسلمانان فكر ميكنند كه شايد اسلام به چنين تعصبات آنانرا تشويق نموده باشد  . 

اسلام به ذات خود ندارد عيبي           هرعيبي كه است در مسلماني ماست

روي اين اصل پيامبراسلام صحابه كرام را چنين تربيه نموده بود كه هر يك مانند قرآن متحركي درزمين به حركت بودند ، مسلمانان برای غيرمسلمانان ميگفتند ( کونوا مثلنا ) مثل ما شويد ، هرگاه نا مسلماني به نزد مسلمانان آمده ميخواست تا قرآن را برايش تقديم نمايند مسلمانان به يک صحابه مثلا به حضرت علي (كرم الله وجهه )اشاره نموده ميگفتند ، اينست قرآن ، آن شخص ميگفت : من قرآن را خواستم و شما شخص را برايم نشان ميدهيد ، مسلمانان در پاسخ ميگفت : اين صحابي قرآن متحرك است يعني تمام اعمال وي مطابق قرآن است به اعمال او نظرکن  حقيقت قرآن را پي خواهي برد . 

 درعصر كنوني نيز مردم جهان اعمال مانرا جزء اسلام دانسته و فكر ميكنند ، نشر عكس ها ي عريان در روي جاده ها ، بد اخلاقي ، رشوت خوري ، بي احترامي به بزرگان ، تقليد از مود ولباس خارجي ها  ، مصارف بيجا در محافل و بخيلي در مقابل ناتوانان ، اخذ طويانه (ولور) ،مطالبه مصارف كمر شكن در عروسي ها ، بيسوادي و جهل همه جزء اسلام است ، در حاليكه همه مخالف شريعت اسلامي بوده ومرتكب آن به سخت ترين عذاب خداوند متعال (جل جلاله ) مجازات ميگردد ،و اين عمل نه تنها بخاطر دوري خودش از اسلام بلكه ازينکه سبب ابقاي ديگران به بي ديني و كفر ميگردد چند مرتبه افزون خواهد شد . 

4 - تــقو ا : دين مقدس اسلام هميشه مسلمانان را  به تقوا و پرهيزگاري دعوت نموده و برتريت انسان را به تقوا وپرهيزگاري دانسته (إن اكرمكم عند الله أتقاكم) يعني بهترين شما در نزد خداوند متعال با تقوا تر شما ست . 

آنانيكه ميخواهند اسلام وحاكميت الهي را  بالاي مخلوقات  تطبيق نمايند لازم است خود نمونه و الگوي خدا پرستي ، تقوا وپرهيزكاري باشند ، نخست حاكميت الهي را بالاي خود تطبيق نموده سپس ديگران را به اين هدف ستوده دعوت نمايند . زيرا در اسلام نخست خود سازي و بعدا جامعه سازي مطرح است ،انسان بيراه وگمراه نميتواند ديگران را به راه نيك دعوت نمايد ( خفته را خفته كي كند بيدار ) . 

تعدادي ازغلامان به نزد حسن بصري (رحمة الله عليه ) آمده عرض نمودند كه براي آزادي غلامان بايد در نماز جمعه صحبت نمايي،تا مردم موقف اسلام را درزمينه دانسته به آزادی ما اقدام ورزند ، او برايشان وعده داد که اين کار را انجام خواهد داد ، همه منتظر بودند ولي آن مبارك درچند جمعه درين مورد صحبتي نداشت و بالآخره روزي موعظه اش را درمورد غلامان وحكم اسلام درآزادي برده گان بيان داشت همه كسانيكه درمجلس بودند غلامان خويش را آزاد نمودند ، بردگان آزاد شده عتاب كنان به حسن بصري گفتند كه ما چند هفته قبل اين تقاضا را نموديم و شماما را زياد منتظر گذاشتيد،حسن بصري گفت:برادران عزيز:سخنان يک مومن زماني مؤثرميباشد كه خودش به گفته هاي خويش نخست جامه عمل بپوشاند وازينكه من غلامي نداشتم تا آنرا آزاد ميكردم درين چند هفته درجستجوبودم تا اينکه غلامي يافتم آنرا خريدم و بخاطر رضاي خداوند (جل جلاله) آزادش نمودم،وسپس به ديگران موعظه نمودم ودرنتيجه  سخنانم مؤثر واقع شد.

از يك صحابي پيامبردر باره تقوا پرسيده شد،او گفت : هرگاه دردشتي پراز خار با پاهاي برهنه درحركت  باشي  چگونه قدم ميگذاري ؟ آن شخص گفت :با بسيار احتياط قدم ميگذارم وبرای اينکه خاری درپايم نخلد ، بعد ازبسياراحتياط قدم می نهم ، آن صحابي گفت : انسان با تقوا در امورات زنده گي بسيار محتاطانه عمل ميكند تا مخالف اوامر خداوند كدام عملي را انجام ندهد . صحابه پيامبر اين امور رد درزنده گی روزمره خويش جدا رعايت مينمودند ، زيرا آنان تحت تربيه پيامبربودند ، وازمدرسه نبوت فارغ شده بودند .

حضرت ابي بكرصديق (رضي الله عنه) قبل ازخلافت تجارت مينمود،وبعد ازانتخابش بحيث خليفه ای پيامبرعزم نمود تا به بازار رفته و مانند سابق به پيشه خويش ادامه دهد و لي ساير صحابه اورا از رفتن به تجارت مانع شدند و گفتند شما لازم است مشغول امورمردم باشيد،و از طرف بيت المال برايش  يك معاشي را مانند معاشات سايرين تعين نمودند،روزي خانمش برايش گفت :دلم آرزوي خوردن شيريني دارد،حضرت ابوبكر(رضي الله عنه) گفت : من پول اضافي ندارم كه برايت شيريني بخرم،خانمش مقداري ازمصارف روزانه را پس انداز نمود ودرختم ماه مقدار شيرينی تهيه نموده درمقابل شوهرش گذاشت ، حضرت ابو بكر (رضي الله عنه) پرسيد : اين پول را از كجا كردي ؟ خانمش جريان را برايش قصه نمود گفت : من ازصد درهم معاش ماهانه كمي پس انداز نمودم وپنج درهم ذخيره شد،آنحضرت  پولها را تسليم بيت المال نمود و گفت : حتما اين پنج درهم  در معاش من زياد است كه پس انداز ميشود و براي مسؤول بيت المال امر نمود كه آن مقدار پول را از معاش ماهانه اش تنقيص نمايد . همچنان در وقت وفات وصيت نمود كه آنچه از اموال بيت المال در خانه من است بعد ازو فات من به خليفه بعدي تسليم گردد. حضرت انس (رضي الله عنه) ميفرمايد كه :درخانه ابي بكر بعد ازوفاتش پول و دارايي نبود بلكه يك شتر براي شير،يك ظرف ، و يك خادم بود . 

اگر چه حضرت ابي بكر صديق (رضي الله عنه) در نخست معروفترين تجار قريش بود ولي بعد از خلافت فقير ترين انسان در قريشيان شد . زيرا او مصرف اضافي از بيت المال را مانند سر قت  ميدانست . 

   حضرت عمر (رضي الله عنه) نيز قبل از خلافت تجارت مينمود ولي بعد از رسيدن به مقام خلافت مشغول امورات دولتي شده وكارشخصي نميتوانست و معاشش از بيت المال نيز بسيار ناچيز بود،روزي  عتبه بن فرقد به نزدش آمد،حضرت عمرطعام ميخورد اورا به خوردن طعام تعارف نمود،او آمد و با حضرت عمردرغذايش شريك شد وقتي ديد كه غذايش بسيار خشك و كم روغن است ،برايش گفت:در بازارغذا هاي چرب و با مزه زياد يافت ميشود،حضرتش پرسيد : آيا همه مردم (رعيتم) ميتوانند ازآن غذا ها استفاده كنند ؟ او گفت : همه نميتوانند . حضرت عمرگفت : افسوس كه شما ميخواهيد تمام لذتها را در دنيا تمام كنم. حضرت عمر بااحساس مسؤوليت غذاي را كه تمام رعيت خورده نميتوانست نميخورد،زيرا بدين عقيده بود وقتي حاكم مانند مردم غذا نخورد ازدرد،رنج،گرسنكي,وامراض مردم چه خواهد دانست ؟ 

برادر حضرت علي(رضي الله عنه) عقيل نام داشت و زماني حضرت علي خليفه بود ، مردم به برادرش گفتند كه برادرت خليفه مسلمانان ( اميرالمومنين ) است ، تمام اختيارات بيت المال بدست اوست  و تو در فقر و بيچارگي زندگي ميكني ، به نزد برادرت برو و طلب كمك نما ، عقيل به نزد حضرت علي (رضي الله عنه) رفته و طلب كمك نمود ، اميرالمومنين علي ( کرم الله وجهه )  برايش گفت : برادر! من نميتوانم از بيت المال بدون مجوزه قانوني پول اخذ بدارم ،برادرش عذر حضرت علي (رضي الله عنه) نه پذيرفت و به مطالبه خويش اصرار نمود ،حضرتش فرمودند: صبر كنيد من معاشم را بگيرم آنرا نصف نموده نصفش را به شما خواهم داد،برادرش گفت : نخيرمعاش تو بسيار ناچيز است ونصف آن مشكل مرا مرفوع نميسازد،حضرت علي برايش گفت : بناء صبر كن، مردم براي اداي نمازجماعت ميروند ودكانهايشان بازميباشد هردوي ما آنجا رفته از دكانهاي آنان پول ميگيريم ، برادرش گفت : اين كار دزدي وسرقت است. حضرتش فرمود: آيا  گرفتن مال ازبيت المال مسلمانان سرقت نيست ؟ مال بيت المال نيز به مردم تعلق دارد استفاده غيرقا نوني آن نيز مانند سرقت ودزدي ميباشد,برادرش بازهم اصرار مينمود تاازصلاحيت خويش كارگرفته ومقدارپول ازخزينه بيت المال برايش بدهد،حضرتش بازآهني را داغ نموده بدست برادرش داد،وقتي برادرش آن آهن را بدست گرفت دستش سوخت زود آهن را بدور انداخت وفرياد زد أي برادر: من آمده ام تا مرا ثروتمند بسازي وتو مرا ميسوزاني ؟ حضرت علي(رضي الله عنه)  در جوابش گفت : برادرعزيزم! تو با اين عملت مرا در آتش دوزخ ميسوزاني ،خودت صبر آتش عادي دنيا را نداري وميخواهي مرا درآتش سوزان جهنم بسوزاني ، بعد ازآن برادرش اصل موضوع را درك نموده و از تقاضاي خويش منصرف گرديد . 

     خلفاء همه متصدي امور مردم بودند و ميتوانستند ازاموال بيت الما ل هر چه بخواهند بگيرند ولي مصرف اضافي از بيت المال را حرام شمرده بخود حق نميدادند كه اضافه از ضرورت براي خود و خويشاوندان خويش مصرف نمايند .

5- اخـلاص : اخلاص دراسلام تطبيق احكام الهي براي رضاي خداوند(جل جلاله) ميباشد و روي همين دليل مسلمانان مخلص هميشه توجه شان براي رضايت خداوند(جل جلاله) بوده وبا انجام اعمال نيك هيج انساني را منت گذاري نميكنند (قل إن صلاتي و نسكي و محياي ومماتي  لله رب العالمين) بگو اي پيامبر كه نماز،اداي مناسك ،زندگي ومرگم همه براي پروردگار عالميان است . در قرانكريم قصه شيطان، اهداف شيطان ،علت دشمني اش با انسان،وسايل وقايه از شر شيطان  بصورت مفصل بيان شده است،زيرا شيطان با تكبر وخود پسندي خود را از انسانها بهتردانست وزمانيكه از نزدش سبب نا فرماني اش پرسيده شد :گفت من از او بهتر هستم زيرا من ازآتش وآدم ازخاك پيدا شده،همين تكبر او را مطرود بارگاه الهي ساخت ، ولي شيطان بازهم تقاضا نمود تا برايش تا روز قيامت فرصت داده شود ، خداوند برايش اين فرصت را داده بود ، او قسم ياد نمود كه تمام اولاد آدم را به بيراهه ميكشاند و بهر شكلي كه باشد جرم،فحشاء،گناه،بيعدالتي،اموال حرام و خوراك هاي غيرمشروع را چنان براي آنان زينت ميبخشد كه همه از نيكي به بدي،از حلال به حرام،ازپاكي به نجاست روآورند،ولي خداوند (جل جلاله) در جوابش گفت : كه تو و پيروانت را به آتش دوزخ مياندازم،ولي شيطان در آخر اقرار نمو د كه من بنده گان مخلصت را گمراه كرده نميتوانم . 

اين قصه بزرگترين درس براي مسلمانان است كه درامور خويش با اخلاص باشند ويگانه علت پيروزي صحابه كرام درپيشبرد حكومت اسلامي اخلاص شان بود زيرا آنان با نهايت اخلاص قوانين اسلام را اول بالاي خود وسپس بالاي ديگران تطبيق مينمودند . 

 روي همين اصل دراقامه حكومت اسلامي اخلاص مسلمان شرط اساسي بوده،زيرا اخلاص است كه انسان راازمكايد شيطان هاي انسي وجني نجات ميبخشد وهمين اخلاص صحابه كرام ( رضي الله عنهم ) بود كه هيج وسيله يي ازدشمنان اسلام بالاي شان كارگر نبود ،در روايت است كه پادشاه روم يك تعداد مسلمانان را اسير نموده بود و دربين آنها جواني بود كه شاه روم ميخواست او را اغوا نموده وغرض جاسوسي ورهيابي به مسلمانان استعمال نمايد،درنخست آن جوان مسلمان را در نزد خود خواسته و برايش وعده نمود كه در صورت همكاري با رومي ها برايش دروزاه هاي خزانه شاهي را بازمينمايد تاهرچه بخواهد ازآن بردارد،ولي آن جوان اين پيشنهاد شاه روم رارد نمود،پادشاه روم فكر نمود شايد اين مقدار كم باشد ،برايش گفت برايت نصف خزانه را تسليم ميدارم،آن جوان اباورزيد،شاه گفت :علاوه بر اين اموال شاهدخت زيبا را نيز برايت عقد مينمايم،جوان بازهم ابا ورزيد.شاه او را به زندان برده و در آنجا دوتن ازمسلمانان را درآب جوشيكه با وسايل كيماوي وتيزاب مختلط بود انداخت و چون آنان را كشيدند ، همه گوشت و پوست انها تكيده بود و تنها اسكليت هاي شان معلوم ميشد ، درين لحظه آن جوان به گريستن آغاز نمود،شاه روم فكر كرد كه حتما ترس مرگ وعذا ب او را به گريه آورده است،ولي باز هم پرسيد : چرا گريه ميكني؟ جوان در پاسخ گفت : من از بارگاه خداوند  ، با گريه و زاري استدعا نمودم كه مرا صد بار جان دهد و درهمين صد بار در راه خداوند چنين کشته شوم  يعني در بين آب جوش اعضاي بدنم از استخوانهايم جدا شود،شاه روم با شنيدن اين سخن،به قوت ايمان واخلاص اين جوان پي برده و تصديق نمود كه چنين مردم را كه داراي انديشهءسالم وقوي،واخلاص متين ميباشند  هيچكسي نميتواند شكست دهد . 

روي همين اخلاص بود كه خداوند متعال مهاجريني را كه ازمكه مكرمه به مدينه منوره هجرت نمودند لقب صداقت دادند ، در آيه هشتم سوره حشر از آنا ن چنين توصيف شده است: ( للفقراء المهاجرين الذين اخرجو من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله ورسوله ، اولئك هم الصادقون ) اگر با دقت كامل درين آيت مبارك نظر نماييم ، ميبينيم كه خداوند صفت مهاجرين را بيان مينمايد كه مهاجرين كساني بودند كه از خانه ها و اموال شان رانده شدند و هدف شان ازين هجرت فقط حصول فضيلت و رضايت از خداوند بود،يعني آنان اين عمل را صرفا براي طلب رضايت خداوند كردند ، ايشان خداوند ورسولش را نصرت وکمک نمودند ، يعني در تطبيق احكام الهي در زمين خداوند مبادرت ورزيدند،و از ينكه اين همه اعمال را مخلصانه براي خداوند(جل جلاله) انجام دادند وخداوند ازقلبهاي شان آگاه است ، برای آنان مدال صداقت را تفويض نمود (اولئك هم الصادقون) يعنی آنان مردمان راستگو بودند ، اين درس قرآن است برای ما که مهاجرين راستگويان بودند ، ووقتی خداوند آنانرا چنين تصديق نمود ، ما مسلمانان به صداقت آنان در راه خدا ايمان داشته وسعی وکوشش مينماييم تا زنده گی خويش را مانند آنان ساخته ، يعني مسلمانان صادق وراستين باشيم وچنين مسلمانان كساني اند كه براي تطبيق حكم الهي از مال و ديار خود بگذرند و هدف شان هم رضايت خداوند با شد،ورضايت خداوند بدون تطبيق اوامرش حا صل نميگردد. 

6- استقامت درراه خدا : اساس و تهداب ديگرحكومت اسلامي را استقامت مسلمانان  مطابق اساسات دين مقدس اسلام تشكيل ميدهد،خداوند متعال براي پيامبرش فرمود : (فاستقم كما أمرت) آ نچنانچه امر شده اي مستقيم باش،و در يك حديث شريف روايت شده كه شخصي نزد پيامبر اسلام آمده عرض نمودند كه برايم تعليمي ده تا بعد از شما از كسي ديگري نپرسم ،پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) در جوابش گفتند:(قل آمنت بالله ثم استقم) يعني بگو به خدا ايمان آوردم,و بعد ها درين را ه مستقيم باش . يعني وقتي مسلمان كلمه ميخواند وبه خداوند متعال تعهد مينمايد كه من را ه حق را پيروي ميكنم لازم است بعد از اقرار در آنچه تعهد نموده است ، مستقيما عمل نما يد . به همين سبب ما درهرنمازخود دعا ميکنيم که (اهدنا الصراط المستقيم) خدا يا ما را به راه مستقيم هدايت نما .  

گويند روزي شخصي براي فرعون گفت :در بين خانه ات با مشكلات وجنجال هارو برو هستي پسرخوانده ات موسي (عليه السلام) هميشه به گفتن يك كلمه ترا دعوت ميكند،براي ختم اين مباحثات طولاني بگو (لا اله الا الله ) وهمه مشكلاتت را ختم نما ، فرعون در پاسخ گفت كه گفتن اين كلمه مقتضياتي دارد كه با گفتن آن لازم است من با سايرغلامان وبردگان حق مساوي داشته باشم،و راه مستقيم را در پيش گيرم.منظور فرعون اين بود كه تنها گفتن اين كلمه مرا ازمباحثات و دعوت هاي موسي نجات داده نميتواند،زيرا اين كلمه داراي قوانين خاصي است كه گوينده آن بايد بدان جامه عمل بپوشاند ويا به عباره ديگر اين كلمه در حقيقت تعهديست به خداوند يكتا كه درزمين حاكميت كسي ديگري نه بلكه حاكميت اورا تطبيق مينمايم . 

7-  ايثـــار: زيربناي حكومت اسلامي راايثاروازخود گزري مستحكم مينمايد،روي همين علت بود كه در غالب اوقات پيامبر اسلام براي الفت بخشيدن قلوب غير مسلمانان،ويا مسلمانان جديد اكثر اموال را براي آنها ميداد و ساير صحابه و متقدمين اسلام از آن رضايت نشان ميدادند،زيرا همين ايثاروبخشش اموال به ديگران پايه هاي حكومت اسلامي را مستحكم نمود ، مهاجرين زماني به مدينه منوره رسيدند كه هيچ چيزي نداشتند با دستان خالي فقط خود را به مدينه رساندند،و بعد ها اطلاع حاصل نمودند كه  همهء اموال آنانرا كفار به يغما بردند و خانه و اموال شان جور شده است،ولي اهل مدينه (انصار)با ديد ن اين حالت مهاجرين خاموش ننشسته اموال خانه هاي خويش را براي مهاجرين تقسيم نمودند وباايثارو قداكاري مدال پيروزی (مفلحون) را حاصل نمودند،درآيت نهم سوره حشر چنين آمده است :( والذين تبوءوالداروالإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة ، و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ترجمه : كسانيكه قبل از مهاجرين خانه (مدينه) را آماده نمودند وبا ايمان الفت گرفتند،وكساني را كه بسوي شان هجرت مينمودند دوست داشتند،ودرقلبهاي شان برعلاوه اينكه حسدي بخاطر آنچه به مهاجرين داده شده احساس نمي نمودند،خود شان نيزايشان را بالاي خود برتر ميدانستند (ايثار مينمودند ) ، ايشانند رستگاران . 

    انصار به علت ايثار،پذيرش اسلام ، كردانيدن مدينه محلي براي اقامت حكومت اسلامي  بدين جايزه يا نشان بزرگ الهي ( مدال رستگاري) نايل گرديدند . 

8- احساس مسؤو ليت : مهمترين زير بناي اسلام را احساس مسؤوليت تشكيل ميدهد زيرا در دين مقدس اسلام حصول كرسي ها صلاحيت نه بلكه مسؤوليت است.واغلب وظايف يك رسالت ومسؤوليت شمرده ميشود نه تجارت واستفاده جويي .حاكم مسلمان ازهمه اولتر خود را درمقابل ذات خداوند وسپس ملت خويش مسؤول ميداند واين مسؤوليت وي نه تنها درمقابل مجلس شورا وقانون بلكه درمقابل خداوند و روزآخرت است زيرا حاكم مسلمان ميداند كه دراثناي نشستن براريكه قدرت مراقبان الهي اورامراقبت نموده وازهرلفظ،اختيار ، تعيين اشخاص مناسب وغير مناسب ،عدالت،با خبري ازاحوال رعيت،تطبيق قوانين درمقابل خداوند متعال مسؤول است . در حديث شريف است كه : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) همهء تان مانند شبانها هستيد و همه ازرعيت تان مسؤوليت داريد . درين حديث شريف مكلفيت انسان در مقابل رعيتش ثابت ميگردد،دردين مقدس اسلام هركسي به اندازه صلاحيت مسؤوليت دارد،هرگاه انسان اداره فاميل،دفتر،شركت،صنف،مكتب،پوهنتون،رياست ،وزارت،صدارت،ورهبريت مردم رامتحمل ميگردد،مطابق تعدادزيردستانش مسؤوليت متوجه اش ميگردد . حضرت عمر بن عبد العزيز(رضي الله عنه) دروقت بيعت مردم و مقرري اش بصفت خليفه (اميرالمومنين) ميگريست وميگفت:اگر يك گوسفندي درقلهء كوهي بلغزد خداوند ازمن خواهد پرسيد كه چرا برايش راهي را اعمار نكرده بودي ؟ مساله ساختمان ، سرپناه برای مردم ، حفظ حقوق آنان ، کنترول رشوت خوران ، تعيين اشخاص با تقوا ، جلوگيری ازاستفاده جويان ، حفظ آزادی مردم ، حفظ خاک ووطن ، مقابله بامتجاوزين ، اجتناب ازمصارف بيجا ، توجه به بيت المال ، ممانعت اشخاص تن پرورازاستفاده جويی ها ، مقرری ها به اساس ضوابط نه به اساس روابط ، همه مسووليت رهبران بوده که ازهرکدام در روز اخرت پرسيده ميشود .

خون ناحق دست ازدامن قاتل برنداشت        ديده باشی لکه های دامن قصاب را 

  حضرت ابو بكر صديق (رضي الله عنه) اولين خليفه اسلام با وجود فضايل زياد ي كه داشت گاهي ميفرمود:اي كاش من درختي بودم كه قطع كرده ميشدم کاهي ميگفت:اي كاش من گياهي ميبودم كه جانوران آنرا ميخوردند.حضرت عمر(رضي الله عنه) خليفه دوم اسلام (امپراتور اسلام به اصطلاح روز) ،بعضي اوقات مقداري علف و گياه را در دست ميگرفت و ميفرمود: اي كاش مثل اين گياه بودم ، گاهي ميفرمود : اي كاش ازمادر تولد نميشدم .

اين سخنان خلفاي اسلام بخاطر احساس مسؤوليت بود ، زيرا آنها هر لحظه از خوف خدا و مسؤوليت شان در مقابل رعيت،مردم،احكام،قضاوت وغيره امورميگفتند كاش مانند گياه ميبوديم و لي انسان مسؤول نميبوديم . 

  حضرت عمر فاروق (رضي الله عنه ) شبانه قريه به قريه ميگشت و زنده گي مردم را مراقبت مينمود تا نشود كه كسي درزمان خلافتش نارام باشد و وقتي ازنزدش سؤال ميكردند كه چرا خواب نميكني،ازمسؤوليت خويش درمقابل رعيت سخن ميراند،حضرت عبد الله بن عباس (رضي الله عنه ) ميگويد : شبي بالايم ناوقت شده بود بطرف قريه أي ميرفتم درراه ديدم كه شخصي به همانطرف در حركت است خواستم براي كوتاهي راه با آن شخص صحبت نمايم بطرفش رفتم ، ديدم آن شخص اميرالمؤمنين عمر(رضي الله عنه ) بود . پرسيدم كه درين نيمه شب كجا ميروي ؟ در پاسخ گفت : امشب نوبت اين قريه است و براي بازرسی حالت مردم بدانجا ميروم تا بدانم كه آيا كسي به كدام مشكلي گرفتار است تا مشكلش را رفع نمايم زيرا من در مقابل اين همه مردم درروز قيامت مسؤول ميباشم . حضرت عبد الله در ادامه قصه ميگويد : ما باهم بطرف آن قريه در حركت بوديم ديديم كه همه آرام خوابيده اند وتنها دريك جا چراغي ميدرخشد،بدانسو رفتيم،ديديم كه زني دركرانه ديگداني نشسته،وفرزندانش گريه كنان ازمادر طلب غذا ميكنند ،مادربراي شان ميگويد كه صبر كنيد تا غذا پخته شود،حضرت عبد الله ميگويد : ازينكه اين حالت ادامه نمود وما ازگريه اطفال خيلي ها دل به كف آمده بوديم،حضرت عمربا خواستن اجازه به آن خانم گفت:خواهرعزيزم اين چه نوع غذا است كه تا نيم شب پخته نميشو د؟ آخر طفل هاي مسكين گرسنه بخواب رفتند،آن زن حسرت كنان گفت :برادرعزيز:درين ديگ هيج غذايي نيست كه آماده گردد،من بخاطر قناعت اطفال تنها آب وچند سنگي را در ديك انداخته ام،تا اطفال يتيمم درانتظارغذا بخواب روند،حضرت عمر برايش گفت : خواهرعزيز آيا نميداني كه درمدينه منوره خليفه وقت عمراست و براي ناتوانان،يتيمان،بيوه ها،وغيره اشخاص مستحق معاشي ازخزانه بيت المال مسلمانان تعين نموده است،چرا در نزداو نرفتي تا براي تان معاشي تعيين مينمود؟آن زن درجوابش گفت:اگر اين خليفه حقيقتا عادل است و مسؤوليت خويش را درك ميكند ،چرا خودش ازاحوال ما خبر ندارد ؟چرا ازرعيت خود بازرسي نمي نمايد،من با عمردرروزرستاخيزدرمقابل خداوند متعال داد خواهي خواهم نمود.

حضرت عبد الله بن عباس ميگويد:باشنيدن اين سخنان اشك در چشمان حضرت عمر(رضي الله عنه ) جاري شد،و دوان دوان بطرف مدينه در حركت شد و من او را تعقيب مينمودم، به بيت المال رفته در همان نيمه شب مقداري از آرد و روغن و غذا هايي را درشوالي انداخته وهمه را بدوش كشيده  بطرف آن قريه در حركت شد،و بادل نالان و چشم گريان قدم برميداشت  . ابن عباس ميگويد: من با تماشاي  اين وضعيت خود را به حضرت عمررساندم وعرض نمودم كه اي اميرمؤمنان اجازه بده من اين مواد را حمل نمايم ، حضرت عمر در جوابم گفت:آيا بارهاي مرا درروزآخرت حمل خواهی کرد ؟ بگذار تاخودم در دنيا اين بارمسؤوليت را حمل نمايم تا ازحمل آن در روز آخرت و جوابگويي در مقابل الله متعال درامان باشم . 

ابن عباس درادامه ميگويد:به مجرد رسيدن به آن خيمه،حضرت عمراز آن خانم تقاضا نمود كه مقدار ي از غذا را آماده نموده و براي اطفالش بخوراند،آن زن تقاضاي حضر ت عمر را پذيرقت ، و بعد از صرف طعام،آن زن به حضرت عمرگفت:اي برادرعزيزخداوند متعال خلافت را از حضرت عمر سلب نمايد و بتوبخشد،زيرااوازحال رعيتش بي خبر است،حضرت عمرازين خانم رنجديده تقاضا نمود كه خواهرعزيزاگربخاطررضايت خداوند وشفاعت من فردا به بيت المال تشريف بياوري من حقوقت را ازعمرميگيرم،آن خانم سخنانش را پذيرفت وفرداي أن روز زماني آن زن بدانجا رسيد و ديد كه همان شخصيكه ديشب برايش آرد و روغن را بدوش كشيده هما ن خليفه مسلمانان است،و ازسخنانيكه درمورد خليفه گفته بود خيلي ها هراسان شد ، حضرت عمر برايش گفت: خواهرعزيز شما آنچه حق بود گفتيد،و من حقيقتا مسؤوليت دارم كه ازرعيت با خبر باشم هيج نوع خوف را در دل تان جا ندهيد،و بعد از آن براي آن خانم و اولاد هايش مصارف ماهوار شانرا از خزينه بيت المال مسلمانان تعين نمود .

9 - عدالت : اساس قوي و محكم دولت اسلامي را عدالت تشكيل ميدهد،خداوند متعال (جل جلاله ) ميفرمايد : (إن الله يأمر بالعدل و الاحسان) خداوند شما را به عدالت و نيكي امر مينمايد . و حضرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد : هفت طائفه مردم اند كه در زير سايه رحمت  خداوند متعال ميباشند درآنروزيكه هيج سايهء بجز سايهء عرش خداوند (جل جلاله ) نيست  : 

الف :  امام (رهبر ، پيشوای ) عادل . 

ب  : جوانيكه از آغاز جواني به عبادت خداوند نشأت نموده باشد 

ج : شخصيكه قلبش به مساجد معلق باشد هرگاه ازمسجد خارج شود به فكر بازگشت به آن باشد  

د  : دوشخصيكه يكديگررا بخاطر رضايت خداوند دوست داشته باشند،با فرمانبرداري الهي ملاقات نموده و با فرمان خداوند از هم جدا شوند . 

هـ : شخصيكه خداوند را به تنهايي ياد نمايد و اشك از چشمانش جاري گردد 

و :  مردي راكه دوشيزه با حسب و زيبا به گناهي رغبت دهد و گويد من از خدا ميترسم 

ز :  شخصيكه با دست راست صدقه دهد و دست چبس نفهمد .

   حاكم عادل داراي مراتب بسيار عالي در روز آخرت ميباشد و برعكس بيعدالتي حاكم سبب بد بختي جامعه شده و در مقابل اين بي عدالتي سرسخت ترين عذاب را خداوند برايشان وعيد داد ه است .  

6- توجه به  معنويت و ماديت : اكثر نظام ها غير اسلامي به يك جهت ميچرخند يا نظام روحي محض مانند نظام هاي كليسايي،هندوئيزم وغيره،ويا هم مطلقا ماده را اساس دولت ها ميدانند مانند نظام كمونيستي و بعضي نظام هاي ماترياليستی ولي برعكس دين مقدس اسلام (ماده و معنى) را مانند دوبال يك پرنده ميداند وهمانكونه كه  يك پرنده به يك بال پروازنميتواند مسلمان نيز براي امرار حيات خويش به هردو جهت مادي و معنوي ضرورت دارد و اسلام به اساس رعايت فطرت بشري هر دو را مد نظرداشته است ، دانشمندان اسلامی چنين استنباط نموده اند که انسان مومن براي دنيايی خويش چنان كارمينمايد مثل اينكه هميشه زنده هست و براي آخرتت چنان عمل مينمايد ، مثل اينکه فردا ميمرد ) به اساس اين هدايت انسان مسلمان مكلف است براي امرار زندگي خويش به اندازه زياد زحمتکشی نمايد و براي أخرت نيز سعي وكوشش نمايد و هردو پله ای ترازوا را مساويانه نگهداری نمايد.

روي همين اصل،كار براي بدست آوردن نفقه حلال ،جزء عبادت است وحكومت اسلامي نيزمسؤوليت دارد كه در دوبخش مادي و معنوي براي رعيت خدمت نمايد ، تأسيس فابريكات توليدي – شركت ها ي ساختاني – آبادي فوائد عامه مانند سرك ها ، پل ها ، كانال ها ، تونل ها ، شركت هاي توليد برق – موسسات تعليمي و تحصيلي وغيره ضرورات بشري وجيبه دولت است . 

فرق بين حكومت اسلامي و حكومت ( ديني ) تيوكراسي

نخست از همه بايد دانست كه بين حكومت اسلامي و حكومت تيوكراسي (ديني) فرق  زياد موجود است،ومشكل اساسي اكثريت غربي ها ومردمان بي خبرازاسلام وياهم متخصصين تاريخ وسياست غربی اينست كه آنان بين اين دوحكومت فرق نميكنند وفكر مينمايندكه حكومت اسلامي هماناحكومت ديني(تيوكراسي)است که چندين سال دراروپا بنام کليسا حاکميت داشت.درحاليكه بين اين دو حكومت فرقهای زيادي موجود بوده كه بطور دقيق درنقاط ذيل واضح ميگردد : 

1 - حكومت ديني (تيوكراسي) حكومتي است كه رهبريت آن بدست كليسا ورجا ل الدين (مردان روحاني) بوده وآنان معتقدند كه اختياراين حكومت به اساس وحي الهي بوده ومردان روحاني تمام سخنان شان حكم خداست، هرسخنی که ميگويند بدون فرق اينکه سخنان کتاب مقدس ، يا پيامبرباشد ، بلکه هرروحانی سخنانش وحی است ، هيچكسي نميتوانست درمقابل آنان سخن گويد،ويا سخنان آنانرا رد کند،زيرا به نزد آنان رد نمودن سخنان مسوولان کليسا،رد نمودن وحی(کلام خدا) است، تصميم كليسا نهايي بود ه و هركسي با آ ن مخالفت نمايد كافر است . 

بر خلا ف اين عقيده اصلا در اسلام رجال دين(مردان روحاني ياروحانيون) وجود نداشته و آنانيكه در اسلام تخصص دارند بنام علماء ياد ميشوند وسخنان شخصی علماء وحي و قانون الهي نبوده ، بلكه گفته هاي آنان بايد مطابق قرآن وسنت پيامبرباشد و اگر كدام سخن شان مخالف قرآن و سنت پيامبر باشد هر كسي ميتواند سخنان آنانرا رد كند ، علماء بشرطي ميتوانند فتوا و يا اجتهاد نمايند كه مطابق شريعت اسلامي بوده و مستند به قرآن و حديث باشد.  علمای شريعت اسلامی مثل ساير دانشمندان علوم مختلف تنها حق دارند که امور دقيق را تحقيق نموده ، و برای مردم احکام قرآن ، سنت و مسايل شريعت را درروشنايی اين دواصل بيان دارند . هيچ عالمی قدسيت نداشته ، وحی الهی بعد ازپيامبر( صلی الله عليه وسلم ) قطع شده ، وتنها قرآن عظيم الشان است که بصورت دست ناخورده ، برای انسانها تا روز قيامت منحيث وحی الهی ميباشد . سخن هرعالم ودانشمندی که مخالفت با قرآ ن داشته باشد رد ميگردد . 

2- درحكومت ديني (تيوكراسي) معيار حق و حق شناسي رجال الدين (روحانيون) هستند، سخنان آنان حق بوده, و حق بواسطه آنان شناخته ميشود . 

در دين مقدس اسلام مطابق فرمول (الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال) يعني مردان بواسطه حق شناخته ميشوند و حق بواسطه مردان شناخته نميشود ،يعني ما انسان متقي – عالم – دانشمند كسي را ميگوييم كه مطابق قرآن و سنت پيامبر عمل نمايد ،ولي اگر عالمي كدام كاربدي نمايد آن عملش حق پنداشته نميشود،زيرا دراسلام قرآن وسنت پيامبر اصل انسان شناسي است . 

3- در حكومت (ديني) قانون گذار رجال الدين ميباشند ، و ازينرو در قرآن عظيم الشأن درمورد آنان كفته شده است : {اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا} التوبه /31 أحبارجمع حبرعلماي اهل کتاب ورهبان ديرنشينان نصارى ميباشد ، آنان احبار و رهبان و عيسى پسر مريم را به خدايي گرفتند درحاليكه آنان به عبادت خداوند واحد مامور شده بودند . 

در تفسير جلالين در مورد اينكه چرا آنان علماي خود را عبادت نمودند ميفرمايد:ازينكه يهود و نصارى درحرام ساختن وحلال دانستن ازعلماي خود متابعت نمودند  جلالين / 244  

ازينكه قانون گذارويا صلاحيت حلال وحرام مربوط خداوند ميباشد ويهودونصاری  به عوض حکم خداوند گفته هاي علماي خويش را متابعت نمودند و سخنا ن آنانرا قانون الهي دانستند د ر حقيقت آنانرا عبادت نمودند ، آنان دربسا اوقات مخالف احکام الهی نظرميدادند ، وپيروان شان هم بدون درنظرداشت احکام الهی ، سخنان آنانرا ميپذيرفتند . 

ولي بر عكس در اسلام علماي دين قانون گذار نميباشند و آنان نميتوانند حلال را حرام و يا حرام را حلال قرار دهند،وحتي پيامبران اين صلاحيت را ندارند که بدون  وحي الهي، درمورد چيزی سخن گويند ، وآنرا جزء دين سازند ، به اين اساس درروايات آمده است که در بسياری مسايل مردم از پيامبر اسلام( صلي الله عليه وسلم ) ميپرسيدند وپيامبر( صلي الله عليه وسلم )منتظرميماند تا حکم الهی توسط حضرت جبريل برايش بيان گردد وياهم مردم ازو ميپرسيدند که آيا اين تصميمش به اساس وحي است ويا نظرشخصي خودش وهرگاه پيامبرميگفت كه نظرشخصي خودم ميباشد،درمورد سخنانش ابرازنظرمينمودند ،مثلا درغزوه بدر پيامبر اسلام مكاني را براي مقابله با دشمنان اسلام اختيار نمود،يكتن از صحابه به نزد پيامبر( صلي الله عليه وسلم) آمده  ازاو پرسيد كه اي رسول خدا : آيا اختيار اين مكان وحي الهي ميباشد ؟ پيامبر( صلي الله عليه وسلم) گفت : نخير اين نظر شخصي من است . آن شخص گفت : اين مكان موقعيت  مناسبي براي مقابله با دشمنان نيست ، سپس پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) آن مكان را به اساس مشوره آن صحابي تغيير داد .

صحابه کرام نيز حق نداشتند که قانون الهی را تغيير دهند ، ومخالف با قرآن وسنت تصميمی بگيرند ،  روزي حضرت عمر( رضي الله عنه ) که خليفه بالفعل بود ، در مورد مهر زنان نظر داد خانمي برخواسته آيت قرآن را خواند و براي حضرت عمر گفت كه اين صلاحيت رانداري ، حضرت عمر فورا گفت كه (اين زن راست ميگويد وعمر اشتباه نموده است) زيرا وی متوجه اين حکم نشده بود ، وزمانی برايش حکم قرآنی بيان شد فورا تسليم آن شد .

مسلمانان رهبران خود را زمانی اطاعت ميکنند که آنان به اطاعت خدا وپيامبرمبادرت ورزند ، ودرصورت مخالف با اين دواصل اطاعت آنان واجب نميباشد ، زمانی حضرت عمربصفت خليفه مسلمانان تعين شد ، برای مردم گفت که هرگاه مطابق احکام الهی حکم نمودم مرا اطاعت نماييد ، ودرصورت مخالف با آن مرا رهنمايِِی نماييد ، يکتن برخواسته برايش گفت : هرگاه مخالف اوامرالهی حکمی صادرنمايی با اين شمشير سرت را ازتنت جدا خواهيم کرد ، تمامی صحابه واشخاصيکه درمجلس حضور داشتند ، آن شخص را تاييد نمودند .

روي همين دلايل علماي اسلام صرفا براي فهم درست از روي تخصص ميتوانند در احكام ديني مطابق حكم خداوند فتوا دهند و هرگاه فتواي شان مخالف قرآن وسنت باشد هر كسي ميتواند بالاي آنان اعتراض نموده و هيج كسي به متابعت آن مكلف نميباشد . علما ي شريعت  در اسلام  مانند علماي ساينس – رياضي – طب و غيره ميباشند ، هر گاه ميخواهيم خود را از مرضي وقايه نماييم به نزد طبيب ميرويم تا مطابق قوانين طبي براي ما مشوره دهد , به همين سان هرگاه مشكلي ديني داشته باشيم به نزد عالم شريعت  ميرويم تامطابق قوانين قرآن وسنت مشوره دهد . خلاصه اينكه عالم دين در اسلام رهنما است و بس . در حكومت تيو كراسي (ديني) حاكم نماينده خداوند است،اختيار او نيز به عقيده آنان اختيار الهي است و هيچ كسي مخالف نظرش  ابراز نظر  نميتواند . 

 ولي بر عكس اين عقيده در دين اسلام خليفه (امير المؤمنين) نماينده مردم است ، مردم اورا انتخاب ميكنند،وبرکناری وی نيز بدست مردم است،خليفه به اساس انتخابات وبيعت اختيارميشود ،ومكلف به تطبيق قوانين الهي است در قرآن كريم ذكر است {اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم }  خداوند – پيامبر و حاكم تانرا اطاعت نمايند ، هر گاه آيت شريف را دو باره بخوانيم ميبينيم كه ( اطيعوا الله ) و(اطيعوا الرسول)  گفته شد ه ولي (اطيعوا اولي الامر ) گفته نشده ، بلكه تنها , (اولي الأمر منكم) گفته شده وعلما ي اسلام بدين نظر اند كه اطاعت رهبرحکومت اسلامی زماني واجب ميباشد كه خودش اطاعت خداوپيامبر را نمايد .  

بناء خليفه را درحكومت اسلامي مردم بايد انتخاب نمايند در حاليكه در حكومت تيوكراسي (ديني) حاكم را كليسا و رجال الدين اختيار مينمايند . 

5-  در حكومت ديني تنها رجال الدين نماينده هاي خداوند در زمين اند،ولي دردين مقدس اسلام همه انسانها خليفه خدا درروي زمين ميباشند ، وتمامی با هم يکجا برای تطبيق احکام الهی عمل ميکنند . 

6-  در حكومت ديني اين قانون  است كه (ما لقيصرلقيصروما لله لله ) آنچه مرقيصر را است حكم آن نيز به قيصر تعلق ميگيرد و آنچه مر خدا را ست حكم آن به خداوند تعلق دارد ، آنان تنها كليسا را مربوط خدا ميدانند و در سايراحكا م قيصر(شاه) حق دارد كه قانون گذاري نمايد در حاليكه در دين مقدس اسلام همه ملك خداوند بوده، ازشاه تا گدا همه به حکم خدا اند ، شاه ورهبرنميتواند که درمسايل دولت به اختيارخود قانون گذاری نمايد ، بايد درتمامی حالات احکام الهی را درنظرگرفته ، ومسووليت رهبرنسبت به ديگران بيشتر ميباشد. دراسلام تنها عبادت درمسجد نه بلكه عبادت درساير بخش هاي حيات ميباشد،با اخلاص كارنمودن ، درتصاميم دولتی عدالت واحکام الهی را مراعات نمودن ، درچوکی های دولتی ازحرام ورشوت اجتناب نمودن ، براي رفاه مردم خدمت نمودن ، درمصرف اموال بيت المال حق هرکسی را مراعات کردن ، وازمصارف بيجا اجتناب ورزيدن ، همه در اسلام جزء عبادت است بدين سبب در اسلام عبادت را به عبادت فكري – اقتصادي – جسمي – مالي – سياسي – اجتماعي تقسيم نموده اند . 

در اسلام حاكم مسلمان بايد مطيع شريعت اسلامي باشد و اعمالش موافق قرآن وسنت باشد. 

7- درحكومت ديني (تيوكراتي) هيج كسي صلاحيت ندارد كه رجال الدين (مردان روحاني) را محاكمه نمايد ، آنچه آنان ميگويند قانون است،برعكس اين نظريه در اسلام مردم حق دارند خليفه اسلام را محاكمه نمايند،روزي حضرت عمر(رضي الله عنه) دراثناي بيانيهء خويش به مردم گفت :اي مردم بشنويد،حضرت سلمان فارسي(رضِي الله عنه) برخواسته وبراي حضرت عمر گفت كه ما سخنان ترا هرگز نميشنويم،حضرت عمر( رضي الله عنه ) با اعصاب آرام و نهايت خشوع  گفت : چرا پدر عبد الله ؟ 

حضرت سلمان فارسي (رضي الله عنه ) با صراحت گفت :در وقت تقسيم غنايم براي شما به اندازه ما تكه ر سيده بود و ما نتوانستيم كه از آن تكه لباس بسازيم ، وشما  چطور توانستيد تا برايتان لباس بسازيد و نسبت به ما قد بلند نيزداريد ؟ حضرت عمر تبسم كنان به سلمان فارسي گفت : شما در قضاوت تان كمي عجله نموده ايد،سپس رو به پسرش نموده و گفت درين مورد براي كاكايت حقيقت را بيان كن . پسرحضرت عمر برخواسته گفت:كاكا جان:قبل از آمدن به اين مجلس پدرم (رئيس جمهورويا امپراطور به اصطلاح امروزي ) لباسي نداشت تا بپوشد و من براي كمك به پدرم،تكه يي كه براي من رسيده بوده برايش بخشيدم سپس هر دو تكه را لباس ساخت و پوشيد ، باشنيدن اين سخن حضرت سلمان فارسي رو به حضرت عمر نموده گفت:اكنون سخن بگو ميشنويم. ازظاهرسخنان سلمان فارسي برميامد که شايد حضرت عمر خيانت نموده و ازاموال تقسيم شده نسبت به ديگران زياده تر اخذ نموده و يا هم به عبارت ديگر سرقت نموده است ولي حضرت عمر او را ملامت ننمود بلکه برايش دلايلي قناعت آور پيش نمود . 

ازين روايت  مطالب ذيل استنباط ميگردد : 

الف : خليفه اسلام نميتواند ازاموال بيت المال که متعلق به مردم است ، به اختيار خود  مصرف نمايد بلكه  صرف  مطابق قانون حق تصرف دارد .

ب : در تقسيم اموال خليفه مسلمانان نميتواند  نسبت به ديگران خود را ترجيح دهد . بلكه اصل عدالت را بايد مراعات نمايد ، در غير آن مؤاخذه ميگردد . 

ج :مردم حق آزادي بيانرا دارا ميباشند و ميتوانند بالاي خليفه (رهبران سياسی ودينی) انتقاد نمايند . واين اصل را اسلام بنيان گذاري نموده است .

د : مردم ميتوانند در محضر عام خليفه را محاكمه نمايند و اين يک اصل اسلامي است که متأ سفانه غربِي ها آنرا جزء ديموكراسي ميدانند و بدان عمل نميكنند  .

هـ : خليفه بايد انتقادات مردم را شنيده و درمقابل همه به انتقادات مردم جواب مثبت ارائه دارد در غير آن مردم مكلف نيستند بيانات او را بدون تطبيق و عمل بشنوند .  

روي اين اصول خليفه مسلمانان معصوم نبوده مانند ساير بشر است  و هركسي ميتواند او را انتقاد نمايد در حالكيه در حكومت ديني (تيوكراسي) حاكمي را كه كليسا انتخاب نموده شخصيت روحاني بوده ومعصوم ميباشد وكسي برسخنان اواعتراضي كرده نميتواند زيرا سخنانش را وحي و قانون  سماوي ميدانند  .   

در كشورهای اروپايي كليسا و رجال الدين (مردان روحاني – روحانيون) چندين قرن بالاي مردم حكومت نمودند هزاران عالم را كشتند و هركسي مخالف نظر شان نظري ميداد او را به كفر متهم مينمودند و بدارش ميزدند ، بالآخره مردم ازين ظلم و ستم كليسا ورجال الدين به تكليف شده،مجبور شدند تا براي پيشرفت كشوروخلاصي ازظلم اين طبقه ، دست به انقلاب زدند و با شعار ( آخرين شاه را با روده هاي آخرين كشيش بدار كشيد) حكومت ديني را شكست دادند . 

متأسفانه يك تعداد  كسانيكه اسلام را بصورت كامل مطالعه ننموده اند و درمورد تاريخ حكومت ديني (تيوكراسي) دركتابهاي غربي مطالعه نموده اند  فكر ميكنند كه حكومت اسلامي نيز مانند حكومت تيوكراسي (ديني) ميباشد ، وغالبا بعضي از سكولاريست ها بخاطر رسيدن به اهداف خويش حكومت اسلامي را مانند حكومت ديني معرفي ميدارند،وبه ناحق با لاي اسلام تهمت ميبندند . ولي دانشمندان بيطرف حكومت اسلامي رااز حکومت ديني فرق ميکنند و اسلام را وسيلهء پيشرفت بشريت ميدانند زيرا حكومت اسلامي قانون الهي را تطبيق مينمايد همه درآن حق مساوي دارند وهيچ كسي به جزء صلاح و نيكوكاري بر كس ديگري برتريت ندارد . 

سؤال : چرا حكومت اسلامي مخالف حكومت ديني است ؟ 

جواب :  نظر به دلايل ذيل : 

الف : بنظر اسلام درحكومت تيوكراسي (ديني) حاكميت خدا نه بلكه حاكميت كليسا ومردان روحاني ميباشد . در حاليكه در اسلام حاكميت مخصوص خداوند ميباشد . 

ب :درحكومت تيوكراسي(ديني) قانونگذارمردان روحاني ميباشند،وآنان بدينوسيله حكم خدارا نقض ميكنند،بدين سبب قانونگذاری به رجال الدين نسبت شده (اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا) در حاليكه در اسلام ربوبيت ويژه ذات خداوند متعال ميباشد . 

ج :  در حكومت ديني مرجع حكم رجال الدين ميباشند،دراسلام مرجع حكم علماء نه بلكه شريعت اسلامي كه اساس آن قرآن وسنت است ميباشد وعلما فقط شارح وتوضيح کننده ويا هم استاد و رهنما ميباشند وشا گرد ميتواند آزادانه با استاد خود نظر مخالف داشته باشد . 

د : در حكومت ديني امتيازات براي قيصر(امپراطور) داده شده كه او ميتواند درساحه امپراطوري خود مطابق اراده خود قانون بسازد و به همين دليل امپراطورمکلف به طاعت نميباشد و احيانا ظالمانه بر مردم حکم ميکند و مسيحييان حاكميت خداوند را تنها دركليسا محصور مينمايند که اين عقيده نظريه جدايی دين ازدولت را تقويت ميکند ، درحالكيه دراسلام خليفه درساحه خلافت خود مطبق قانون الهي ميباشد وخودش در مقابل خداومردم مسوول ميباشد . 

هـ : درحكومت ديني رجال الدين در قانون گذاري دست آزاد دارند در حاليكه در حكومت اسلامي اصلا  رجال دين وجود نداشته و علماء  قانونشناس ميباشند نه قانون گذار . 

تطبيق حکومت اسلامی 
حکومت اسلامی حاکميت الهی است  

بعضی ها ميپرسند که آيا حکومت اسلامی درطول تاريخ تطبيق گرديده است ؟ وياهم اين سوال را به شکل مغرضانه مطرح نموده خود جواب داده حکم ميکنند که  حکومت اسلامی اصلا درطول تاريخ بشريت تطبيق نشده است ، وياهم سوال را بگونه ديگری مطرح ميکنند که آيا درطول تاريخ حکومت اسلامی ايجاد شده است که% 100 اسلامی بوده باشد ، وآيا فعلا حکومت اسلامی به آنطوريکه قرآن کريم وسنت پيامبر اسلام ميگويد وجود دارد ، واگراست نمونه آن درکجاست ؟ 

هرگاه اين سوال را کسی کند که مسلمان نباشد،وحقيقت های تاريخی حکومت های اسلامی را که به عظمت ومدنيت آن تمامی مورخان جهان اعتراف نموده اند ، نداند ، جای تعجب نيست وياهم کسی باشد که  تاريخ اسلام را نخوانده باشد ، مشکلی ايجاد نميکند ، ولی مشکل زمانی عميق ميشود که چنين برداشت های منفی ازطرف کسانی مطرح گردد که خود را مسلمان ميدانند ، ولی برای فهم تاريخ اسلام به سيرت پيامبر، صحابه کرام وساير تاريخ اسلامی که به قلم خود مسلمانان نوشته شده است مراجعه نميکنند ، وصرف با تبصره های خود غرضانه بعضی از دشمنان اسلامی از تمام تاريخ اسلام که چهارده قرن تاريخ پرشکوه داشته انکارميکنند .

اينگونه مسلمانان فکرميکنند که تمامی مسلمانان درتمامی عصور تاريخی مثل تاريخ معاصرما ضعيف وبيچاره بوده ، وهرگاه کسی به هرمقدسات شان توهين نمايد ، خاموش نشسته او را به گرمی استقبال نموده وبرايشان هيچ جوابی نميدهد .

درتاريخ اسلام است که معتصم که يکی ازخلفای عباسی بود ، به مجرديکه خبرزن مسلمانی درزندانهای روم برايش رسيد که او استغاثه ميکند که معتصم به دردش برسد ، فورا به روم لشکر کشی نموده و به سبب آزادی وی ، چندين ولايت روم را به تصرف خود مياورد .

نخست اينگونه اشخاص بايد بدانند که حکومت اسلامی چيزی نيست که مانند باران بالای انسان ببارد ، بلکه اين حکومت زاده عقيدهء سالم ورنج وزحمتکشی خود مسلمانان مخلص ميباشد که لازم است سالها زحمت کشند ، آماده گی بگيرند ، تلاش ورزند ، وبرای اينکه سعادت دنيا وآخرت نصيب شان شود نخست احکام الهی را بالای جسم خويش ، فکر خويش ، قلب خويش ، آرزوها وخواهشات خويش تطبيق نموده ، سپس اعضای فاميل خويش را به عقيده وفکريکتا پرستی رهنمايی نموده ، سپس با راهيان مکتب يکتا پرستی وتوحيد برای تطبيق احکام الهی درجامعه سير وحرکت نمايند .

بسياری کسان که افکارشان زاده افکار وانديشه هاي استعماری است ، وخود را تسليم ديگران نموده اند ، ميخواهند هرچيزی را ديگران برايشان بسازند ، آنان باردوش جامعه جهانی بوده ، ميخواهند ، قانون ، اقتصاد ، زنده گی ، وحتا خانه ومنزل شانرا ديگران بسازند ، وازينکه به چنين انديشه اند ، ميپرسند کجاست حکومت اسلامی ؟ کی حکومت اسلامی را تطبيق نموده است ؟ وهرگاه آنان حقيقت را درک ميکردند بهتر بود ازخود ميپرسيدند که چگونه ميتوان حکومت اسلامی ساخت ، وما چرا تاحال به ساختارحکومت اسلامی مردمی که افراد آن از کادرهای مومن بادانش تشکيل شده باشد پيروز نشده ايم . 

هرگاه حکومت اسلامی بدون ارداه مردم بشکل اجباری ايجاد ميشد ، هيچ شرفی برای بنده گان الهی نبود ، ولی حکومت اسلامی مسووليتی است بردوش مسلمانان حق پرست که اين حکومت را خود شان بسازند ، وهرگاه ضعيف وناتوان شوند ، وديگران برآنان حکومت کنند ، بايد خود را ملامت نموده بدانند که احوال به سبب اعمال بالای انسان ميايد ، حتما درمسلمانان نقصی است که حکومت آنان شکست خورده وتسليم استعمارهای مختلف شده اند ، حتما قرآن را فراموش نموده ، به کتابها ونظريات ديگران تسليم شده اند .

هرگاه اين انسان مسووليت خود را درک نمايد به عوض اينکه برفکروانديشهء خويش انسانی را حاکم گرداند ، وبه عوض اينکه انديشه اش در قيد ديگران باشد ، به عوض اينکه غلامی فکری کسانی را نمايد که دشمنی شان نسبت به دوستی شان آشکار ترست ، فکروانديشه اسلامی را که خالق مهربانی که تمامی اعضای زيبا وسالم را نصيب وی نموده است اختيار مينمايد . 

اين انسان ميداند که برای خوب نگهداشتن کمپيوتر، لازم است ارشادات همان شرکتی را درنظر گيريم که آنرا اختراع نموده وبرای ما ساخته است ، زيرا انجنيران اصلی کمپيوترامراض کمپيوتررا خوب دانسته ورهنمايی ها آنان سبب استفاده خوب ودوام استفاده ازکمپيوترميشود .

به همين سان هرصانعی به چيزی که صنعت نموده است بهترآگاهی دارد ، ومطابق اين قاعده ازينکه سازنده وصنعتگرانسان ذات پروردگارعالميان است که او را با چنين زيبايی خلق نموده است ، اورا اشرف مخلوقات دانسته ، او را خليفه خدا درزمين دانسته ، ملايکه ها را به احترام نخستين انسان گماشته ، وامانت بزرگ الهی را که آزادی ، اختيار، وحمل قرآن است به دوش وی نهاده است . هرگاه اين انسان ميدانست که او دارای چنين صفات عالی است ، وخالقی که همه را خلق نموده است ، قانون همين صنعتگر ضامن سعادت اين انسان است ، وهمين خالق برای انسان راه حق وباطل را بيان داشته ( وهديناه النجدين ) سپس امانت بزرگ اختياروعقل را برايش تقديم نموده که خود حقيقت ها را درک نموده برای سعادت دنيا وآخرت خويش تلاش ورزد . 

هرگاه مسووليت خود سازی وجهان سازی به خود انسان تعلق داشته باشد ، و رهنمای الهی نيز درمقابل وی قرار داشته باشد ، پس سوال عدم موجوديت حکومت اسلامی به خود انسان تعلق ميگيرد ، آيا اين انسان نيست که ادعای ايمان ميکند ؟ 

آيا اين انسان نيست که خود را اشرف مخلوقات ميداند ؟ 

آيا اين انسان نيست که با عقل ودانش وانديشه خويش به آسمانها درحرکت است ؟ 

آيا اين انسان نيست که خوب را از بد وحق را از باطل ميتواند تفکيک کند ؟ 

آيا اين انسان مسوول آبادی زمين نيست ؟ 

آيا اين انسان مسووليت خود سازی وجامعه سازی را ندارد ؟ 

آيا اين انسان مسووليت ساختن حکومت را ندارد ؟ 

آيا اين انسان نميداند که قانونی الهی يگانه وسيله نجات وی دردنيا وآخرت است ؟ 

پس چرا اين انسان به خواب غفلت رفته وحتی برای اصلاح خود ، که خودش ميتواند يک کادر خوبی در آينده ها برای حکومت اسلامی گردد نميشود .

حکومت از افراد ساخته ميشود ، وهرگاه افراد مسلمان باشند ، وواقعا به دين وعقيدهء خود باور داشته باشند ، آنان ميتوانند که مطابق فکروايديولوژی خود برای خود حکومت بسازند .

آنانيکه فکراسلامی دارند کادرهای حکومت اسلامی اند ، وبالآخره اين حکومت اسلامی را نخست درجسم ، روح ، فکر ، انديشه و نظر خويش تطبيق ميکنند ، سپس حکومت اسلامی را درمنزل ومأوای خويش تطبيق ميکنند ، وبعد از آن راهی جامعه شده ازاقارب ، دوستان ، همنشيان خويش دعوت ميکنند تا برای تطبيق احکام الهی آماده شده ، ودرنهايت همين افراد دست به هم داده به عوض سرنهادن به فرعون راه موسی را درپيش ميگيرند ، به عوض تسليمی به ابوجهل وابولهب مسير نخستين شهيد اسلام بی بی سميه را اختيار ميکنند ، به عوض گام نهادن به جای قدمهای شيطان ، راه حضرت وآدم وحوا را پيش ميگيرند ، وبالآخره به عوض نظريات مارکس ، انگلس ولينن ، وفلسفه های داروينی که انسان را از اصالت انسانی به اولاد بودن شادی ميکشاند ، وبه عوض انديشه های روسو وسارتر وديگران که دين را از ساختار زنده گی انسان به دور مي افگنند ،  به گفته های قرآن که خالق مهربان هر حکم خود را برای سعات وی است رو مياورد ، به ارشادات اخلاقی ، انسانی ، وجامعه ساز پيامبراسلام رو آورده و به خالق يکتا سرمينهد ، به عوض اينکه فکروانديشه ء خود را از بی خدايی والحاد پرسازد ، عقل وهوش خود را برای خداشناسی وحقشناسی مصرف ميکند ، چنين اشخاص ميتوانند که نقشی درجامعه داشته باشند ، نقشی در تاريخ انسانی داشته باشند ، نقشی در سياست جهانی داشته باشند ، وبالآخره مانند يک انسان متمدن نقشی درحيات خود داشته باشند ، مسلمانان وتاريخ مسلمانان برای همه معلوم است ، انسانهای بادرک ميتوانند  حکومت اسلامی بسازند ، وميتوانند که کادرهای مانند صحابه کرام گردند ، که باوجود مصيبت ها چون بلال حبشی (احد – احد ) ميگفت .

کسانيکه سوالاتی ازعدم موجوديت حکومت اسلامی درتاريخ جهان ميکنند ،  سوال شان به اساس عدم مطالعه تاريخ اسلام ميباشد ، ويا اينکه درمورد حاکميت الهی وحکومت اسلامی ، نظريات دشمنان اسلام را مطالعه نموده ، وآنرا اساس فکر وانديشه خود قرار ميدهند ، درغيرآن چنين مشکلی براي شان ايجاد نميشد ، برای درک اسلام نميتوان به نزد فيلسوفان رفت ، وبرای خواندن تاريخ اسلام لازم است ، ازقرآن وسنت وتاريخ اسلامی استفاده نمود ، بهرصورت خواه مشکل آنان بی خبری از حقيقت ها باشد ، ويا رسيدن به حقيقت ها ، وياهم اهداف غرض آلود ومتأثرشدن به انديشه هاي ديگران !!!  هدف ما بيان رسانيدن حقايق به ديگران است ، اينکه هرکسی چگونه فکر وتصور ميکند ، خودش مسووليت دارد وبس .

برای حل اين مشکل نخست بايد پرسيد که : زمانی ازحاکميت الهی صحبت مينماييم منظورما چيست ؟ 

منظور ازحاکميت الهی (حکومت اسلامی) تطبيق احکام و اوامرذات پروردگار(جل جلاله) به اساس تسليمی به ذات خداوند متعال ميباشد . 

تطبيق احکام الهی بالای مخلوقات وتسليمی به اين احکام به دو نوع صورت ميگيرد : 

نخست به صورت عمومی بالای ساير مخلوقات ، سپس  به شکل خصوصی بالای انسانها .

1-به صورت عمومی بالای ساير مخلوقات :  هرگاه درمورد تطبيق احکام الهی  بالای جهان فکرکنيم ، هرانسان مومن باعقل وبا فهم ، عقيده دارد که زمين وآسمان را خالقی خلق نموده است . زيرا انسانهاييکه به وجود خداوند ايمان ندارند ، بسيارکم وازجمله اشخاصی اند که ازدايرهء معقوليت خارج شده اند ، زيرا دانشمندان جهان هريک به وجود خداوند شهادت ميدهند : 

ارنست رنان درتاريخ اديان مينويسد:(هر چيزي ممكن است از ميان برود اما نا بودي ديانت  امكان ندارد ) .  به گفته علامه قرضاوي ( ايمان به خداوند نه تنها يك غريزه فطري است بلكه يك ضرورت عقلي نيز است ) (1)  يعني دين تنها در فطرت يك انسان نهفته است و نميتوان بدون آن زنده گي نمود ، بلكه دين ضرورتي است كه هميشه فيلسوفان ودانشمندان  براي در يافت حقيقت هستي تحقيقات زيادي نموده اند ، كه در خاتمه جواب همهء سوالات خويش را در دين يافته اند .

خداوند متعال ميفرمايد :(أفي الله شك فاطر السماوات والأرض) آيا درمورد الله شک داريد ، خدايی که خلق کننده آسمانها وزمين است .

          -----------------------------------------------------------------

1-  عبادت دراسلام ، تاليف دكتريوسف قرضاوي ، ترجمه قاني ، تهران : نشراحسان سال  1379 ص : 22
ديكارت ميگويد : من با درك نقص وجود خودم هستي ذات كاملي را احساس ميكنم )  به عقيده ديكارت انسان عاقل ، با درك خلاهاي وجود خويش ،كه درد يك دندان شبها انسان را بيدار نگهميدارد ، دليل خوبي است براي شناخت خالق انسان ، آن خالقي كه عيبي نداشته ، وقدرش فوق قدرت انسان است . 

نيوتن ميگويد:(در باره آفريدگار شك نداشته باشيد زيرا كه قابل تصور نيست كه اساس وزيربناي اين هستي تصادف محض باشد ) .  

اسپنسر از قول هرشل ميگويد:(هرچه دامنهءعلم گسترش يابد دلايل محكم براي وجود خالق ازلي كه توانايي بي نهايت دارد افزايش پيدا ميكند بنا برين زمين شناسان،رياضي دانان،كيهان شناسان،و فزيك دانان در استحكام بخشيدن به بنياد علم كه همان بنياد عظمت خداوند يگانه است شركت نموده اند . )  

اين يك حقيقت مبرهن است كه دانشمندان ساينس وتكنالوژي،علماي رياضي و فلك،زمين شناسان و كيهان نوردان درسرخط نومسلمانان عصركنوني قرار دارند.زيراعلم امروزي ورسيدن انسان به نقاط بسيار دقيق هستي ، وحدانيت ذات خداوند(جل جلاله) را بصورت بسيار واضح ثابت مينمايد .     

فرانسيس بيكن ميگويد : (اطلاع اندك وناچيز فلسفي ، عقل آدمي را به الحاد ميكشاند ولي پيش رفتن وتعمق در آن ، انديشه ها را به ايمان رهنمون ميگردد . براي اين كه انديشه ای انسان در برخورد علل واسباب ثانوي پراگنده ، توقف نموده از آن فراتر نميرود . اما اگر ژرف انديشي كرده ببينيد  كه حلقه هاي زنجير علتهاي متعدد ، چگونه بهم مي پيوندند ، چاره اي جز اعتراف وتسليم به خدا نخواهد داشت ) (1). 
پاستور بعد ازينکه ميکروب را کشف کرد واغلب بيماريها را ناشي از حيوانات ذره بيني دانست و بااين کشف خدمات ارزنده به جهان بشريت کرداز اوسوال شد : آيا با اين موفقيت باز به وجود خدا عقيده داري ؟ اودرجواب گفت:«با اين کشف عقيدهء من به خدا صد چندان شده است زيرا ساختمان وجودي اين حيوانات کوچک وذره بيني ، وکثرت وچگونگي توليد مثل آنها ، مرا به گسترده گي علم وقدرت فوق العاده ء پديد آورده آنها (خدا) متوجه نموده وازقدرت خدا سخت متحير وبه شگفت آمدم ، آنچنان صنعت بديع ونيروي شگرف در سازمان وجود آنها بکار رفته که عقل درحيرت است وآدمي را به درياي تعجب وتحيرغوطه ور ميسازد » (2)
هرچل دانشمند معروف وستاره شناس ميگويد: « هرقدر دامنهء علم گسترده ترميشود استدلالهاي دندانشکن وقويتري براي وجود خداوند ازلي وابدي بدست مي آيد » 

انشتاين نابغهء علمي قرن بيستم ميگويد « درعالم مجهول نيروي عقل قادري وجود دارد که جهان گواه وجود اوست »  

دکترتوماس ديويد چارکس درفلسفه وشيمي رئيس تحقيقات شرکت شيميايي کلارکس ومتخصص شيمي است ميگويد « من معتقدم درطبيعت همه چيز از روي مشيت ونظم انجام گرفته ومي گيرد ولازمهء اين نظم ومشيت ايناست که ازجانب يک عاقل و صاحب اراده باشد ومن آنرا خدا ميدانم » 

دکترجان آدولف بوهلر دکتر درفلسفه اتمي از دانشگاه اينديابا واستاد شيمي ازکالج اندرسون ميگويد « درطبيعت به هرسو بنگري نظم ومشيت نمايان است گويي دنيا سوي هدف ومقصد مشخصي سوق داده ميشود واين معني درعالم اتم کاملا روشن است تمام اتمها از هيدروجن گرفته تا اورانيوم از روي يک مدل بوجود أمده اند زيرا هنگاميکه دايرهء اصلاعات ما را جع به الکترونها

 ------------------------------------------------------

1- نقش ايمان درزنده گي ، ص : 5
2- اسلام از ديدگاه عقل ، تاليف عبدالرووف ريگي ، بدون معلومات نشر وچاب ،   ص : 39
وپروتونها يي که عناصر مختلف را تشکيل داده اند بيشتر ميشود ما بيشتر متوجه نظام هماهنگي جهان ميشويم» او درخاتمه بدين نتيجه ميرسد که «  ما بجاي درنظر گرفتن کيفيت آفريدگار وعوض زايد شمردن خدا بايد او را درميان نظام جهان ببينيم و آثار ونشانه هايش را ستايش کنيم ، بشر ميتواند مجهولات طبيعت را کشف ودرک کند ولي نميتواند قوانين طبيعي را خلق وايجاد نمايد وتنها خداست که ميتواند قوانين طبيعت را وضع وايجاد کند » (1) 

خانم ( بتي باومن) در مورد اسلام ميگويد:  در كشور هاي غربي اسلام درحال رشد وپيشرفت است ، ونومسلمانان درين زمينه اگاهي ها و دانش زيادي را به ارمغان مي آورند ، دانشمندان مشهور، علماي بزرگ ، پزشكان ، استادان و بسياري ديگر از شخصيت هاي معروف ، به اسلام روي مياورند ، و به تبليغ دين مي پردازند ، بسياري از كتابهاي ديني كه به زبانهاي عربي ،فارسي ، تركي واردو ، به نگارش درآمده اند اغلب به زبان انگليسي ، فرانسوي و آلماني نيز ترجمه شده اند ، قرآن سمبول عقلانيت ، حقيقت ومعنويت براي افراد تحصيلكرده وخردمند شده است ... اسلام ديني است كه به سرعت در جهان درحال رشد است مخصوصا در جهان غرب.
 کسانيکه درمورد وجود خداوند ايمان دارند ، همه بدين عقيده اند که آسمانها وزمين را خداوند خلق نموده است ونظم آسمانها وزمين بـه قدرت پروردگارمتعال است .

بناء حاکميت الهی درجهان بصورت عمومی به اشکال ذيل تطبيق ميگردد : 

1- حاکميت الهی درمورد خلق آسمانها وزمين : هيچ انسانی ادعا نکرده است که او زمين ويا اسمان را خلق نموده ، بلکه تمامی انسانهای بادانش به وجود خداوند وخلقت آسمانها وزمين به قدرت پروردگار ايمان دارند ، بناء حاکميت الهی بالای أسمانها وزمين%  100 تطبيق ميگردد وهيچکسی نميتواند که هيچ تغيری درآن بياورد ، شب را خداوند شب ميکند ، وروز را خداوند روز ميکند ، آفتاب ، مهتاب ستاره ها ، همه به حکم خداوند درکارند ، هيچ کسی نميتواند که بهار را زمستان وگرمی را درجهان به سردی تغيير دهد . اين حاکميت الهی بالای جهان بصورت عمومی تطبيق شده وهرکسی خواه اعتراف کند يا نکند مجبوراست به حکم الهی درين زمينه تسليم گردد .

2  : به شکل خصوصی بالای انسانها  : حاکميت الهی بالای انسانها به دو نوع صورت ميگيرد  :

قسم اول : به صورت اجباری بدون اختيار انسان : اين حاکميت الهی بصورت اجباری بوده که انسان خواسته يا ناخواسته به آن تسليم است ، و اين حکومت الهی بالايش تطبيق ميگردد که آنرا ميتوان درنقاط ذيل خلاصه نمود : 

الف : حاکميت الهی درمورد خلق انسانها : همه ميدانند که انسانها را خداوند متعال خلق نموده است وهرگاه به اين عقيده باشيم که خالق انسان ذات خداوند متعال ( جل جلاله) است ، پس کی بر وجود انسان حاکميت دارد ؟ درپيدايش انسان ، رنگ ، قد ، زيبايی ، اختيارقوم ، اختيارمنطقه همه به حکم پروردگار ميباشد ، هرطفلی درخانه ء کسی به حکم خداوند پيدا ميشود ، اختيار پيدايش انسانها درمناطق مختلف به حکم خداوند ( جل جلاله ) صورت ميگيرد ، قلب انسان به حکم کی حرکت ميکند ، شش انسان 24 ساعت به حکم کی کارميکند ، دروجود انسان فابريکه های مختلف که آنرا سيستم های مختلف وجود ميگويند ، وهميشه در کارند ، همه را کی اداره ميکند ، خون وجود انسان را کی خلق نموده ، وکی ضرورت خون انسان را در24 ساعت تکميل ميکند ، بشريت تاحال نتوانسته اند که فابريکه خون سازی بسازند ، ولی خداوند دروجود يک طفل کوچک چنين فابريکه را 

                  -----------------------------------------------

1- 2- اسلام از ديدگاه عقل ،  ص 39 .
خلق نموده است ، که بدون ضرورت به ديگران خون وجودش تهيه ميگردد .
ابروباد ومه وخورشيد وفلک درکارند          تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری 

ب : حاکميت الهی درمورد مرگ وزنده گی انسان : هرانسانی زنده ميشود ، واندازه زنده گی وی دردنيا وبالآخره مرگ وی به حکم خداوند ميباشد ، هيچ کسی نميتواند ازين حکم الهی خود را رها نمايد ، وبرای خويش زنده گی ومرگ خود را تعيين وتضمين نمايد .

قسم دوم  : به صورت اختياری به اراده  انسان : بعضی ها گمان ميکنند که منظورازحاکميت الهی (حکومت اسلامی) تنها تطبيق بعضی ازاحکامی ميباشد که به شکل قانون درمحکمه ها تطبيق ميگردد درحاليکه اين حاکميت الهی بروجود انسان به اشکال مختلف صورت ميپذيرد : 

1- حاکميت الهی بروجود انسان بصورت فردی واختياری خود انسان : هرفرد مومن بخوبی ميداند که ايمان هفتاد وچند بخش دارد ، وتطبيق هرکدام آن بالای انسان لازم است ، نخستين حاکميت الهی برقلب هرمومن است ، قلب هرمومن به تصرف الهی ميباشد ، زيرا او با خداوند متعال محبت دارد ، درهنگام عمل نيک و گناه واشتباه ازعدالت الهی وبازپرس وی درخوف ورجا ميباشـد ، زبانش به ذکرالهی مصروف بوده ، وسايرعبادات را به خواست خود ادا ميکند ، بناء گفته ميتوانيم که حاکميت الهی (حکومت اسلامی) بالای مليارد ها انسان بصورت اختياری تطبيق ميگردد . کسانيکه ايمان دارند خداوند را نسبت به همه کسان دوست دارند ، وبا محبت فراوان به بارگاه الهی رو آورده وشاعر مسلمان ميگويد : 

هرکس که ترا شناخت جان را چی کند       فرزند وعيال وخانمان را چـی کنــد 

ديوانه کنی هر دو جهانش بخشــی        ديوانـه ء تو هر دو جهان را چی کند

2- حاکميت الهی بروجود انسان بصورت اجتماعی درمحافل ومجالس : هرفاميل مسلمان در24 حيات خويش به عبادت وطاعت الهی مصروف اند که هرعبادتی مظهری ازمظاهر تطبيق حکومت الهی بر انسان ميباشد ، زيرا انسان مومن بعد ازينکه حکومت الهی را بر خود تطبيق نمود ، ودرخود سازی خويش با تطبيق اين احکام مبادرت ورزيد ، کوشش ميکند که اين نظام الهی را که همانا بخشی ازحکومت اسلامی است بالای اعضای فاميل خويش تطبيق نمايد . هرگاه به زنده گی فردی واجتماعی مسلمانان نظر اندازيم ، همه روزه نماز ميخوانند ، ماه رمضان روزه ميگيرند ، مالدران زکات مال خويش را به فقراء ميدهند ، درصورت داشتن مصارف وامکانات به مليون انسان مسلمان به حج ميروند ، وپروانه وار به اطراف کعبه ميگردند ، با فقراء ومساکين کمک وهمدردی ميکنند ، اينها همه مظاهر تطبيق حکومت الهی بر جسم وروح جامعه اسلامی ميباشد . 

3- حاکميت الهی بروجود انسان بصورت قانونی درحکومت ها :انسان مومن ميداند، که حکومت الهی لازم است تا بالای فرد ، جامعه ، وحکومت ها نافذ گردد ، زيرا حکومت اسلامی زمانی به شکل کامل آن تطبيق ميگردد که انسان اوامر الهی را بالای خود ، فاميل خود ، وبالآخره به شکل قريه ، ولايت ، ودولت تطبيق نمايد ، مسلمانان ميدانند که احکام الهی منحصر به افراد و فاميل ها نبوده ، بلکه احکام ديگری هم است که متعلق به نظام حکومت وسياست ميباشد ، آنان سعی می ورزند که بعد ازتطبيق احکام الهی در شکل فردی واجتماعی آن ، درساختارحکومت ها نيز سياست اسلامی را تطبيق نمايند . نخستين بنيان حکومت اسلامی را حضرت محمد رسول الله  ( صلی الله عليه وسلم) بنيان گذاری نمود ، زيرا مسلمانان ميتوانند که بقيه احکام الهی را که درسطح دولت وحکومت ميباشد ، با داشتن حکومت اسلامی عملی نمايند . حضرت پيامبر( صلی الله عليه وسلم) توانست حکومت عادل اسلامی را که متضمن تطبيق عدالت الهی واحکام اسلامی درجهان است ، تاسيس وتطبيق نمايد . 

پيامبراسلام به مجرد انتقال از مکه مکرمه به مدينه منوره ، وفراهم آوری امکانات با تربيه کادرهای اسلامی معتقد وبا ايمان اين حکومت را تاسيس نمايد ، وبه اين شکل مردم يثرب را به مدينة الرسول مسمی نمودند ، واژه مدينه از واجريشه مدنيت گرفته شده ، ومسلمانان به اين عقيده شدند که پيامبراسلام با بنيان گذاری حکومت اسلامی نخستين زير بنای مدنيت وتمدن را اساس گذاری نمود ، اين حکومت که به اساس توحيد،تقوا،عدالت،مساوات،کرامت انسان،برای همه بشريت تاسيس گرديد ، وسپس درعهد خلفای راشدين دوام نمود . 

حکومت اسلامی را که حضرت رسول اکرم ( صلی الله عليه وسلم ) تاسيس نمود اززمان پيامبراسلام تا زمان سقوط خلافت عثمانی درترکيه به شکل دوامدار ادامه داشت نمود ، که تا عصرحاضر نمونه های ازحکومت های اسلامی درجهان موجود ميباشد ، ولی با درنظر اين نقطه که زمانی مسلمانان با ايمان قوی بوده اند ، معنويت را در نظر داشته ، واساسات فکری خويش را به اساس قرآن تنظيم نموده اند ، حکومت اسلامی را توانسته اند ايجاد نمايند ، وزمانی هم مسلمانان شخصيت خود را از دست داده ، ومطابق برنامه های دشمنان اسلام ، سرتسليم به افکاروداشته های خارجی خم نمودند ، وبسياری اشخاص خنثی اريکه قدرت نشسته ، وبخاطر اهداف شخصی خود حکم الهی را فراموش نموده ، قوانين الهی را تعطيل نمود ند ، وبا دست دادن با دشمنان اسلام برای از بين بردن حکومت های اسلام غلام خويش را ثابت نمودند  . اين حکومت نتوانست برپا گردد ، مصطفی کمال که درنخست به نام مجاهد تبارز نمود ، ومردم را فريب داد ، بعد ها ثابت گرديد که به دسيسه انگليس وطرفداری يهود دونما ، نظام اسلامی ترکيه را به يک نظام لادينی وسيکلولرتبديل نمود . 

عيب اين مشکل به خود مسلمانان ميگردد  که بسياری آنان در بسا از اوقات با وجود اينکه خود را مسلمان ميدانند ، به افکار دشمنان اسلام که با موجوديت حکومت اسلامی مخالفت دارند ، تسليم ميشوند ، دشمنان اسلام بعضی ازمسلمانان ضعيف الايمان را که از دين مقدس اسلام بصورت دقيق معلومات ندارند قناعت ميدهند که اسلام ميتواند صرف در بعضی از احکام خاص تطبيق گردد وضرورتی به حکومت اسلامی نيست بناء درعصر ما مشکلات اساسی که مانع حکومت های اسلامی ميگردد عبارت است از  : 

1- بی خبری يک تعداد از مسلمانان از احکام دين مقدس اسلام : اين يکی ازمشکلات اساسی است که مسلمانان حقيقت اسلام را درک نکرده ، يا از سياست ونظام اسلامی منکر شده ، ومانند سرنی های خارجی ها هميشه توسط  ديگران پف ميشوند ، و درکشورهای اسلامی نعره های را برپا نموده اند . وياهم بعضی از کسانی اند که به عوض اسلام به اساس جهالت وبی خبری از دين خواهشات ، رواج ها ، عنعنات ، فرهنگ های قومی وقبلی ، را داخل دين نموده ، آنرا لباس دينی ميپوشند ، واسلام را به شکل ديگر آن برای ديگرا ن معرفی ميدارند . 

2- تلاش های دشمنان اسلام به محو حکومت اسلامی : دشمنان اسلام 200 سال جنگهای صليبی را برضد مسلمانان وضد حکومت اسلامی آغاز نمودند ، مورخ معروف فرانسوی گوستاولوبون ميگويد : موفقيتی که نصاری درمشرق حاصل نموئدند برجسارت آنها افزوده درسال 1147م جنگ دوم صليب را شروع کردند ليکن اين جنگ وجنگهای ديگری هم که بعد ازاين جنگ برای استرداد بيت المقدس رويداد درتمام اين مواقع شکست با مسيحيان بوده است سلطان صلاح الدين ايوبی فلسطين را فتح نموده ونصاری را بکلی خارج ساخت اگرچه بعد از اين يعنی درسال 1189 م جنگ سوم صليب شروع شد که فردريک باربروس ، فليپ اگوست ورشارد گوردوليون که از سلاطن بزرگ بودند در آن شرکت داشتند ولی با اينصورت نتوانستند ازعهدهء صلاح الدين بر آيند وبيت المقدس کما کان دردست صلاح الدين باقی ماند .

درقرن هفتم هجری باز چندين جنگ صليب اتفاق افتاد ليکن در تمام آن جنگها فتح با مسلمين بوده است ومخصوصا درجنگ چهارم که درسال 1202 م واقع شد صليبيان درعوض حمله برمسلمين ، قسطنطنيه را که پايتخت مذهب مسيح ومتعلق بهم کيشان خود آنها بود غارت نمودند وحکومت جديدی باسم روم شرقی در آنجا تشکيل دادند ولی آنهم مثل حکومت بيت المقدس طولی نکشيد که از دست صليبيان خارج گرديد ، بعد از ين جنگ ، چهارجنگ صليب ديگرهم واقع شد که در هريک از آنها شکست با نصاری بوده است بويژه درجنگ هفتم سن لويِ ( لويی نهم پادشاه فرانسته است که درسال 1226 ميلادی سلطنت داشت ) اسير گرديد وبعد از دادن مبلغ هنگفتی باسم فديه ازحبس خلاص شد ليکن درجنگ هشتم « آن بيچاره پای ديوارهای تونس بمرض طاعون درگذشت درحالتی که اين خيال موهوم که او يکنفر عيسايی را حاکم تونس قرار بدهد هنوزهم درکله اش باقی بود (1)  ص :173 واين اخرين جنگ صليب بوده وبر اروپاييان ثابت گرديد که هنوز چنين لياقتی درآنها پيدا نشده است که بتوانند درمقابل مسلمين مقاومت کنند )) 

بايد خاطر نشان نمود که دشمنان اسلام  زمانی درجنگ های مسلحانه ناکام شدند ، خواستند تا ازطريق جنگ فکری ، فرهنگی ، اقتصادی وسياسی مسلمانان راضعيف نمايند  .

چنانچه انگليسها وهم پيمانان آنان با ياری بعضی از يهودان ومسلمانان ازدين برآمده خلافت عثمانی را از بين بردند . 

3- استفاده جويی هايی شخصی  بعضی از مسلمانان ضعيف الايمان که بنام حکومت اسلامی ميخواهند ، برای منافع خود کار نمايند . 

4- جنگ های دوامدار وتجاوزات دشمنان اسلام برملت های اسلامی سبب بی خبری بسياری ازمسلمانان از احکام حقيقی دين مقدس اسلام شده که در بسا اوقات بعضی ها عنعنات خود را جزء اسلام دانسته وسبب ميشوند تا مردم از حکومت اسلامی متنفرشوند .

بايد دانست که خداوند متعال احکام خويش را برای انسانها بيان داشته است ، و بنيان گداری حکومت اسلامی وظيفه مسلمانان ميباشند ، وهرگاه ما مسلمانان نتوانسته ايم که حکومت اسلامی را ايجاد نماييم ، ملامتی خود ما بوده ، زيرا ما متاثر به افکار خارجی شده ، وميخواهيم تا به عوض قوانين  الهی ، قوانين انسانی را تطبيق نمايند . 

نتيجه بحث : ازين بحث به نتايچ ذيل ميرسيم : 

1- حکومت اسلامی (حاکميت الهی) بالای تمامی آسمانها وزمين ازخلقت آسمانها وزمين تا روز ازبين رفتن آنها%100  نافذ است ، وهيچکسی درآن تصرف کرده نميتواند .

2- حکومت اسلامی (حاکميت الهی) برتعيين  شب وروز ، ماه وسال ، بهاروتابستان ، مقدار اکسيجن وهايدروجن زمين ، هميشه%100  نافذ است . 

3- حکومت اسلامی (حاکميت الهی) برخلقت انسان بدون اختيار انسان%100  نافذ است .

4- حکومت اسلامی (حاکميت الهی) بالای اعضای بدن انسان ، و سيستم های وجود انسان به شکل عمومی%100  نافذ است . 

4- حکومت اسلامی (حاکميت الهی)  بر مقدار حيات انسان ، وانتقالش به جهان ديگر بصورت%100 نافذ است  . 

5- مردمان با تقوا و با ايمان هميشه در تلاش اند ، تا در زنده گی فردی وفاميلی خويش دين مقدس اسلام را %100 تطبيق نمايند ، بناء آنان حکومت الهی را دروجود خويش صبح وشام با ادای نماز ها ، گرفتن روزه ، دست دادن به فقراء ومسکينان ، اخلاق و آداب اسلامی تطبيق مينمايند ، هرگاه کسی درين مورد شکی داشته باشد ، درايام حج بخوبی مشاهده ميکنند که چطور لک ها ومليون ها انسان پروانه وار به اطراف کعبه درحرکتند وهرگاه به خانه کعبه که قبله ء مسلمانان است نظر اندازيم بخوبی ميبينيم که مانند عقربه ساعت يک ثانيه همه اطراف ان نه درشب ونه هم در روز از طواف کننده فارغ ميباشد . 

6- مسلمانان حقيقی برای تطبيق نظام الهی در منازل خويش نيز سعی ورزيده احترام والدين که جزء حکم الهی است بشکل دوامدار درفاميل های مسلمانان تطبيق ميگردد ، احترام به خانم ، خواهر ، مادر ، دختر و محبت با اينان همه جزء احکام الهی است که در ميان مسلمانان تطبيق ميگردد ، اين مسلمانان دامنه ء تطبيق اسلام را به خارج منازل خويش نيز گسترانده ، و روابط با اقارب که به اساس حکم وفرمان الهی بنام صله ء رحم ناميده شده است درميان مسلمانان تطبيق ميگردد ، پرسيدن مريضان ، دست دادن به فقيران ، توزيع مال خويش به شکل زکات وصدقه به فقراء همه احکام الهی اند که روزانه مليون ها انسان مسلمان آنرا تطبيق ميکنند ، و اکنون درجهان مليون ها انسان مومن علاقمند برقرار نظام اسلامی به اساس زير بنای قرآنی ميباشند . 

تاريخ حکومت های اسلامی

نخستين حکومت اسلامی را حضرت محمد مصطفی ( صلی الله عليه وسلم ) تهداب گذاری نمود ، او که سيزده سال فرهنگ ايمان را درميان صحابه کرام پخش نمود ، وبا تربيه کادرهاي ايمانی توانست بالآخره حکومت را به اساس يکتا پرستی تشکيل نمود .

درمورد حکومت اسلامی که حضرت پيامبراسلام نخستين تهداب آنرا نهاد نه تنها اينکه مورخين اسلامی آنرا حکومت يکتا وپرازعدالت وانصاف اجتماعی ، بيان داشته اند حتی مورخين غيرمسلمان نيز به اين حقيقت اعتراف نموده اند : مسيو بارتلمی سن هيلرکه ازمورخين مشهورمعاصراست دربارهء وی مينويسد : (( پيغمبراسلام ازحيث عقل وفهم ، خداپرستی ، رحم وانصاف برتمام معاصرين خود تفوق وبرتری داشته است ، حکومتی که او برای خود حاصل نمود مبنی بود برمزايا وفضايل نفسانی خويش ومذهبی را که اشاعت داد آن مذهب چگونه مذهبی بود که کرورها مردم را تابع شريعت خود قرار داد )) ص : 126

گوستاولوبون مينويسد : (( اثرتمدنی وسياسی اسلام واقعا شگفت آوراست ، کشورعربستان درعصرجاهليت عبارت بود ازچند ولايت کوچک ويک عده قبايل خود سری که هميشه باهم مشغول جنگ خانگی وقتل وغارت بودند ، ولی درجريان يک قرن اططهورپيغمبراسلام دامنهء اين ديانت ازدريای سند تااندلس وسعت پيدا نمود ودرتمام اين ممالک که بيرق اسلام دراهتزاز بود ترقياتی که ازهرحيث پيدا شد درحقيقت حيرت انگيزبوده است وعلت عمدهء آن اينکه عقايد اسلام کاملا موافق است با قواعد واصول طبيعی وا.خواص اين عقايد انست که اخلاق عمومی را تسويه کرده عدل واحسان وتساهل مذهبی درآنها ايجاد کند .)) ص : 144  وی علاوه ميکند (( تمدنی را که خلفای اسلام تاسيس نمودند گزاش آن همان گزارش تمدنهای ديگری است که باختلاف زمان دردنيا پيدا شده ، يعنی اين تمدن هم مانند آنها بوجود آمده وبمرتبهء کمال رسيد ، سپس رو با انحطاط نهاده تا آنکه اسيرفنا وزوال شده ولسايرتمدنهای مرده دنيا ملحق گرديد ولی تعجب در اينست که اصول ديانت اسلام تا اين هنگام محفوظ مانده وانحطاطی که اکنون درحکومت واقتدار مذاهب قديمه ديده ميشود در اسلام عکس آن موجواست )) 145

(( واقعا اسلام بجاي اينکه با سرنيزه اشاعت يافته باشد بوسيلهء تشويق وبا قوهء تبليغ وتقريرجلورفته است وهمين مسأله بوده که اقوام ترک ومغول با اينکه اعراب را مغلوب ساختند معهذا دين اسلام را قبول نمودند ودرهندوستان که فقط عبورعرب بدانجا افتاده بود اسلام بقدری ترقی کرد که حاليه زياده ازصدکرور مسلمان درآنجا وجود دارد وپيوسته هم برعدهء آنها ميافزايد اکنون که هزاران کشيش مسيحی با وسايل لازمه درآنجا به تبليغ مشغول وتمام اهالی هم تحت سلطهء حکومت انگليس اند معذلک معلوم نيست که درين امرپيشرفتی نموده باشند . درچين هم پيشرفت اسلام قابل ملاحظه است وازمطالعه وبررسی بخش ديگر کتاب معلوم ميشو د که مدذهب اسلام تا چه اندازه درآنجا ترقی نموده ، چنانچه زياده ازچهل کرور مسلمان فعلا درچين موجود وحال آنکه عرب حمله به چين نبرده ويک وحجب اراضی آنجا را بتصرفل خود درنياورده است .)) ص : 149 

گوستاولوبون مينويسد : (( خلفای اسلام مخصوصا ازنظرحسن سياست هيچوقت درين صدد برنميآمدند که مذهب را با سرنيزه اشاعت دهند بلکه بعوض آنکه درانتشار ديانت اعمال نفوذ کنند چنانکه ورد زبانهاست صريحا اطهارميکردند که تمام رسول وعادات ومذهب اقوام مغلوبه را کاملا محترم خواهند شمرد ودرمقابل اين أزادی که بآنها ميدادند خراج خيلی کمی به عنوان جزيه از آنها گرفته که مقدار آن نسبت به اجحافات حکام سابق خيلی کم بوده است )) ص 157
گوستاولوبون درمورد اينکه رهبران حکومت های اسلامی مينويسد : ((  موانع وعوايق زيادی برای اين دين جديد درپيش بود وفقط حسن تدبير مسلمين بود که آنها را بر اين مشکلات وموانع فايق ساخت ، چه آنها اشخاصی را برای خلافت انتخاب نمودند که غير ازاشاعت دين محمدی هـم ديگری نداشتند ، درحقيقت اعراب ازخليفه اطاعت نميکردند ، بلکه مطيع قانونی بودند که برای آنها ازآسمان نازل شده بود ودرآن هيچ شک وشبهه ای نداشتند )) ص : 161-= 162
(( خلفای راشدين قانون مساوات را کاملا رعايت نموده وقوانين اسلامی را يکسان اجراميکردند ، چنانچه علی(ع) دردعوی که بريکنفرداشت ومدعی بود که اوزره اش را سرقت کرده شخصا درمحکمه برای محاکمه حاضر گرديد )) 162 

دکترگوستاولوبون فرانسوی که ازمورخان مشهور جهان است کتابی را تحت عنوان تمدن اسلام وعرب نوشته که درمورد فتوحات مسلمين بحثی دارد که ذکرآن درينجا بی نهايت مهم ميباشد وی ميگويد : ما درين فصل جنگهايی که درمت هشتصد سال دوره تمدن اسلام وعرب واقع شده باقيد سال بطوراختصار ازنظر خواننده گان ميگذرانيم : 

خلفای اسلام ابتدا قطعهء بابل قديم پايختن ايران ونيز شامرا که مرک. حکومت روم شرقی بود فتح نمودند وآن اززمان خلافت ابوبکرشروع شده تا زمان عمردوام دوام داشته ، چنانکه بعد از فتح بيت المقدس عمربشام عزيمت نموده وکشورمزبور که ا. هفتصد سال باينطرف تحت سليه واقتدر دولت روم بود مسلمين درمدت هفت سال آنرا بتصرف خود در آوردند ، همچنين عساکر عمر بسرعت هرچه تمامترعراق عرب وايران رافتح وأخرين پادشاه ساسانی را ازتاج وتخت خودئ محروم ساختند وبرای انجام اين مهم وخاتمه دادن بسلطنت ساسانی دوماه بيشترطول نکشيد و درغرب هم سپاهيان عرب به امرخليفه دوم بسرداری عمروبن العاص که علاوه بر سپاهی بودن درشعروادب هم دست داشت فتح نمايانی حاصل ومصروونوبه هردورا قبضه نمودند ، درسسال 644 م که عمروفات کرد دامنه متصرفات با اينکه ا.تاريخ آن زياده از20 سال نگذشته بود وسعتی بسزا پيدا نمود .

عثمان بعد ازعمر بخلافت منصوب گرديد سنش با اينکه بالغ برهشتاد سال بود معذلک دامنهء فتوحات را بسط وادامه داده سالار سپاه وی تمام ايالات ايران برا بتصرف در آورده وسپاهيانش را تا قفقاز وازطرف ديگر تا هندوستان رسانيد .

بعد ازعثمان علی که داماد پيغمبربود برمسند خلافت نشست سال 655 م زمان منازعات ومحاربات داخلی شروع شد ، وبعد از علی معاويه برتخت خلافت نشست سال 660 م و خلافت بنی اميه ازهمينجا شروع ميشود وآنها دمشق را پايتخت خود قرار داده ودرشوکت وجلال تقليد ازسلاطين روم شرقی مينمودد . 

معاويه افواج خود را بقسمت شمالی افريقا فرستاو تا سواحل اقيانوس را فتح نموده حکومت جداگانه درآنجا تشکيل داد ، آنوقت بود که مسلمي"ن باهزاودويست کشتی بحر متوسط را دوره کرده بعد از قبضه نمودن تمام ح.اير بجزيرهء سيسيل رسده وآنرا هم بتصرف خود در آوردند . محاصر قسطنطنيه تا 7 سال طول کشيد ولی نتيجه ای نبخشيد وسپاهيان اسلا از رود جيحون عبورنموده بيرق اسلام را تا سمرقند برافراشتند.

معاويه 20 سال حکومت نمود ودرسنه 680 درگذشت وخلفای بعد از او رشتهء فتوحاترا باقی نگهداشتند ودرقطعه آسيا تا چين و در اروپا تا اقيانوس اطلس دامن]ء انرا وسعت دادند و درسال 712 مسلمانان از تنگه  جبل الطارق عبور نموده خود را باندلس رسانيد اندراس را مسلمانان از دست نصارد خارج ساخته خود بجای آنها قرا گرفتند ودرينجا يک حکومت باعظمت وجلالی تشکيل دادند که تا هشت قرن دوام پيدا نمود . 

در آخر قرن اول هجری ازهندوستان گرفته تا اقيانوس اطلس واقفقاز تا خليج فارس درتمام اين ممالک پرچم اسلام دراهتزاز بوده است وازممالک مسيحی هم منجمله اندلس تحت حکومت مسلمين در آمده که يکی ازممالک بزرگ اروپا شمرده ميشد . 

درقرن دوم هجری جهانگيری اسلام تا حدی باوج خود باقی بوده است . ))

مسلمانان توانستند تا جنوب فرانسته برسند . 

درين قرن حکومت مسلمانان ازجبال پيرنه وچبل الطارق تا هندوستان واز سواحل بحر متوسط تاريگستان افريقا وسعت وبسط پيدا کرده بود ويک قسمت معظم أسيا ازکوهستان عربستان تا ترکستان وازکشمير تا وروس تحت فرمان خلفای اسلام در آمده بود ، ايران که سرتاسر آن فتح شده وازکابل تا رود سند تماما تحت بيرق اسلام درآمده ودر ارو=ا اندلس وجزاير بحر متوسط ودر افريقا مصروتمام قسمتهای شمالی آن تماما مطيع قانون اسلام بودند . تمدن اسلام وعرب ، ص : 169

اسلام و د موكراسي

مقـدمه مطلب 

واژهء دموکراسی ازجمله واژه های سياسی است که درعصرحاضرمنحيث اساسی ترين سمبول حکومت سازی وآزای توسط سياست مداران و قانون دانان غربی مطرح گرديده است . 

مشکل اساسی اين عصر احيانا فهم درست اصطلاحات سياسی ميباشد که اين عدم فهم شايد به اساس ضعف دانش سياسی درنزد بعضی ها باشد زيرا گاهی هم بعضی ازکشورها ، نظريات شانرا به اساليب مختلفی بالای ملت ها می قبولانند که شايد درطی آن اهداف ديگری داشته باشند ، که برای اين ملت ها نه تنها نفعی نداشته بلکه زيان آور هم ميباشد ، ازجمله اين اصطلاحات سياسی کلمه دموکراسی است که غالبا درجلسات سياسی جهانی درمقابل ديکتاتوری معرفی شده است ، ومردميکه دانش سياسی کم دارند اين مطلب را قبول نموده، وفکرميکنند درصورت عدم موجوديت دموکراسی حتما حکومت هاوسياست مداران ديکتاتورميباشند ، اين طرز برداشت ازکلمه ديموکراسی کاملا غلط وغيرقابل قبول برای پژوهشگران امورسياسی ميباشد زيرا همانگونه که تنها دورنگ سياه وسفيد نيست که کسی ادعا نمايد ، هرگاه لباسی سفيد نبود حتما بايد سياه است ، وهرعاقلی اين طرح را رد ميکند ، زيرا لباسهايی وجود دارند که نه سياه هستند ونه هم سفيد ، رنگهايی وجود دارد که زيبايی وطراوت شان نسبت به سياه وسفيد زياده ترجالب ودلپسند ميباشد .به همين سان درمکاتب فکری سياسی تنها دموکراسی وديکتاتوری نيستند که خلاصه تمامی حکومت ها باشند ، بلکه حکومت های ديگری وجود دارد که نه ديموکراسی ونه هم ديکتاتوری ، بلکه دارای اساسات فکری بهتر و برترازبسياری نظامهايی به ويژه دموکراسی امروزی ميباشند ، زيرابسا اوقات خود ديموکراسی مورد سوال بوده ، ودربسياری کشورها شکل ديکتاتوری را بخود گرفته است ، وهرگاه بصورت دقيق با خود ديموکراسی برخورد گردد ، بسياری ازديکتاتوران جهان ديموکراسی را دربسياری کشورها بالای تانگ ها نقل نموده وگاهی هم برای منافع خود ، خواسته اند کشوری را بسوی به اصطلاح حل دموکراسی سوق دهند ، و طبعا بعدها ملت ها دانسته اند که هدف آنان تحميل منافع ديکتاتوری واستعماری شان برديگران بوده است ، وبدين شکل خود ديموکراسی چهره ديکتاتوری را گرفته ، باوجود استعمال آن برضد ديکتاتوری با گذشت زمان دموکراسی معادل ديکتاتوری قرار گرفته است . 

موضوع اصلی ما درين بحث پژوهشی است درمورد رابطه اسلام با ديموکراسی ، زيرا دموکراسی مانند ساير کالاهای وارد شده ، زادهء سرزمين هاي ديگران است . اين کالاهای وارد شده ، نميتواند هميشه به نفع ملت ما باشد ، زيرا هرمکتب ، فکروانديشه ء انسانی زاده حادثات همان منطقهء ميباشد که درآن نشأت نموده وبالآخره به اوج خود رسيده است ، که باسايرمناطق مطابقت ننموده بلکه احيانا مخالف عقيده ، ايمان ، فرهنگ ، انديشه آنان ميباشد ، و هرگاه برای يک کشورمطابق ارزش های تاريخی ، فرهنگی واخلاقی آن مفيد وموثرباشد ، برای کشورهای ديگر غير قابل قبول ميباشد .

وقتی درکشورهای اسلامی صحبت از دموکراسی ميشود ، مردم شرق به ويژه مسلمانان درمورد دموکراسی سـه نظريه ء اساسی  : 

نظريه اول : کسانی اند که مطلقا ازدموکراسی منکربوده ، وحتا آنرا معادل با کفر و بی دينی يکسان ميدانند .

نظريه دوم : کسانی اند که دموکراسی را مطلقا تاييد نموده و دردفاع از دموکراسی مخالفت بادين عقيده وفرهنگ خويش را قبول نموده ، بدين نظرند که يگانه حل درکشورهای شان همان دموکراسی غربی است ، .

نظريه سوم : کسانی اند که دموکراسی با توجيهاتی که دارند منافی با اسلام نميدانند  . 

درين زمينه لازم است موضوعات ذيل را مورد مطالعه  قرار دهيم : 

1- تعريف دموکراسی 

2-  نظريه اول : نظريات منکرين دموکراسی غربی 
3-  نظريه دوم : نظريات مدافعين ومويدين سرسخت 
4-  نظريه سوم : نظريه کسانيکه دموکراسی را توجيه اسلامی ميکنند .
تعريف دموکراسی
ديموکراسی درلغت : نويسنده گان غربی ريشه کلمه دموکراسی را به جامعه يونان می رسانند وبدين نظرند که اين اصطلاح برای نخستين بار در آتن بشکل مستقيم آن برار قرار شده است ، به اساس اين نظر ،کلمه ديموکراسی (Democracy ) مشتق از دوکلمهء يونانی دموس   demos  يعنی مردم ، وکراتوس Kertos يعنی قدرت وحکومت ميباشد که مفهوم حکومت مردم بالای مردم را افاده ميکند .

اين اصطلاح زمانی دريونان استعمال شد که برده ها نه تنها هيچ سهمی درحکومت نداشتند ، بلکه ازحقوق اساسی خويش نيز محروم بودند ، وحتا با وجود استعمال اين لفظ برده گان وبيگانگان حق نداشتند که درامورسياسی اشتراک نمايند وکسانيکه درامورسياست فعاليت مينمودند عدد کمی ازمردم بودند که ازحدود چهارصدهزارمردم آتن درقرن پنجم قبل ازميلاد فقط چهل هزارنفرحق رای داشتند  که ازجمله آنان صرف 3000 نفردرمجمع ملی اشتراک می نمودند .(1)  

دموکراسی در اصطلاح سياسی : دموكراسي رژيمي است سياسي كه قدرت عالية را ناشي از رأي ملت دانسته و بوسيلة ملت بطور مستقيم يا غير مستقيم اعمال ميشود  (2)   
ملوين يوروفسکی درکتابش بنام (دموکراسی) مينويسد: ((پرزيدنت لينکلن، در خلال يکى از جنگهاى مهيب داخلى که براى حفظ ايالات متحده جريان داشت، در خاتمه سخنرانى طنين انداز خود در تخصيص يک گورستان ملى در Gettysburg، شايد معروفترين تعريف از دموکراسى در تاريخ آمريکا را براى ما بدست داد. منظور او از «دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم» آن بود که عناصر اساسى يک دولت دموکرات که او چنان زيبا بيان کرد براى همه ملت هايی که مشتاق آن باشند صدق مى کند. )) (3) 
درين تعريف سه عنصر اساسی در دولت همه مردم ميباشند : 

حکم مردم:يعنی مردم قانون ساز ميباشند،عقل انسان نسبت به وحی آسمانی ترجيح داشته ،وانسان برای ساختارزنده گی سياسی واجتماعی خويش برعقل خوداعتماد نموده،کدام ضرورتی به قوانين آسمانی ندارند .

توسط مردم : اين قانونی را که خود انسانها ميسازند ، توسط خود شان تطبيق ميگردد .

بالای مردم : همين قانون انسانی توسط انسانها بالای ملتها تطبيق ميگردد .

         -------------------------------------------------------------

1-  مبانی وکليات علوم سياسی ، دکترسيد جلال الدين مدنی ، ايران:وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،1372 هـ ش ج1 ص:05

2-  ترمينولوزي حقوق تاليف دكتر محمد جعفر لنكرودي ، تهران : كتابخانه ملي ايران .1361 ، ص 312 

3- ديموکراسی تاليف ملوين يوروفسکی، ايران :انتشارات باشگاه انديشه ،ويراست اول -  مهر ماه 1384 ، تهيه وتنظيم خداداد ظهرابي کلانتري ٌ :
علاقه ء دموکراسی ودين : اگرچه درکشورهای شرقی،بسياری ازطرفدران دموکراسی بين دين ودموکراسی ارتباطی را قايل ميشوند،ولی بنيان گذاران اساسی دموکراسی ونويسنده گان وسياست مداران غربی که اصل دموکراسی رابهترترمعرفی مينمايند به جدايی دين ازدولت درنظامهای دموکراسی تاکيد نموده اند ، درين مورد يوروفسکی مينويسد:((دولت تابع قانون اساسى، که ريشه درايده هاى آزاديخواهانه سياسى دارد، در اصل در اروپاى غربى و ايالات متحده بعنوان يک وسيله دفاعى از حق افراد براى حفظ جان و مال آنها و به جهت آزادى دين و بيان پديد آمد. براى تضمين اين حقوق، معماران قانون اساسى بررسيدگى و کنترل بر قدرت هرکدام از شاخه هاى دولت، تساوى افراد در برابر قانون، دادگاههاى بيطرف، و جدائى دين و سياست تأکيد داشته اند. نمونه هاى درخشان نمايندگان اين طرز فکر و سنت سياسى از جمله جان ميلتون، حقوقدانهائى مثل ادوارد کوک و ويليام بلاک استون، سياستمدارانى مثل توماس جفرسون و جيمز مديسون، و فيلسوفانى از قبيل توماس هابز، جان لاک، آدام اسميت، بارون دومنتسکيو، جان استوارت ميل و آزايا برلين هستند.))
يوروفسکی اضافه ميکند : ((به عقيده ارسطو واسپينوزا، هم «حيوان – انسان» - مجرم نااميد و پوچ گرا يا هرج و مرج طلب – و هم «خدا – انسان» - ديکتاتور بالقوه – که قانون را در دست خود مى گيرد را بايد مطيع جامعه ساخت يا آنها را از اجتماع طرد کرد. هابز، لاک و بنيانگذاران آمريکا همگى با اين نظر موافق بودند. اين شرط اصولى و حياتى يک جامعه مدنى است که بدون آن اين جامعه نمى تواند وجود داشته باشد. قوانين و سياست هاى يک دولت مبتنى بر قانون اساسى، تنها داراى دامنه محدود و برخاسته از رضايت مردم نيستند. وظيفه و تعهد آنها خدمت به خوشبختى و رفاه مردم جامعه بطور کلى و تک تک افراد آن است.همزمان با ادامه تاريخ آمريکا سياستمداران آمريکائى – هم انقلابيون و هم تدوين کنندگان قانون اساسى – همگى خود را وارث اين ارثيه محسوب مى کردند: از اعلاميه استقلال (۱۷۷۶) گرفته تا مواد قانونى کنفدراسيون (۱۷۸۱)، تا ختم جنگهاى انقلاب (۱۷۸۳)، تا تدوين قانون اساسى (۱۷۸۷) تا تصويب اعلاميه حقوق مدنى (۱۷۹۱). اينها نمونه هائى از مسائل عادى آن است که در مبارزه آمريکائى ها براى آزادى و برخوردارى قانون اساسى خودنمائى ميکند.)) (1) 

مولف آموزش دانش سياسی مينويسد : (( دموکراسی قرن بيست حاصل ليبراليسم قرن نوزدهم است البته ليبراليسم قرن نوزدهم خود ريشه درافکار هيوم ، ميل و روسو دارد )) وی علاوه ميکند : (( ازسوی ديگر ازنظراخلاقی دموکراسی براصل نسبيت ارزشها استواراست،يعنی هيچگونه معيارمطلقی برای تعيين سلسله مراتب ارزشها درکارنيست ، نتيجهء اين نگرش انکار عينيت هرگونه حقيقت اخلاقی است ، زيرا به اعتقاد به مفاهيم اخلاقی مطلق ، سلطه سياسی سنتی همچنان برقرارخواهد ماند واصل درستی نظراکثريت مردم (که ممکن است برخلاف اصول اخلاقی قديم باشد ،مقبول نخواهد بود برعکس رژيمهای اقتدارطلب وغير دموکراتيک به اساس ارزشهای مطلق اخلاقی حکم رانده اند )) (2)  
يکتن ازپژوهشگران دموکراسی درمجله حقوق بشرافغانستان درمورد دموکراسی چنين نوشته است  : (( نظريه تکوين جامعه سياسی ودولت درقالب قرار داد اجتماعی ، مخصوصا در بيان " 

            -------------------------------------------------------

1- ديموکراسی تاليف ملوين يوروفسکی، ايران :انتشارات باشگاه انديشه ،ويراست اول -  مهر ماه 1384 ، تهيه وتنظيم خداداد ظهرابي کلانتري ٌ :

2- آمورزش دانش سياسی ، تاليف حسين بشريه تهران : موسسه نکاه معاصر ، 1382 ، ص 161 
"جان لوک " و "ژان ژاک روسو" مشروعيت قدرت سياسی را ازمذهب وشاهان خود کامه ، به اراده مردم انتقال می دهد )) (1)  وی علاوه ميکند : (( درعصرمدرن انسان گناهکار طبيعی مورد ادعای "" سنت اگوستين " که در جستجوی " شهرخدا" برای رستگاری است ، جای خود را به فرديت سکولارشده ای می دهد که محور عالم است وتوانسته با سرنگونی "بتهای ذهنی " بيکن ، ادعای تسخيرطبيعت وسروری برآن را فرياد کند ، اين فردين سکولار وهمزادش عقل استدلالگر جزئِی نگر ، به تولد انسان نوينی می انجامد که نفی تکليف وادعای حق می کند ، مشروعيت قرد سياسی را از آسمانها به زمين آورد ، انسان را اصل قرار ميدهد ، مدعی برخوردای او از حقوق ذاتی وطبيعی ميشود و با تاکيد برنيک طبعی انسان او را صاحب اختيار وآزادی فطری معرفی ميکند ...  مجموع اين عناصر يعنی اختيار وأزادی وقدرت انتخاب آدمی ، زمينی بودن منشأ قدرت ، توزيع عادلانه آن ، حقوق ذاتی بشر ، محق بودن نه مکلف بودن انسان ، قانوگرايی وتساهل منابع ، لوازمی هستند که اعتقاد به آنها مبانی تئوريک نظام دموکراتيک را شکل می بخشد )) (2)
علاقهء دموکراسی با اسلام  : قبلا خوانديم که سياست مداران وقانون دانان درکشورهای اسلامی درمورد  دموکراسی به سه نظر مخالف تقسيم شده اند که هريک را مفصلا ميخوانيم . 
نظريه اول : نظريات منکرين دموکراسی غربی : منکرين دموکراسی غربی بدين نظرند که اصلا دموکراسی در دامان غرب زمانی به وجود آمد که غربی ها ازسلطه وقدرت نظام (کليسا شاهی ) به تنگ آمده بودند ، درآنزمان مردم غرب را دو عنصر اساسی که عبارت ازشاهان و رجال الدين کليسا ها بودند مورد ظلم وتجاوز قرار داده بودند ، آنان درمقابل اين ظلم وتجاوزصبرخود را از دست دادند وبالآخره کسانی درميان آنها ظهورنمود که نظريات خويش را به اساس مخالفت شديد با دين ونظامهای شاهی اعلان نمودند  ، رهبران انديشه دموکراسی کسانی بودند که مستقيما به ضد دين مسيحيت اعلان جنک دادند قوانين آنرا مطلقا رد نموده ، و انقلاب فرانسه با شعار دموکراسی ( آخرين شاه را با روده های آخرين کشيش اعدام نماييد) آغاز گرديد وآنان زمانی موفق به انقلاب شدند ، کليسا ها را اصطبل اسپ ها وحيوانات ساختند . 

اين مخالفت آنان با دين ، بد رد تمامی قوانين دينی سبب شد که اساس انديشه دموکراسی را جدايی دين از دولت اعلان نمود ند  ، وبرای احکام الهی نقشی دردين قايل نشوند . 

کسانيکه دموکراسی غربی را رد ميکنند ، ميگويند : 

1- تاريخ ظلم واستبداد کليسا درشرق وجود نداشته است ، وبه شکلی که کليسا مانند يک موسسه ء وجود داشته وهر شخصيست کليسايی خود را نماينده خدا ميدانند ، وادعا ميکنند که بالای شان وحی ميشود ، اصلا دراسلام رجال الدين ( مردان روحانی ) وجود ندارد ودر اسلام فقط علمايی هستند که آنان مکلفيت دارند تا مطابق قوانين الهی عمل نمايند ، آنان مانند سايراستادان ومعلمان احکام دين را برای مردم بيان ميدارند وخود نيزدرمقابل اين اوامرمسوول ميباشند ، وهرگاه دروس شان با قرآن وسنت پيامبر مخالفت داشته باشد هرمسلمان حق اعتراض را دادر ميباشد .

         ----------------------------------------------------------------------------------

1- مجله حقوق بشر افغانستان ، مقاله تحت عنوان ( بنياد های نظری حکومت دموکراتيک ) نبشته محمد علیی واعظی ، سال سوم شماره 3- 4 جوزا وسرطان 1384 ،  ص : 5  

2- مجله حقوق بشر افغانستان ص :6

2- تاريخ غرب به آن سيستم درشرق هيچ وجود نداشته است . 

3- مردم مسلمان فرق ميان مسجد وکليسا را کاملا ميدانند ، مسجد فقط برای عبادت است و هيچ وقتی مسلمانان مساجد خود را بی احترامی ننموده اند . بلکه مسجد جای مقدسی برای مسلمانان است وآنرا هميشه مقدس ميدانند . 

4- نظريات رهبران دموکراسی مخالف صريح قرآن بوده ، وما نميتوانيم نظريات آنانرا درمورد منزوی ساختن دين از ساحات زنده گی قانونی وسياسی خويش دور سازيم ، زيرا اسلام دين کامل است ، و دور نمودن اسلام ازساحات قانونی وسياسی بسياری احکام دين را معطل نموده ، کمال دين را مورد سوال قرار ميدهد .

نظريه دوم : نظريات مويدين سرسخت : کسانی اند که غرق انديشه های اجنبی بوده ، و هرچيزيکه برای شان از غرب بيايد بدون کدام تغيير وتبديلی وبدون کدام مخالفت مستقيما آنرا ميپذيرند ، آنان اين انديشه را بصورت کامل مورد تاييد قرار ميدهند و اينکه چی مشکلاتی دارد اصلا برای شان اهميت ندارد ، زيرا آنان با علاقمندی زيادی که به غرب ونظريات آنان دارند ، تحت تاثير همان انديشه های غربی رفته اند ، مشکل اساسی اينگونه مردم اينست که آنان غالبا درمکاتب فکری غربی مطالعه دارند ، وازينکه مطالعه شان همه جانبه نبوده ، گمان ميکنند که همان تاريخ ، ايديولوژی ، وسيستم های کليسا در اسلام نيز وجود دارد ، بناء با متهم ساختن دين مقدس اسلام ، راه حل را حتی درجامعه های اسلامی ، به همان شيوه غربی ميدانند ، آنان درمورد قرآن ، دين مقدس اسلام ، همان نظريات غربی را که درمورد حکومت تيوکراسی دارند ، تعقيب ميکنند وما در صفحات قبلی خوانديم که بين حکومت تيوکراسی ( دينی ) وحکومت اسلامی که به اساس قرآن وسنت پيامبراسلام بنا نهاده شده باشد چقدر فرق است .

اين طايفه احيانا از جامع بودن دين مقدس اسلام منکرميشوند ، وتنها اسلام را دين اخلاقی دانسته ، ازبخش های سياسی آنرا خارج ميکنند ، وبدين شکل اسلام را ازمهمترين بخش آن بيرون کشيده ، کامل بودن دين مقدس اسلام را مورد سوال قرار ميدهند ، ومطابق گفته های غربی ها اسلام را به اسلام سياسی واسلام غيرسياسی تقسيم بنده ميکنند .

اين طايفه را که غالبا سيکولارستان کشورهای اسلامی تشکيل ميدهند ، سرسختانه پيروان دموکراسی ميباشند . آنان درمسايل قانونی وسياسی هيچ اهميتی به دين قايل نيستند ومانند دموکراتان غربی ، نظريات انسانی را بر قوانين الهی ترجيح ميدهند . اين طرز ديد درحقيقت ظلمی به دين مقدس اسلام و بی خبری از قوانين قرآنی ميباشد ، زيرا دين مقدس اسلام دين جامع وکامل است ، و کمال دين زمانی ميتواند ثابت شود که دربخش ها مختلف حيات انسان (فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی) راه حل داشته باشد . و هرمتخصص اسلامی که دين مقدس اسلام را مطالعه نموده % 100 ايمان دارند که دين مقدس اسلام دين جامع وکامل است ، ودارای همين بخش ها ميباشد که برای فهم اين مطلب دردرس های قبلی درمورد اسلام وسياست بحث مفصلی را مطالعه نموديم .

دکتريوسف قرضاوی خطاب به اين چنين اشخاص مينويسد : اگر ما به دموکراسی سياسی وپذيرش نظريه اکثريت ايمان داريم ، درين صورت توده های مردمی ملت ما ، به احکام آفريدگار خود حتی يک روز کافرنشده اند واز قرآن و پيامبرخود حضرت محمد (صلی الله عليه وسلم ) فاصله نگرفته  ويک لحظه درعظمت اسلام ، شک ننموده وهرروزکه می گذرذ ايمانش به جاودانگی اين نظام الهی وعدالت گستر،فزونی ميگيرد وضرورت بازگشت به آنرا بيشتراحساس ميکند ، واگر به منطق حوادث ومسير تاريخ مومن باشيم ، دراين صورت هر آنکه در گيری های موجود در ديار عرب را مطالعه کند وعواملی را که درمسيرحوادث وساختار تاريخ موثراست تتبع نمايد ، خواهد پذيرفت که ابتکار جامعه در آينده نه از برای چپ وراست است ونه انقلابيون يا مرتجعين که به دنباله روی شرق يا غرب دعوت ميکنند ، بلکه يکه تاز اين ميدان اسلام ناب وفراگيروکامل و به دور از زوائد وپيرايه هاست .

نظريه سوم : نظريات موجهين دموکراسی : درين نظريه کسانی اند که دموکراسی را به دو شکل توجيه ميکنند : 

 قسم اول  : مردم عام اند که دموکراسی به گونه ديگری فهميده اند : اين مردمان کسانی اند که اصل تاريخی وبنياد های ايديولوژی دموکراسی را دقيقا بررسی ننموده ، بلکه همان پيامد های دموکراسی را که شکل تطبيقی دموکراسی درحکومت ها ميباشد ،مورد بحث ومطالعه قرارداده ، وازآن پشتيبانی مينمايند ، آنان بدين نظرند که دموکراسی يعنی ساختارحکومت ، انتخابات رياست جمهوری وپارلمانی ، آزادی های ،مطبوعات ، پارلمان (شوری) وغيره . وهرگاه دموکر اسی عبارت از اين امور باشد هيچ مخالفتی با اسلام نداشته زيرا اختيار خلفای اسلام به شکل انتخابی بوده ، وپيامبراسلام برای انتخاب خليفه کدام نص خاصی را بيان نداشته است ، شوری هم جزء اسلام است ، واسلام هم برای انسان يک سلسله آزادی هايی را بيان داشته است .

احيانا علاقمندان اين نظريه ، دموکراسی را به کدام ايديولوژی خاصی ارتباطی نداده ، آنرا يک نظام سياسی خالص برای ساختار حکومت های ميدانند ، اين افراد به زغم وگمان خويش دموکراسی را توجيه ميکنند ، وبرای دموکراسی لباس جديدی ميپوشانند ، ولی نبايد فراموش نمود که هيچ حکومت ونظام سياسی بدون پايه ها وزيربناهای ايديولوژی نميباشد ، زيرا وقتی ازحکومت کمونيستی صحبت ميکنيم بخوبی ميدانيم که حکومت کمونيستی به اساس ايديولوژی مارکسيزم بنا شده است ، وهرگاه ازحکومت اسلامی صحبت ميکنمينم بدون شک اين حکومت به اساس ايديولوژی وعقايد قرآنی بنا شده است ، وزمانی هم ازحکومت های ليبرال دموکرات ، سوسيال دموکرات ، دموکرات مسيحی وغيره صحبت ميکنم هرکدام دارای ايديولوژی خاص خود بوده و به اساس آن حکومت خود را بنيان گذاری نموده اند . زيرا صاحبان ايديولوژی خاصی دست به دست هم داده ، برای ساختار حکومتی تلاش ميکنند ، و حتی حکومت های انارشيست هم دارای يک سلسله ايديولوژی هاي ميباشند .

احزاب دموکرات کمونيستی وسوسياليستی به اصل ايديولوژی کمونيستی اتکا دارند ، واحزاب دموکرات مسيحی عبارت از خلطی بين دموکراسی ومسيحيت ميباشد ، واحزاب ليبرال دموکرات به اساس همان ايديولوژی ليبرالی وسيکولر برميگردند .

قسم دوم : علمايی اند که واقع زنده گی مردم را مطالعه نموده برای دموکراسی شروطی ميگزارند که با موجوديت اين شرايط دموکراسی را قابل تطبيق در کشورهای اسلامی ميدانند . 

صاحبان اين نظريه بدين نظرند که ازينکه غربی ها وطرفدران غرب امکانات زيادی دربخش وسايل اطلاعات جمعی دارند و تا اندازهء توانسته اند که دموکراسی را درمقابل ديکتاتوری قرار دهند ، بناء مشکل است تمامی مردم را به ساده گی به اساسات فکری دموکراسی ومخالفت آن با اساسات دينی اگاهی داد ،  وبرای شان فهماند که دين مقدس اسلام فرق بسيار اساسی با مسيحيت وغربيان منکراز مسيحيت  دارد ، وآنچه را طرفدران مسيحيت ويا کسانيکه مسيحيت را منکرند ،ميتوانند هضم کنند برای يک مسلمان يکتا پرست مشکل است قابل قبول باشد ، مردم عام درکشورهای اسلامی باشنيدن دموکراسی مقصد از دموکراسی را در ساختاردولت خلاصه ميکنند ، وچنانچه قبلا گفتيم استدلال ميکنند که منظور از دموکراسی (انتخابات ، تدويرجرگه های ملی ، آزدای بيان ، آزادی مطبوعات ، استقلال قوای سه گانه مقننه ، اجراييه وقضايی ميباشد ) واين اصول با اسلام کدام مخالفتی ندارد .

برای اينکه ملت ها به ساده گی متهم به کفر وبی دينی نشوند ، وبرای اينکه برداشت های آنان توجيه مثبت گردد ، صاحبان اين نظريه درتعريف دموکراسی غربی تغييری را قايل شده آنرا ميپذيرند .

آنان ميگويند : تعريف دموکراسی درغرب عبارت است از ( حکم مردم ، توسط مردم ، بالای مردم ) درين تعريف سه عنصر اساسی در دولت همه مردم ميباشند : 

حکم مردم : يعنی مردم قانون ساز ميباشند ، عقل انسان نسبت به وحی آسمانی ترجيح داشته ،  و انسان برای ساختار زنده گی سياسی واجتماعی خويش برعقل خود اعتماد نموده ، کدام ضرورتی به قوانين آسمانی ندارند .

توسط مردم : اين قانونی را که خود انسانها ميسازند ، توسط خود شان تطبيق ميگردد .

بالای مردم : همين قانون انسانی توسط انسانها بالای ملتها تطبيق ميگردد .

صاحبان اين نظريه دموکراسی اسلامی را چنين توضيح ميکنند : 

( حکومت مردم با استفاده ازمنبابع اسلامی ، توسط مردم ، بالای مردم ) درين تعريف سه عنصر اساسی دولت ، مردم نبوده بلکه  : 

حکومت مردمی که مرجع قانونی آن حکم خداوند باشد : آنان بدين عقيده اند که خداوند  متعال ( جل جلاله ) قانون ساز ميباشد ، وقرآن عظيم الشان منحيث قانون اساسی مسلمانان بوده ، و به همانگونه که خداوند برای انسانها اجازه داده ، آنها ميتوانند دراموريکه نص صريح قرآن وسنت وجود نداشته وبرای مردم اجازه قانون گذاری داده شده است ، قوانين خود را بسازند ، ولی دراموريکه نصوص قرآنی وجود دارد انسانها نميتوانند در آن تصرف نمايند ، بلکه لازم است مطابق همان نصوص عمل نمايند  . 
کسانيکه چنين نظريه دارند اصطلاح جديدی را شامل قاموس سياسی نموده اند که بنام (دموکراسی اسلامی) ميباشد . آنان دين را رد نموده ، بلکه دين را جزء اساسی حکومت دانسته ، وساير امور انتخاباتی ، قوای سه گانه ، وآزادی ها را مطابق اصول دموکراسی ميپذيرند . 

صاحبان اين نظريه مانند کسانی اند که مجبورند لباس ليلامی بپوشند ، زيرا اقتصاد فاميلی شان تقاضا نميکند که تکه های جديد خريداری نمايند ، وازينکه مجبورند از لباسهای کهنه ديگران استفاده کنند ، ونميتوانند اين لباسها را بصورت اصلی آن بپوَشند ميخواهند ، آنرا مطابق ذوق وسليقه خود ترتيب وتنظيم نمايند ، آنان به اساس ضرب المثل ( هم لعل بدست آيد وهم دل يار نرنجد ) خواستند نظامی را مشتکل از دوقطب متضاد ترتيب دهند .

اگرچه اين نظر برای بسياری شرقی ها مورد قبول است ، ولی اين نظر آنان کاملا مخالف دموکراسی غربی ميباشد زيرا درنظر آنان انسانها ميتوانند حتا درمقابل نصوص دينی ابراز نظر نموده ، آنرا بپذيرند ويا رد کنند . زيرا درموکراسی غربی فرد مقدس است ، وهرچيزيکه مخالف اراده فرد باشد ، وآزادی های فردی را به گفته آنان مورد سوال قرار دهد مردود وغير قابل قبول ميباشد .

توسط مردم : اين قانونی را که درآن هم احکام الهی درنظر گرفته شده وعبارت از دوبخش ( قانون سماوی وارضی ) ميباشد ، توسط خود انسانها تطبيق ميگردد .

بالای مردم : همين قانون  توسط انسانها بالای ملتها تطبيق ميگردد . 
طرفدران دموکراسی بخوبی ميدانند که دموکراسی غربی نميتواند برای همه قابل پذيرش باشد درين مورد نه تنها سياستمداران علوم سياسی اسلامی مخالفت دارند بلکه خود دموکراسان غربی نظربسيارجالب دارند . يوروفسکی درين موردميگويد:هيچ کس مدعى نيست که مدل دموکراسى آمريکا، همانطور که براى ايالات متحده چنان موفقيت آميز بوده، همان مدلى است که همه دموکراسى ها بايد دنباله رو آن باشند. هر ملت بايد دولتش را بنا به مقتضيات فرهنگى و تاريخى خود سر و صورت دهد، اما هدف از اين مقالات، شناسائى آن اصول اساسى و بنيادى است که، به صورتهاى گوناگون، بايد در همه دموکراسى ها وجود داشته باشند. براى مثال، روش های دقيق تدوين قوانين مى توانند به نحو گسترده اى متفاوت باشند، اما بدون توجه به فرم و شکل آنها، همگى بايد تابع اين اصل ريشه اى باشند که شهروندان بايستى در جريان کار دخيل بوده و احساس کنند که صاحب اين قوانين هستند)) .
بهرصورت هرگاه مطابق گفته های آنان دموکراسی را از بخش تيوريک وايديولوژی آن کشيده وصرف دربخش های آزادی ها ، انتخابات ، وقوای سه گانه ( مقننه ، اجرائيه و قضائيه ) خلاصه نماييم بازهم مشکلاتی باقی ميماند که عبارت اند از : 

جهانی سازی
(Globalization)   - ( (Mondialisation
عولمه

جهانی سازی 

جهانی سازی يکی از اصطلاحات جديدی است که مانند ساير اصطلاحات همچو ديموکراسی ، مودرنيزم ، سوسياليزم ، ماترياليزم ، وغيره اصطلاحا ت به کشورهای اسلامی و منجمله کشورعزيز ما افغانستان وارد گرديده است ، اين اصطلاح که غالبا از اصل فرانسوی  (Mondialisation) ترجمه شده به معنای چيزی را درسطح جهانی قراردادن ومطرح کردن،يعنی آنرا ازمحدوديت وکنترول شده گی بيرون آوردن و درعرصه ء جهانی ونامحدود وغير قابل کنترول مطرح نمودن،که آنهم نيزنقلی ازواژه انگليسی (Globalization)ميباشد که برای نخستين بار درامريکا پديد آمده و به معنای فراگيرنمودن وگسترش بخشيدن به چيزی است تازمانی که همه جا را فرا بگيرد . (1) 
اگرچه درتاريخ ما به ويزه تاريخ دين مقدس اسلام اصطلاح جهان وجهانی ازقديم الزمان موجود بوده واست ، ولی آنچه منظورما ميباشد ، موجوديت واجريشه ها به شکل اساسی آن بدان تصوری که فعلی از آن درغرب کاربرد دارد وجود نداشته است ، بناء برای توضيح اين مطلب لازم است سه نقطه اساسی را مورد بحث وپژوهش قرار داهيم : 
 جهانی بودن  ،  جهانی شدن  ،  جهان ساختن 
جهانی بودن : که غالبا به اساس وزير بنای بعضی از قوانين ارتباط ميگيرد که دين مقدس اسلام درسرخط اين قوانين قرار دارد ، قانونی که برای همه بشريت پيام همگون داشته و خود را منحصر در حدود ومرز يک کشوروياقوم نداشته بلکه ، اساسات آن برای همه يکسان باشد ، آنرا قانون جهانی مينماميم ، زيرا دردين مقدس خدای همه ء عالميان يک خداست و در صفحات قرآن پيام جهانی اسلام را بخوبی درک ميکنيم که خدا را (رب العالمين) پروردگارجهانيان معرفی ميدارد ، (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين) همچنان پيامبر اسلام رانيز جهانی معرفی داشته وآيه قرآنی ( وماارسلناک الا رحمة للعالمين) ترا رحمت برای جهانيان فرستاده ايم ، ودرنهايت پيامبر قرآن نيز پيام جهانی بوده ، وخداوند متعال اين حقيقت را بيان داشته ميفرمايد : ( تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليکون للعالمين نذيرا ) والا مقام وجاويد است که که قرآن را بر بنده ء خود نازل نموده است تا برای جهانيان هشداردهنده باشد.
همين پيام جهانی قرآن همهء کسانيرا که به حقانيت آن پی برد ند يک پارچه نموده وتاامروز همهء مومنان جهان به يک کلمه ، يک کتاب ، يک قبله ، يک پيامبر، ويک دين گرايش دارند .
جهانی سازی   : جهانی سازی يک اصطلاح جديدی است که مفهوم آن با دو اصطلاح قبلی دراصل وحقيقت ويا تصوريکه از آن ميرود ، کاملا مختلف بوده ، وطرفداران اين نظريه ، ميخواهند که قانون خود را که غالبا با مخالفت های شديدی جهان روبرورشده ، مانند سايرداشته هاي شان بر ديگران بقبولانند ، و اين اصطلاح شکل لازمی نداشته بلکه کسانی اند که آنرا بالای ديگران ميقبولاننند ، زيرا حتا از ديدگاه لفظی فرق فراوانی است بين (بودن ) و (ساختن) که واژه نخستين مطابق خواسته های فاعل اجرا شده وآنرا لازمی گويند ، ولی واژه ء دومين ، توسط کسی تحميل ونقل ميشود که آنرا زبانشناسان متعدی گويند . زيرا در آن يک صلاحيت عام وتام برای يک شخص نبوده بلکه کسی است که آنرا بالای ديگری ميقبولاند . 

                          --------------------------------------------------------------

1- جهانی سازی ونريه پايان تاريخ وبرخورد تمدن ها ، دکتريوسف قرضاوی ، ترجمه عبدالعزيزسليمی ، ايران : نشراحسان ، 1382،ص : 12-13

مفهوم اصطلاحی چهانی سازی : دانشمندان عرصه های سياسی اين اصطلاح را به گونه های مختلفی معرفی نموده اند :

مارتين البروجهانی سازی را با ملی شدن(Nationalization)مقايسه ميکند،به نظر او جهانی شدن فرآيندی است که طی آن اقتصاد ، فرهنگ وسياست وعلاملان آن جهانی می شوند .(1) 
واترز ميگويد : ((جهانی شدن فرايندی اجتماعی است که در آن قيد و بندهای جغرافيايی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سايه افگنده از بين مي رود ومردم به طور فزاينده ازکاهش اين و قيد و بند ها آگاه ميشوند )) (2)    
رونالد رابرتسون جهانی سازی را به مفهوم (عام شدن خاص وخاص شدن عام) بيان نموده است . (3)  
انتونی گيدنز جهانی سازی را چنين تعريف ميکند :(جهانی شدن به معنای گسترش روابط اجتماعی واقتصادی درسراسر جهان است ، دريک نظام جهانی جنبه های متعددی اززنده گی مردم ازسازمان ها وشبکه های اجتماعی تاثيرمی پذيرند که هزاران کيلومترازآنها دور ترهستند در اين وضعيت جهان را بايد به عنوان يک نظام واحد قلمداد کرد )) (4)
 قدير نصری که جهانی سازی را ارسال ميسونرهای مذهبی به کشور های افريقايی و آسيايی ميداند ،  جهانی سازی به مفهوم جديد بيشترغربی شدن ، امريکايی شدن واستعمار از طريق کوکاکولا می باشد  چرا که دراين مفهوم يک کشور فرهنگ ، ارزش ها و باورهای خود را کنار می گدارد و به طورمستقيم فرهنگ غربی يا امريکايی را جايگزين فرهنگ خود مي کند . بدين تريب بدون آنکه روند غرب را در رسيدن به وضعيت فعلی تجربه کرده باشد ، مصرف کننده کالاهای غربی خواهد شد. استعمار ازطريق کوکاکولا هم به همين مفهوم دلالت ميکند کشور استعمارگر به جای حمله مستقيم نظامی واشغال يک کشور با استفاده ازمصاديق فرهنگی خود کشور مستعمره را تحت نفوذ خود در می آورد . بدين ترتيب سلاح ديگر توپ وتانگ نيست بلکه کوکاکولا وفروشگاه های زنجيره ای مک دونالد است . جرج ريترز اصطلاح مک دونالديزه شدن را به کار می برد ( برای اطلاعات بيشتر ر.ک. به بنيان های جامعه شناسی نوشته جرج ريتزر ) . 

بسياری ازمارکسيست ها نيزبه انتقاد ازجهانی شدن پرداخته اند ومعتقدند اگرامپرياليزم را مرحله آخر سرمايه داری بدانيم ، جهانی سازی آخرين مرحله امپرياليزماست .

نظريه پردازان امپرياليزم فرهنگی معتقدند که تسلط اقتصادی وسياسی به پايان رسيده است اما تسلط فرهنگی ادامه دارد .   (5)
                                                --------------------------------------

1- فصلنامه مطالعات راهبردی ، افروغ /، عماد نصری ، قدير وديگران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، سال چهارم ، شماره سوم ، شماره مسلسل 31 ، 1381 . ص : 287

2- جهانی شدن ، واترز مالکوم ، ترجمه اسماعيل مردانی گيوی وسياوش مريدی ، تهران : انتشارات سازمان مديريت صنعتی 1370 ، ص : 12

3- جهانی سازی تيوریی های اجتماعی وفرهنگ جهانی ، رونالد رابرتسون ترجمه کمال پولادی ، تهران ، نشرثالث ، 1389 ،  ص :16

4- جامعه شناسی ، انتونی گيدنز، ترجمه منوجهرصبوری ، تهران : نشرنی ، چاپ پنجم ،1378 ،  ص : 780

5-  - Movements in a globalizing World . Thaler- Henry & Mayer , Marget , London: Routledge .2000 :  p : 200 

با پژوهش تمامی اين اصطلاحات ميتوان بدين نظررسيد که جهانی سازی عبارت است از:((کنارنهادن همهء موانع وفاصله ها ازميان ملت ها سرزمين ها وفرهنگ های مختلف ... تا ازاين طريق همه ء آنها بصورت (فرهنگ جهانی – بازار جهانی و خانوادهء جهانی ) تبديل شوند))  (1)   کليه صاحبنظران به جهانی شدن درسه عرصه اقتصاد ، سياست وفرهنگ توجه دارند و به تحليل جهانی شدن درهريک از اين سه عرصه می پردازند ، تونی فيترزپتر يک سياست اجتماعی را به اين سه عرصه می افزايد .  (2) 
پيامد دعوت به  فرهنگ جهانی ، بازارجهانی وخانوادهء جهانی

با ژرف نگری به واقعيت های جهان امروزی ومفاهيم جهانی سازی در بخش های مختلف حيات بخصوص ، فرهنگی ، اقتصادی وخانواده ء جهانی ، يک سلسله پيامد هايی را درقبال دارند که هرنقطه را ميتوان بطورجداگانه مورد بحث ومطالعه قرارداد. 

1- فرهنگ جهانی : همه ميدانند که فرهنگ تمامی ملت های جهان همگون يکسان نبوده ونيست ، وهرگاه بطوردقيق فرهنگ های جهان را بررسی نماييم ميبينيم که بسياری فرهنگ های کاملا مختلف ودارای ويژه گی های عجيبی ميباشند . 

فرهنگ شرق وغرب درطول تاريخ بشري داراي دوراه كاملا متفاوت بوده وهركدام سلوكيات و اخلاقيات خاصي داشته كه اباحيث (3) فعلي غربي نيز ثمرهء همان انديشه هاي قديم يونانيان وروميان ميباشد ، زيرا با نظردر آثار فرهنگی قديم ، ومجسمه هاييكه از شرقيان بطور داشته هاي تاريخي باقيمانده بخوبي مشاهده ميشود كه شرقي ها در اصول خويش  داراي فرهنگ  پوشش و ستر مردان و زنان بوده ، و برعكس غربي ها در بسا از داشته هاي خويش بي ستري و بي لباسي را جزء فرهنگ تاريخي خويش معرفي ميدارند ، نويسنده اين سطور شخصا از شهر مصراته ليبيا كه درآن آثار تاريخي روميان قديم تا هنوز پا برجاست ، بچشمان خويش ديدم كه درستديوم هاي ورزشي آنان مجسمه هاي عرياني بود  كه تمامي اعضاي بدن انسان را بصورت اصلي آن حتى بدون يك پردهء نازك نشان ميداد ، و بدين نتيجه رسيدم كه اين مجسمه هاي تاريخي روميان قديم نمايانگر فرهنگ قديم آنان است كه به اساس بي ستري و بي لباسی براي اجيال عصر حاضر نقل ميشود . 

درين مورد نويسنده كتاب (بازخواني قصه خلقت) مينويسد : (پرداختن به انسان غربي و شرقي نيازمند بحث گسترده تري است اما به نظر مي رسد كه تفاوت اساسي دو نوع انسان بيني در آن است كه او مانيسم جديد غربي مستقيما تأثير پذيرفته از انديشه اصالت بشري يوناني است ، انديشه اي كه اساسا به لذت تن بها ميدهد و زيبايي وكاميابي وكامجويي را محور اصلي سعادت و خوشبختي بشر ميشمارد به همين دليل (قدرت – ثروت ولذت) سه شعار اساسي عصر رنسانس و پس از آن انقلاب علمي و صنعتي و تحولات بعدي نيز ، انسان غربي را به اين سه خواسته رسانده است ، به ويژه لذت و كامجويي در انسان نگري غربي اصل مهم و غير قابل چشم پوشي است ، لذت تن در آثار هنري (نقاشي ومجسمه سازي ...) 
                       ------------------------------------

1- جهانی سازی ونريه پايان تاريخ وبرخورد تمدن ها ، ص : 10 
2-   نظريه رفاه ، تونی فيتزپيتريک ، ترجمه هرمز همايون پور، تهران : انتشارات موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی وگام نو ، 1381 ،  ص : 324 
3-  منظوراز اباحيث آزادي بدون قيد وشرط و يا هم مطلق العناني است .
غرب از يونان قديم تا عصر جديد آشكار و برجسته است ، ازاين رو در آن فرهنگ  زن و برهنگي از قديم تا كنون حضور فعال دارد ) (1)  

برعكس اين تاريخ طويل برهنگي وبي ستري غربي،عفت و پاكدامني شرقي ها درطول تاريخ آنان قابل مشاهده و درك است ، وغالبا شرقي ها به معنويت ،اخلاق ، وروحانيت بيشتر تمسك داشته اند ، مولف مذكور درمورد مينويسـد :(اما در مقابل در شـرق ،( التذاذ معنـوي) ، (تعالى نفس) و(تكامل روح) اهميت داشته است ... درشرق ، جهان ، طبيعت ، ماده ، ثروت ، قدرت و تن درخدمت روح ، نفس و اخلاق و معنويت بوده است به همين دليل لذت تن در شرق يا محكوم بوده است ويا مهار شده و دراستخدام لذت و تعالى روح بي دليل نيست كه در شرق همواره پوشش زن وجود داشته و برهنگي زشت و خلاف شأن انساني تلقي مي شده است ، با اين كه مسيحيت كه يك دين شرقي بود و به غرب رفت وتلاش كرد تا فرهنگ اصالت بشري غربي را تغيير دهد وپوشش را درقرون وسطى اعتباربخشيد ، اما با دوران رنسانس و آغاز قرون جديد اين پيوند غرب و شرق گسسته شد و بار ديگر اومانيسم يوناني و غربي چيره شد وآيين شرقي را حذف و دست كم ضعيف كرد ... تقابل فرهنگ شرق و غرب در موزه (لور) فرانسه به خوبي آشكار است ) (2)   
اکنون که درجهانی سازی موضوع فرهنگ واحد جهانی مطرح ميگردد ، سوال ميشود که کداميک ازين فرهنگ ها جانشين يکديگرخواهد شد ، فرهنگ عفت وپاکی ويا فرهنگ عريان گرايی وهمجنس بازی ، فرهنگ شرق که زاده ء دين وعقيده است ، ويا فرهنگ غرب که با اعلان جدايی دين ازدولت نه بلکه جدايی دين ازحيات سازمان يافته است ، 

با درنظرداشت نقاط فوق ميبينيم كه جهاني سازي غربي نه تنها دربخش اقتصاد وسياست ملموس است بلکه علاقمند دخول دراصالت هاي فرهنگي وعقيدتي شرقيان نيز ميباشد ,  آنان ميخواهند همان فرهنگ برهنگي و عورت گشايي خويش را درشرق اسلامي نيز بگسترانند . زيرا زمانی موضوع جهانی سازی برای عربها ی مسلمان تبليغ وتشريح گرديد آنان اصطلاح جهانی سازی را به کلمه ( عولمـه ) وبالآخره بسياری ازدانشمندان اسلامی آنرا  امرکه ( امريکايی سازی ) ترجمه وتفسيرنموده اند .

علامه دکتوريوسف قرضاوی مينويسد : موضوع جهانی شدن بر فرايند فرااخوان به سوی گسترش بخشيدن وفراگيرنمودن الگو وراهکاری خاص درسطح جهانی ، تعلق دارد که با اين معنا برای اولين بار درکشور امريکا ودرعرصه های مالی واقتصادی پديد آمده است . 

مطلب فوق مارا به اين نتيجه ميرساند که موضوع تنها به راهکاری های سيرتکاملی نظام سرمايه داری نوين محدود نميشود ، بلکه درکنار آن فراخون به پذيرش الگوی مشخص ديگری هم وجود دارد . درنهايت جهانی شدن اين چنين درکنار سيستم اقتصادی بودن ، شامل ايديولوژی وانديشه هايی ميشود که منعکس کنندهء آن نظام است ودر راستای تعميق وتقويت آن تلاش مي نمايد بويژه که برخی از نويسنده گان عولمه را با امرکه يا امريکايی کردن همه چيز يکسان ميشمارند . (3)
          --------------------------------------------

1- بازخواني قصه خلقت ، ص : 9 . 

2- بازخواني قصه خلقت ، :  9- 10 .
3- مرجع سابق ص : 14
با درنظرداشت نقاط فوق بدين نتيجه ميتوان رسيد که جهانی سازی دربخش فرهنگ کشورها درحقيقت به مفهوم حاکميت فرهنگی ديگران بوده وکسانی به چنين انديشه  سرتسليم قرار ميدهند که به ارزش های فرهنگی خويش يا پی نبرده اند وياهم آنراخيلی ها سطحی وبی ارزش تلقی ميکنند ، زيرا درانديشهء جهانی سازی انتخابات نقشی نداشته ، وهدف حقيقی آن به جهانی سازی فرهنگ کساني است که اين اصطلاح را صادرنموده ميخواهند درپهلوی آن تمامی تصورات آنرا که زادهء شرايط فرهنگی ومعتقدات شان ميباشد ، برديگران تحميل نمايند . وازينکه درين انديشه ها دين نيز بخشی ازفرهنگ ميباشد  بناء درسيستم جهانی سازی ، دين نيز بايد جهانی شود ، وهرگاه اين جهانی سازی ايديولوژی ، به اساس گفتگو ودعوت وبالآخره به اساس رسيدن به حقايق وقبول ايديولوژی منطقی ومعقول ميبود ، مشکلی را ايجاد نميکرد ، ولی درسيستم جهانی سازی امريکايی ، لازم است که دين نيزدرحاشيه قرارداده شود ،وچنانچه معبودان آنان درچارچوب کليسا قيد وبند ميباشد ، سايرکسانيکه به اين انديشه ميپويندند نيز بايد چنين تصوری را قبول نمايند تا منحيث متحدين انديشهء جهانی سازی شوند . 

2- بازار جهانی مشترک ( اقتصاد مشترک )  : دکتورمحمد عابد الجابری جهانی شدن را به معنای چيزی را درسطح جهانی قراردادن ومطرح کردن ميداند ، يعنی آنرا ازمحدوديت وکنترول شده گی بيرون آوردن ودرعرصه جهانی ونامحدود وغيرقابل کنترول مطرح نمودند ميداند . 

وهرگاه به تعريف فوق نظراندازيم دو اصطلاح (محدوديت) و(نامحدود) مطرح شده است که دکتورقرضاوی اين دو نقطه را چنين توضيح ميکند : 

منضورازمحدوديت اساسا حکومت ودولت محلی درچهارجوب مرزهای جغرافيايی مشخص است که برامورگمرکی ونقل وانتقال کالا کنترول وسختی را اعمال مينمايد واضافه برآن از امورداخلی خود اعم ازاموراقتصادی ، سياسی وفرهنگ در برابردخالت های خارجی حمايت ميکند .

اما منظوراز(نامحدود) جهان وگسترهء کرهء زمين است ، درين صورت جهانی کردن به معنای کنارزدن کنترول حکومت های محلی درعرصه های اقتصادی (مالی وتجاری) وآزاد گذاشتن روند حرکت آنها درگسترهء کره زمين است ، اما درشرايطی که جهانی شدن و به تعبيردرست ترجهان کردن امور به اين صورت واقعيت پيدا نمايد نقش وفرجام حکومت های محلی وملت ها به چی صورت خواهد بود ؟  ص : 11-12

درپاسخ چنين سوال ميتوان گفت که غالبا حکومت های محلی برای رشد وپيشرفت صنايع وتوليدات خود شان ، وبازار يابی اين مصنوعات ، قيودی را بر واردات مينهند ، زيرا به همان شکلی که ديده شده ، فابريکه ها وشرکت های جديد التاسيس در کشورهای رو به تنميه ، غالبا کم تجربه وجديد بوده ، ومنتوجات آن نيز همان کيفيت ، فابريکه های کشورهای پيشرفته ومترقی راندارد ، ولی درين ساحه حکومت های ميتوانند با جلوگيری از واردات بسياری ازمنتوجات خارجی ، برای بازاريابی شرکت های داخلی وتوليدات خود ، زمينه را فراهم سازد ، وبا فروش توليدات آن ، زمينه رشد وتوسعه شرکت های داخلی مهيا شده،وباگذشت زمان وحاصل نمودن تجارب بيشتر،کيفيت توليدات آن  نيزبهتروخوبتر  ميشود ، ودرصورت عدم کنترول واردات ، وجهانی شدن اقتصاد ، زمينه رشد شرکت های داخلی از بين رفته ، واين شرکت های يکی پی ديگری رو به سقوط ميشوند ، اندی قبل ، بعضی ازهموطنان ما با داشتن دستگاه های کوچک بوت سازی ، مصروف خدمت به هموطنان بودند که همه روزه کاروصنعت آنان روبه پيشرفت بود ، وبا گذشت مدت زمان وهمکاری دولت ميتوانستند ، اين دستگاه ها را به شرکت های بزرگتری مبدل سازند ، ولی به مجرد سرازير شدن بوتهای چينايی تمامی اين دستگاه ها سقوط نمود ، زيرا کشورچين با صادرنمودن بوتهای نسبتا با کيفيت وارزان تمامی بازار را تسخيرنمود ،و مالکين شرکت های کوچک به عوض توليد ، مجبورشدند که منحيث مصرف کننده گان قرارداشته ، وتنها درفروش بوتهای چينايی مصروف شوند .

درجهانی سازی اقتصادی غربی ، قراردادن شرکت های کوچک وتجاران کم سرمايه ، درمقابل شرکت ها وسرمايه داران بين المللی ميباشد،وبدون شک قراردادن اين دو ، بلعيدن يکی توسط ديگری ميباشد . ودرنتيجه مالکين شرکت های بزرگ وسرمايه داران قوی ميتوانند همهء شرکت ها و توليدات را بدست گرفته ، وبعد ازسقوط شرکت های کوچک وخريداری اموال وممتلکات آن ، دو تعيين نرخها دست باز پيدا نمايند ، وبرای ماموريکه ماهانه دوهزارمعاش داشته باشد ، غذا های ومنتوجات را به نرخ جهانی ( با دالروپوند ) پيکش نمايند ، ودرنهايت ميتوان جهانی سازی را اصطلاح جديد غلام سازی ، برده سازی عصرنوين تلقی نمود .

3-  خانه مشترک ( سياست  مشترک )  : همانگونه که غرب ازساليان متمادی درسعی وتلاش است که هرچيزخويش را برديگران تحميل نمايد ، درساختار نظام سياسی جهانی نيزتلاش ميورزد که سيستم سياسی خويش را که انعکاسی ازتضاد آنان درمقابل کليسا وشاهان بوده ، وبالآخره به زيربنای انديشه ء سيکولاريستی (جدايی دين ازدولت) قايم ميباشد برهمه بقبولاند ، وهمانسانيکه دربسياری ازکشورها ، خواسته است تا ديموکراسی را بالای تانگ ها نقل نمايد ،  

جهانی سازی چهره ء جديد ازاستعمارنوين

تاريخ غربی ها نشان داده که آنان درهنگام برخورد با شرقی ها ، ازسياست منفعت طلبی وخود خواهی کار گرفته ، وشرقيان را منحيث يک شريک وهمتا نه ، بلکه منحيث يک عنصرضعيف وبی ارزش معرفی نموده اند ، که حتا درنبشته های شان به صلاحيت های دماغی وعقلی آنان نيز وبسا نوابغ شرق را با چهره ء شرقی ودماغ غربی خوانده اند ، زيرا آنان بدين نظرند که اين مردمان عقب مانده نميتوانند که ثروات ظاهری ومعدنی کشورهای خويش استفاده کنند ، نميتوانند برای خود چيزی بسازند ، بناء هرچيز به آنان صادرشود ، وهرثروت وغنای آنان ، به عقل غربی نيازمند است که ، قابل استفاده شود ، و با چنين انديشه ها ، نخست به استعمار کشورها پرداختند وازينکه مقاومت های مردمان دراستعمار مستقيم کشورها به ناکامی انجاميد ، چهرهء جديدی برای اي استعمارداده ، ونام آنرا تغييردادند . 

اگرچه واژه استعمارنيزدر نخستين بار ، برای فريب ملت ها استخدام شد، وچنان تبليغ مينمودند که آنان برای طلب آبادی وعمران آمده اند ، ولی درفرجام ، واژه استعمار به مفهوم ويرانی وجنگ تغييرمفهوم داد،وبه عوض طنين زيبای نخستين،الگويی ازکشتاروخون شد ، ومردم اين واژه را به مفهوم جديد آن که تباهی ملت ها وويرانی کشورها بود دانستند.  

روی اين ملحوظ يکی ازدانشمندان ميگويد : (( اما انچه را که ما تا امروز از فراخوان به جهانی شدن فهميده ايم چيزی غيرازتحميل سلطهء سياسیواقتصادی، فرهنگی واجتماعی امريکا برجهان به ويژه برنيم کرهء شرقی وجهان سوم بالأخص جهان اسلام نيست .

امريکا با تکيه برتفوق علمی وتکنولوژيکی وقدرت نظامی بسيار گسترده وامکانات اقتصادی بسيارعظيم خود وبا توجه به نگرش برتری طلبانه وارباب منشانه اش ، خود را کدخدا وارباب جهان به شمارمی آورد . جهانی شدن به هيچ وجه به معنای تعامل برادرانه ای که اسلام خواستارآن است وروابط دوجانبه وبرابری که آزادی خواهان وشرافتمندان جهان منادی آن هستند ، نيست ، بلکه دروقاع ، تلاش برای احيای نوع از ارباب ورعيتی وبردگی ومزدوری بوده ، ودرعمل تقويت استکبارواستضعاف نوين است . جهانی کردن يا جهانی شدن در درخشان ترين صورت آن به معنای غربی کردن ويا به عبارت دقيق تر ( امريکايی نمودن ) جهان است ، جهانی شدن نام جديد وفريبنده برای استعمال واستکار نويين ميباشد ، استعماری که قبای قديمی اش را بيرون آورده وروش های کهنه اش را کنار نهاده ، تا درسايه کلمه ليف وزيبای جهانی شدن سلطهء ستمکارانه امريکا را درجهان گسترش دهد . درين ميان هرحکومتی که پرچم تمرد را به دست گيرد حتا اگربخواهد خود را کنار بکشد لازم است از راه های گوناگونی مانند محاصره اقتصادی تهديد نظامِ وحمله ء مستقيم ادب شود ، همانگونه که باکشورهايی مانند عراق ، سودان ، ايران وليبيال برخورد صورت گرفت )) ص : 17-18 

موقف مردم درمقابل جهانی سازی 

اگرچه دربسا ازکشورهای غربی مردمانيکه به حقيقت جهانی سازی پی برده اند ولی با وجود اينکه غربی هستند  وميدانند که اين نوع انديشه ها وسياست ها به نفع بشريت نيست درمظاهراتی زيادی اشتراک نموده و صدای نفرت خويش را ازجهانی سازی ابراز نموده اند ، زيرا آنان به اساس حقوق انسان ، وطرفداری ازآزادی انسانها اين انديشه ها را دوامی برای استعمارملت ها به لباس جديد دانسته ، با حکومت های خويش با چنين نظريات مخالفت نموده ويا اروپايی هايی هستند که اين برنامه ء امريکايی را نوعی از امريکايی سازی دانسته ، البته نه بدين مقصود که اين ملت ها با امريکايی ها حقوق مساوی ومشترک داشته باشند ، بلکه به همانگونه که ازوجود سياه پوستان افريقايی درامريکا استفاده مينمودند وبرای آبادی امريکا آنان را غلامان خود ساخته ، اين برنامه را يک برنامه جديدی برای منفعت جويی آنان ميدانند ، وصدای مخالفت خويش را ابراز ميدارند ، ولی درشرق بويژه شرق اسلامی مردم به گونه های مختلفی تقسيم شده اند : 

1- بخش اول کسانی اند که ذوب افکارغربی بوده ، وهرپديدهء غربی را به بسيارگرمی استفبال مينمايند خواه اين پديده بار آور ايدس ، سارس وحتا انفلونزای مرغان ، وتفکک فاميل ها و وسرانجام برده سازی ملت ها باشد ، اينگونه اشخاص آماده اند حتا ارشخصيت وفرهنگ خويش درمقابل ديگران بگزرند ، و اگرچه ظاهرا طرفدار پيشرفت کشور ميباشند ولی ازين بی خبرند که پوشيدن لباس و تقليد ازفرهنگ ديگران نميتواند انسانرا به تقدم وپيشرفت رساند ، ويا بی لباسی وعريان گردی انسان را مدنی سازد ، وبگفته يکی ازدانشمندان ، هرگاه مدنيت درعريان بودن ميبود ، حيوانات از قديم الزمان متمدن ميبودند . 

مشکل اين مردمان در ذوب شدن به فکروانديشه غربی درساحات فکرِ وذوب عادات وتقاليد غربيان دربخش فرهنگی ميباشند ، آنان سرسختانه ازدستورهای غربيان دفاع مينمايند و راه تقدم وپيشرفت را درلباسهای غربی ها ميبينند ، درحاليکه به چشمان سرمشاهده ميکنند که کشوری چون ترکيه با وجود تسليمی به تمامی قوانين غرب ، امروز نتوانسته حتا شامل اتحاديه اروپا گردد ، وهرلحظه درهای اروپاييان را کوبيده ، وشايد روزی با دلسوزی او را شامل اين اتحاديه سازند . وبگفته شاعری : 

محمود غزنوی که هزاران غلامان داشت         عشقش چنان نمود که غلام غلام شد

ترکها که زمانی رهبريت تمامی عالم اسلامی بدست آنان بود ، و تمامی اروپا واروپا به مجد وعزت خلافت عثمانی سرتسليم نهاده بودند وبرای محو آن ساليانی کوشيدند ، امروزی باوجود گذشت چند دهه بازهم کدام پيشرفتی که او را درجمله کشورهای متمدن وصنعتی قرار دهد نداشته است . 

ولی برعکس کشورايران با وجود حفظ دين وفرهنگ ملی خويش توانست که با لباس های چون عمامه ودستار خود را تفوق جهانی بخشد که اکنون با ابرقدرت ها سربه سنگ ميکوبد ، و توانايی آنرا دارد که خود را درصف کشورهای دارای اتوم وغنی سازی يورانيوم قرار دهد .

2- بخش دوم کسانی اند که با هرپد يده خارجی جملتا وتفصيلا مخالفت ميکنند ، آنان هرچه را که زادهء غرب باشد نميپذيرند  که اين طرز ديد نيز ، زادهء انديشه سالم نيست ، زيزا چنين افکار نتيجه بحث وتحقيق علمی نبوده ، بلکه زاده تعصب وخود گرايشی است ونتيجه مثبتی هم درقبال نميداشته باشد .

3- قسم سوم را کسانی تشکيل ميدهد که آنان غرب را مانند اژدهايی ميدانند که اکنون برهمگان سيطره نموده ، ونميتوانند که با با انان مخالفت نمايند ، آنان بدين نظرند که اگرچه جهانی شدن به نفع ما نيست ، ولی نميتوان با آن مخالفت ورزيد ويا مقابله نمود ، زيرا تهديد های اقتصادی ، سياسی وعسکری ، آنانرا تسليم به پذيرش هرسياست وانديشه خارجی نموده ، وخود را محو مجبوريت ها نموده اند . اين چنين افراد هويت خود را از دست داده ، وسرتسليمی را اختيار نموده اند ، اين انديشه با آزادی وشخصيت انسانی کاملا درتضاد قرار دارد، زيرا انسان بسا اوقات درشکل مادی خويش مجبور به پذيرش بعضی از امورشده ، ولی هنگام داشتن فرصت صدای خود را خاموش ننموده ، واقعيت ها را بيان داشته ، وبه جانب مقابل حقايق را بيان نموده ، ودرصورت امکان ازحقوق خود وملت خود دفاع نموده ، درمقابل ولو اژدهای جهان خوار حد اقل ميتواند که نخير بگويد . 

4- قسم چهارم را مردمان با دانش وشرقيان معتقد تشکيل ميدهد ، آنان هرپديده داخلی وخارجی را با فهم درک تحقيق نموده ومطابق فرموده خداوند متعال ( جل جلاله) ولاتفل ما ليس لک به علم ان السمع والبصروالفواد کل اوليک کان عنه مسوولا ) مسووليت خود را درک نموده ، برای جامعه ء خويش امور مثبت و بارارزش را اختيار نموده ، واز امورمنفی بی فايده را رد ميکنند . زيراعلم ودانش سرحدی ندارد،هرمدنيتی زمانی به اوج خود ميرسد که ازسايرمدنيت ها استفاده نموده وهرچه به نفع اوست آنرا مطابق ضرورت های خويش گرفته واز آن استفاده نمايد ، وهرچه مخالف هويت ايمانی وفرهنگی اوست آنرا به دور افگند ، مسلمانان درنخست ازعلوم مدنيت های رومی وفارسی استفاده نمودند ، وسپس براندوخته های آنان افزوده،وخلفای اسلامی با ترجمه کتابهای طب وهندسه وسايرعلوم انسانی ، به وزن کتاب برای مترجمين طلا ميدادند ، ودانشمندان عصرمدنيت اسلامی نيز داشته های ديگران را مورد مطالعه قرار داده ، پرازيت ها ومکروبهای آنرا به دور انداخته وبا جوابهای قناعت بار آنرا نفی مينمودند ، وامورمثبت وبا منفعت آنرا با تحقيقات جديد ، برای منفعت  جامعه خويش استفاده مينمودند ، غربی ها نيز زمانی برای استفاده ازداشته های شرقی ها شاگردان شرق شدند .

هنگام مدنيت اسلامی غربی ها بسوی شرق رو آورده و درنزد علمای اسلام درعلوم مختلف به ويژه فلسفه ،طب ورياضيات شاگردی نمودند که ازمقدمترين آنان جربرت فرانسوی بود که به اندلس نزد مسلمانان رفت ،همچنان(بطرس محترم1092- 1156)  (جيرادی کريمونی 1114-1187) به شکل فردی به نزدمسلمانان تحصيل نمودند ، همچنان کوششهای آنان به شکل گروپی ورسمی نيزصورت پذيرفت که نخستين گروپ فرانسويان که به اندلس نزد مسلمانان برای تحصيل رفتند برياست شاهدخت اليزابت دخترخاله لويس ششم پادشاه فرانسه بود ، گروپ دوم محصلين انگليسی بودند که برياست شاهدخت دوبان دخترشهزاده جورج والی ويلزبود،وگروپ سوم را محصلين مناطق (سفوا)،(بافاريا) ،(سکسونيا) و(رين) تشکيل ميداد که تعداد شان درحدود 700 دختروپسربود . (1)  

اين محصلان که زبان وساير علوم را درآنجا اموختند ، هنگام بازگشت به کشورهايشان به ترجمه کتابهای علمی اززبان عربی به زبانها محلی خويش پرداختند ، وبه اساس علاقمندی غربی ها به ترجمه آثار مسلمانان ، (دون رايموندوی اول) رئيس اساقفه طليطله کانون ترجمانان را درسال1130 تاسيس نمود که درين کانون کتابهای بزرگ عربی درعلوم مختلف رياضی ، فلک ،طب ، کيميا ، طبيعت ، تاريخ طبيعی ،وماوراء الطبيعه، روانشناسی ، منطق وسياست ترجمه شد ، ودرهمين وقت نخستين ترجمه قرآن توسط يک انگليسی بنام (هرمان) درسال1143 ترجمه شد که به اساس دستورکليسا اين ترجمه تا ساليان زيادی به دسترس مردم قرار داده نشد ، وانرا در (ديرکلونی Clony) درجنوب فرانسه بخاطرترس ازنشراسلام وتاثيرقرآن درفکرمسيحيان ، درجنوب فرانسه قلف ونگهداری نمودند . وبرای نخستين درسال 1543 مردم از آن اطلاع حاصل نمودند.(2)
به اساس مطالب فوق مسلمانان بادرک درمقابل تمامی افکارواجناس خارجی منحيث يک انسان متمدن اخذ موقف مينمايد ، و علومی را که به نفع کشورومردم شان است مورد استقبال قرار داده ، وکوشش ميکنند که درساحه ساينس وتکنالوژی از داشته های آنان استفاده نمايند ، بالمقابل درمقابل امورفرهنگی و انديشه های سياسی ، اقتصادی وفرهنگی   آنان که با معتقدات ، فرهنگ ها ، وشخصيت ملی آنان صدمه ميرساند ، ومخالف هويت وفرهنگ شان ميباشد ، جدا مخالفت ومبارزه مينمايند . 

اين طايفه مردمان عواقب هرفکروانديشه را سنجيده وملت خويش را درروشنی قرار ميدهند ، ورسالت ايمانی ، ملی وتاريخی خويش را ادا ميکنند .

------------------------------------------------

1-ظاهرة انتشارالاسلام وموقف المستشرقين منها ، محمد فتح الله الزيادی ، طرابلس : المنشأة العامة للنشروالتوزيع والاعلان ، 1988م ، ص : 64

2- مرجع سابق ص : 65

سوالات  امتحان مضمون ثقافت اسلامی

بخش نظام سياسی اسلام 

س: يگانه مشکل اساسی انسانها درعصر امروزی چيست ؟وراه حل آنرا انسان چگونه ميتواند سراغ نمايد؟  

سوال:تاحال درجهان چند نوع قانون بصورت کل وجود دارد،درمورد هرکدام مختصرا معلومات داده،فرق مياان آنها چيست ؟ 

س: قانون اسلامی درکدام حالات برای عقل انسان مجال قانون سازی را ميدهد ؟ 

س:مفهوم آيت شريف ذيل را در پنج سطر به اساس فهم خود بنويسيد :  ( ولا تقف ما ليس لک به علم ان السمع والبصروالفواد کل اولئک کان عنه مسوولا) درآنچه علم نداريد {بدون تحقيق وپژوهش } توقف نکنيد ، زيرا قلب ها ، گوشها ، وچشمان شما همه  {برای رسيدن به حقيقت) مسووليت دارند . 

س:براي حل مشكلات قانونی انسان ،كي ميتواند كه قانون سازباشد، تا همه بتوانند به شكل عادلانه زنده گي خويش را بدون كدام مشكل و يا تهديد از جانب مقابل به پيش برند . .. قانون انسانی ويا قانون الهی ؟؟؟  

س:انسانهايی که قوانين خويش را به اساس مظلوميت طرح ميکنند ، چرا بيطرف نميباشند ؟

س:اساس کمونيزم را چی تشکيل ميدهد ونظريه مارکس درمورد دين چيست ، به نظر شما آيا انسان ميتواند هم مومن وهم مارکسيست باشد ، وآيا قوانين کمونيستی ميتواند بيطرف باشد  ؟ 

س:ليبراليزم درکجا نشأت نموده و شعار انقلاب فرانسه چی بود وچرا ، همچنان نظر مولف کتاب آموزش دانش سياسی را درزمينه بنويسيد . 

س:انگليسا بعد از رسيدن به قدرت با ساير ملتها چگونه برخورد نمودند ؟ 

س:مشکل حضرت موسی(عليه السلام)باسه پديدهءظالم را تشريح نموده درين مورد نظر  دکتورعلی شريعتی را درمورد قابيل تاريخ بنويسيد . 

س:قرآن عظيم الشان سه سمبول ظلم را که  چگونه تصوير نموده ، وآيا اين سه سمبول درعصر امروزی نيز درمقابل موسی صفتان هستند ، وچگونه ؟ 

س:اين بيت را مطابق برداشت خود تشريح نماييد .به هررنگی که خواهی جامه ميپوش -من از طرز خرامت ميشناسم
س:  قوانينيکه به اساس تکبر انسانها ساخته شده اند کدام اند درمورد مختصرا معلومات دهيد .

س:  عناصراصلی دولت فاشيستی را توضيح نموده وارتباط هتلر وماسولينی با فاشيزم چکونه بود ، وکدام نظريات سبب جنگهای جهانی شد که مليون ها انسان را هلاک نمود ؟ 

س:   نظام هاي شاهي  به اساس چی تشکيل شده وچرا بيطرف نميباشند : 

س:  درمورد شعارشيطانی  (انا خيرمنه) ونقش آن درساختار افکارسياسی امروزی چگونه ميباشد ؟ 

س:  ارتباط پراکماتيزم را با دموکراسی ، وارتباط هردو را با اسلام مفصلا توضيح نماييد . 

س:پراکماتيزم که درساختار فکری بعضی ها ريشه دوانيده چگونه ميباشد، وآيا پراکماتيزم بيطرف ميباشد؟ 

س: درمورد صهيونيزم وتلمود معلومات تانرا مفصلا بيان داريد . 

س:يهودان چطور دردين مسيح عليه السلام تصرف نمودند ، ؟ 

س: درمورد محترم اشوك كولن معلومات تانرا مفصلا بنويسيد وعلت مسلمان شدن وی را، اززبان خودش در هفت نقطه بيان نماييد  ؟ 

س:درمورد ويژه گی های قانون الهی معلومات تانرا مختصرا بنويسد . 

س:محترم سامی فرناندس ( نجيب رسول ) درمورد درمورد قانون الهی چگونه ابراز نظر نموده محورهای سه گانه را مفصلا بيان داريد . 

س:غيرمسلمانان متعصب اسلام را چگونه به ديگران معرفی ميدارند .

س:سامی فرناندس درمور نظريات اقتصادی ، سياسی واجتماعی مسيحيت چگونه ابراز نظر نموده است ؟ 

سوال:خلاهای قانونی را کی ميتواند حل کند ؟وکدام قانونی ميتواند که مشکلات انسانرا بشکل کل مورد مطالعه قراردهد؟ 

س:درمورد کامل بودن دين اسلام معلومات مفصل تانرا بيان داريد . 

سوال:هرگاه اسلام حلی برای مسايل اقتصادی وسياسی نداشته باشد ، آيا دين کامل خواهد بود ؟ 

س:درمورد آيت شريف ذيل معلومات تانرا مفصلا بنويسيد :  (أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ماالله بغافل عما تعملون) آيا شما به قسمتی ازکتاب ايمان آورده وبه قسمت ديگرآن کافرميشويد ؟ پس جزای کسيکه چنين کند ، خواری درزنده گی دنيا بوده ، ودرروزقيامت به سخت ترين عذاب مواجه ميشوند ، وخداوند ازآنچه ميکنند بيخبرنيست .

س:اين آيت مبارك درمورد ساير مسلمانانيكه مانند يهودان يك بخش اسلام را تطبيق نموده وميخواهند دين مقدس اسلام را ازسايربخش های حيات منزوی نموده درمسايل سياسي ،اقتصادي واجتماعي مطابق ميل خويش عمل مينمايند نيز قابل تطبيق است. زيرا آنانيكه اسلام را در ساير مسايل حياتي فراموش مينمايند،ذلت دنيايي نصيب شان شده و در روز آخرت نيز سخت ترين عذاب را خواهند ديد .
سوال:درمورد آيت شريف ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) شما درصورت ندانستن از اهل ذكر(متخصصين وكارشناسان يك رشته) سوال نماييد . معلومات تانرا بنويسيد . 

س:در زمان صحابه كرام (رضوان الله عليهم اجمعين) درمورد فتوا چگونه عادت بود ، وچرا فتوا دادن خطر دارد ؟ 

س:درمورد ارتباط اسلام باسياست معنای سه آيت شريف را بنويسيد .

س:دلايل عقلی تانرا درمورد ارتباط اسلام باسياست مفصلا بيان داريد .

س:ازنگاه زبان شناسی درمورد ارتباط اسلام باسياست چی دليل داريم ؟ 

س:دولت را تعريف نموده عناصر آنرا بيان داريد .

س:فرق اساسی ميان دولت درچی نهفته درين زمينه عناصر دولت اسلامی با بافرق آن با دولت های کمونيستی وسيکولر بيان داريد . 

س:درمورد زير بناي دولت اسلام معلومات تانرا مختصرا بنويسيد .

س: معبودان شش گانه باطل را بيان داشته وارتباط معبود های باطل را با قانون سازی بيان داريد .

س:   درمور تقوای صحابه کرام معلومات مختصرداده وچرا حضرت علی چراغش را درمسايل شخصی گل مينمود ؟ 

س: درمورد ايثار ونقش آن درجامعه انسانی معلومات دهيد .

س:چرا درقرآن عظيم الشان برای مهاجرين مدال صداقت(راستی) وبرای انصار مدال فلاح (پيروزی) داده شده است ؟ 

س:حديث شريف(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) همهء تان مانند شبانها هستيد وهمه ازرعيت تان مسؤوليت داريد .) را مفصلا شرح نموده اهداف آنرا بيان داريد .

 س: اين بيت را با رابطه آن درجامعه تشريح نماييد :
خون ناحق دست ازدامن قاتل برنداشت        ديده باشی لکه های دامن قصاب را 

س:  چرا حضرت عمر شبانه قريه به قريه ميگشت ونتايج آن چگونه ميباشد ؟ 

س: نقش عدالت درساختارحکومت اسلامی چگونه ميباشد .

س: هفت يفه که در زير سايه رحمت  خداوند متعال ميباشند درآنروزيكه هيج سايهء بجز سايهء عرش خداوند (جل جلاله ) نيست کدام ها اند ؟

 س:   درمورد  توجه اسلام  به  معنويت و ماديت نظرتانرا بنوييسد > 

س: نظريات دانشمندان امروزی را درمورد دين وخداشناسی بنويسد. 

س: فرق اساسی  بين حكومت اسلامي و حكومت(ديني)تيوكراسي درکدام نقاط نهفته ، هرکدام را يک يک سطر تشريح نماييد . 

س:در قرآن كريم ذكر است {اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم }  خداوند – پيامبر و حاكم تانرا اطاعت نمايند اين آيت شريف را مفصلا تشريح نماييد .

س:درحكومت ديني اين قانون است كه(ما لقيصرلقيصروما لله لله) آنچه مرقيصررااست حكم آن نيز به قيصر تعلق ميگيرد وآنچه مرخدا را ست حكم آن به خداوند تعلق دارد،آيا در اسلام چنين نظر وجود دارد وچرا؟ 

س:حضرت سلمان چرادرمقابل حضرت عمرمخالفت نمود ونتيجه اين قصه بامحاکمه رئيس دولت چی ربطی دارد ؟ 

س:  به نظر شما آيا مسلمانان ميتوانند رئيس دولت را محاکمه نمايند ؟ 

س:  ازقصه حضرت عمر با سلمان فارسی کدام مطالب استنباط ميگردد ؟

س:  اشتباه کسانيکه  اسلام را بصورت كامل مطالعه ننموده اند و درمورد تاريخ حكومت ديني (تيوكراسي) دركتابهاي غربي مطالعه نموده اند چيست ؟ 

سؤال : چرا حكومت اسلامي مخالف حكومت ديني است ؟ 

س:   آيا حکومت اسلامی درطول تاريخ تطبيق گرديده است ؟ وچگونه ؟ 

س:   تطبيق احکام الهی بالای مخلوقات وتسليمی به اين احکام چگونه صورت ميگيرد؟ 

س:   خانم ( بتي باومن) در مورد اسلام چگونه ابرازنظرمينمايد ؟ 

س:  حاکميت الهی درجهان بصورت عمومی به کدام  اشکال تطبيق ميگردد : 

س:   مسلمانان با ايمان وعقيده راسخ حاکميت الهی را درشخص خود وفاميل خود چگونه تطبيق مينمايند .

س:  تطبيق حاکميت الهی بالای دولت وحکومت توسط مومنان چکونه ميباشد ونتايچ آن چيست ؟ 

س: نخستين حکومت اسلامی را کی وچگونه تهداب گذاری نمود ، وچــرا  ؟ 

س: هرگاه حضرت محمد (صلی الله عليه وسلم ) حکومت اسلامی را تهداب گذاری نمود ه باشد ، پس آيا ممکن است که اسلام با سياست ارتباطی نداشته باشد ؟ 

س:درمورد حکومت اسلامی که حضرت پيامبراسلام نخستين تهداب آنرا نهاد مورخين غيرمسلمان چگونه ابراز نظر نموده اند ؟ 

س: گوستاولوبون درمورد اثر تمدنی وسياسی اسلام چی نوشته است مفصلا بنويسيد ؟ 

س: نظر گوستاولوبون فرانسوی درمورد اشاعت اسلام چيست ؟ 

س:  دکترگوستاولوبون فرانسوی  کتابی را تحت عنوان تمدن اسلام وعرب نوشته وی درمورد فتوحات مسلمين چگونه اعتراف نموده است ، معلومات تانرا درمورد مختصرا درمورد بنويسد ؟ 

س:آيا کلمه دموکراسی مقابل ديکتاتوری ميباشد وياخيرنظرتانرا ابراز نماييد وخود دموکراسی درکدام حالات به دکتاتوری مبدل ميگردد   ؟

س: دموکراسی را پرزيدنت لينکلن، «دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم» تعريف نموده است اين سه عنصر را چگونه ارزيابی ميکنيد : 

س: درمورد علاقه دموکراسی با دين بنيان گذاران دموکراسی چه نظر دارند ؟

س:  يوروفسکی درمورد ارتباط دين با دموکراسی چگونه ابراز نظرنموده است .

س: نظر ارسطو ، اسپينوزا ،  هابز، لاک و بنيانگذاران آمريکا درمورد ارتباط دموکراسی با دين چيست ؟ 

س: مولف آموزش دانش سياسی درمورد رابطه دموکراسی با ليبراليسم ، ودموکراسی زا ازديدگاه اخلاقی چگونه معرفی ميکند ؟ س:  يکتن ازپژوهشگران دموکراسی چنين نوشته است  : (( نظريه تکوين جامعه سياسی ودولت درقالب قرار داد اجتماعی ، مخصوصا در بيان " "جان لوک " و "ژان ژاک روسو" مشروعيت قدرت سياسی را ازمذهب وشاهان خود کامه ، به اراده مردم انتقال می دهد )) اين مطلب را مفصلا تشريح نماييد . 

س:  بنظرشما 1-  تولد انسان نوين 2- نفی تکليف وادعای حق 3- مشروعيت فرد سياسی را از آسمانها به زمين آوردن 4- انسان را اصل قرار دادن ) چی مفاهيم را افاده ميکنند  ميدهد .

س:  درمورد علاقهء دموکراسی با اسلام نظريات منکرين دموکراسی غربی را مختصرا تشريح نماييد . 

س: نظر مويدين سرسخت دموکراسی را با نقص آن بنويسيد . 

س: نظريات موجهين دموکراسی را مفصلا در دوبخش تشريح نماييد . 

س: نظر شخصی شما درمورد دموکراسی چيست و کدام نظر را تاييد مينماييد . آيا بنظرشما دموکراسی ميتواند ارتباطی به دين داشته باشد ؟ 

س: آيا برای جامعه جهانی و به ويزه کشور ما اسلام بهترين را ه حل است ويا دموکراسی ، آيا شما با اصطلاح دموکراسی اسلامی موافق هستيد با دليل بنگاريد .

س:درمورد جهانی بودن  و جهانی شدن قوانين و به ويژه دين مقدس اسلام معلوما ت تانرا مفصلا بنگاريد. 

س: قدير نصيری درمورد جهانی سازی چی نظر دارد ؟ 

س:  مارکسيست ها درمورد جهانی سازی چی نظر دارند ؟ 

س:  (فرهنگ جهانی – بازار جهانی و خانوادهء جهانی ) چی نفع ونقصان دارد ؟ 

س:  فرق اساسی ميان فرهنگ شرق وغرب درکدام نقاط نهفته است ، مفصلا توضيح دهيد. 

س:  کدام گونه اشخاص ميتوانند به فرهنگ جهانی سرتسليم قرار دهند ؟ 

س:  نقش دين درجهانی سازی فرهنگی چگونه ارزيابی ميگردد ؟ 

س:  اقتصاد مشترک به نفع کی و به ضرر کيست ؟ 

س:  نشر شما درمورد اقتصاد جهانی چيست ؟ 

س:  درشرايطی که جهانی شدن و به تعبيردرست ترجهانی کردن اموربه اين صورت واقعيت پيدا نمايد نقش وفرجام حکومت های محلی وملت ها به چی صورت خواهد بود ؟  

س:   خانه مشترک ( سياست  مشترک )  يعنی چی معلومات تانرا درمورد آن بنويسيد .

س:   نظر تان درمورد  (جهانی سازی چهره ء جديد ازاستعمارنوين ) چيست ؟ 

س:  يکی ازدانشمندان ميگويد :(اما انچه را که ماتاامروزازفراخوان به جهانی شدن فهميده ايم چيزی غيرازتحميل سلطهء سياسیواقتصادی، فرهنگی واجتماعی امريکا برجهان به ويژه برنيم کرهء شرقی وجهان سوم بالأخص جهان اسلام نيست) ايا با گفته ها ی اين شخص موافق هستيد ويا مخالف؟ نظرتانرا با دليل بنويسيد . 

س:  
موقف مردم درمقابل جهانی سازی چگونه بوده است ، مختصرا بنويسيد .

 س:  أيا هنگام مدنيت اسلامی غربی ها بسوی شرق رو آورده اند وچگونه ؟

س:  نخستين کسی که قرآن را به انگليسی ترجمه نموده کی بود وچرا درهمان وقت بدسترس مردم عام گذاشته نشد ؟ 

سوال : علاقه تقوا با وقايه چيست ؟ 

سوال : حضرت ابی تقوا را چگونه بيان داشته است ؟

سوال : اين عبارت را در مورد تقوا تشريح نماييد : (  الخوف من الجليل ، و العمل بالتنزيل ، و الاستعداد ليوم الرحيل )
سوال : ارتباط تقوا با نماز ، روزه ، اخلاق ، حج وغيره اعمال چگونه ميباشد .

سوال : درمورد دعوت اسلام در دين مقدس اسلام چگونه نظر داريد ؟

سوال : کدام آيات به دعوت امر ميکنند ، منظور صرف نوشتن ترجمه همان آيات .

سوال : ارشادات سوره عصر را بيان داريد .

سوال : چرا امت پيامبر( صلی الله عليه وسلم ) بهترين امت ها هستند ؟

موقف شرقيان ازکنفرانسهای جهانی سازی  

اگرچه دربسا ازکشورهای
قلـعه مومــن 

استعمـار و قابليت استعمار  

اگرچه دربسا ازکشورهای
موقف مردم درمقابل جهانی سازی 

اگرچه دربسا ازکشورهای

قوت ايمان با داشتن حکومت اسلامی تضمين ميگردد
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